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دارای مجوز شماره ۱۸/۵۵۹ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 


شماره تلفن پشتیبانی : ۶۲۶۵۶۵۶۵0 


تصویرسازی: محمدعلی حلیمی 


جدال با کریکتور دین 


«مقدس‌نماهای بی‌شعور» عبارتی است که امام خمینی برای جماعت مشهور 
به انجمن حجتیه استفاده کرده است و جای دیگری در پیام به زاتران خانه خدا 
نوشته: «درود بی‌پایان بر علی بن ابی‌طالب* که با دژخیمان به صورت مسلمان و 
مقدس‌نماهای بدتر از کفار جنگید و از هیچ قدرتی نهراسید» و باز در آذر سال ۶۱: 
«این‌طور نیست آدم خوب کسی باشد که کناری نشسته باشد و تسبیحی به 
دست بگیرد و در مسجد ذکر بگوید. اگر این‌طور بود حضرت رسول(۲ و حضرت 
امیرمومنان؟ هم این کار را می‌کردند. ندیدیم در تاریخ کسی گفته باشد 
رسول‌اکرم"" و امیر مومنان ؟ این‌طور بوده‌اند». 

این یک نکته اساسی است و هر وقت آموزه‌های دین رونقی پیدا می‌کنند. سر وکله 
جماعت اهل حجتیه پیدا می‌شسود. می‌شود کسی اهل نماز و روزه و جماعت و 
حسینیه و دعوت به نحوه‌ای از دین باشد اما با وحدت مسلمانان و هر حرکتی برای 
باب بر ما4 دنام ال کندا طاهوایی شوه و در هر دورهای 
کسانی پیدا شده‌اند که با نام انجمن حجتیه یا بدون آن به «عرفان منهای دین» 
دعوت کرده و برای آن سر و دست شکسته‌اند؛ آدم‌هایی با گرایش‌های عرفانی یا 
گاهی مذهبی که از تعبیر کامل دین میگریزند و دینن ناقصی ارائه می کنند که 
به شدت فانتزی است و بخش‌های سخت و زحمت‌دار دین را با خود ندارند. اگر 
بشناسید و سراغ داشته باشید. می‌بینید که چه زحمتی برای تبلیغ دین منهای 
حرکت اجتماعی می کشند. مدرسه می‌سازند و برای آموزش نسلی جدید باهمین 
نحوه باور انفعالی از دین تلاش می کنند. 

این رویکرد البته هوادارانی پیدا کرده که گاهی خیلی از آنها اصل آنچه را به آن 
مشغولند. نمی‌شناسند. اما در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی می‌شود کسانی را 
پیدا کرد که می‌گویند باید کار قیصر رابه قیصر سپرد و نه فقط نسبتی با انقلاب 
اسلامی مردم ایران و ترجمه‌های فرهنگی آن ندارند. که اصل قصه را هم انار 
می‌کنند. دین انفعالی بدون حرکتی که نظری درباره حکومت و جهاد و عدالت و 
هر بخش اجتماعی اداره جامعه ندارد» می‌تواند نمادهایی پیدا کند و در هر مسجد 
و مدرسهای لانه کند و با هر رویکرد و نگاهی دست دوستی بدهدء به شرط آنکه 
وضعیت واتیکانی دین مورد نظر را به هم نزند و دین را امری قدسی بداند مادام که 
در کنج خانه و حجره است و پایش رااز گلیمش بیرون نگذاشته باشد. بلکه از محل 
این همنشینی پای دین و عدالت از حکومت که هیچ. از زندگی عادی مردم هم 
کوتاه شود و حداکثر از حد دو مثقال ت‌ریش و پنجاه گرم تسبیح و انگشتر و بعضی 
ظهور و بروزهای دیگر تجاوز نکند. ۱ 

صریح ماجرا می‌شود اینکه دینی که ما درباره آن حرف می‌زنيم» ار تباطی به این نگاه 
کاریکاتوری و اقسام نزدیک به آن ندارد؛ چه نام و تشان این جماعت را داشته‌باشد» 
چه‌با آرایش‌های شیک‌تری به تولید محصولات فرهنگی و هنری و گسترش روش 


ای م حت. 
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رحیما! 
سرگردان و حیرانم چون گمگشته‌ای که در یک میدان 
| دوان دوان در پی هیچ می‌دود و ازاین گمان فقط خستگی 
و ناامیدی توامان نصیب دارد و تو هر چند علت‌العللی 
و غایت‌الغایات. ولی از باب جهل بسیارم» دریاب. 
غفورا! 
هر نفسی از من می رود قدمی به میهمانی تونزدیک 
می‌شسوم. هر کس به میهمانی می‌رود در دست چیزی 
می‌ گیرد. روزی غصه دستان خالی را می‌خوردم و حالا 
شرمنده گوله‌بار تباهی هستم و توهر چند شاهد و شاکی 
* وقاضی‌ هستی ولی از باب پشیمانی و ندامتم. بگذر. 
معیودا! 
هر کس را قبله‌ای‌ست و با اینکه خود راعبد رضای تو می‌دانم 
اما پیوسته فریفته جلوه ظاهری قبله‌های نفسانی هستم و تو 
هر چند قبله آمال هستی. ولی از باب نظر به نیات‌مان. بپذ بر. 
ستارا! 
هر عیب و عورتی لباسی دارد و ار ولی عیوبم آن‌قدر 
زیادند که از شماره خارج شده و آن‌قدر بز رگند که هیچ 


۱ موی از 
آبروی نداشته‌مان» 


بیوشان. 


امیرخانی. نوبسنده کتاب‌های «ارمیا» 
«من او» «از به» «نشت نشا». «داستان سیستان ». «ناصر 


ارمنی»و «بیوتن ». یک متن داستانی نیست؛ «نفحات نفت» 
درباره مدیریت دولت‌هایی است که با در آمد نفت اداره 
می‌شوند و تأثیر این نوع مدیریت در حوزه‌های فرهنگی و 
اجتماعی در بخش‌هایی از کتاب به بحث گذاشته می‌شود. 
بک مقاله بلند - با چند مقاله پیوسته - که به «نشت نشا» 
شبیه است. تقریبا حاصل حرف‌های انتقادی رضا امیرخانی 
در سال‌های اخیر است. به مدیربتی که دغدغه موفقیت 
مجموعه زیردست خود را ندارد چون به بودجه تقریبا 
نامحدود نفتی وابسته است. نوبسنده‌ای که خود را به 
فرهنگ وهنرانقلاب اسلامی‌متعلق‌می‌داند.مشغول‌نوشتن 
سفرنامه افغانستان است که احتمالا به عنوان کتاب نهم او 
منتشر خواهد شد اما هنوز اصلی‌ترین تصویرهایی 
که در ذهن مخاطب او مان‌ده. به «من او» و 
«بیوتن»و فضای بدبعی که در 
آنها ساخته. مربوط 


#وضع فروش «نفحات نفت» چطور است آقای 
امیرخانی؟ 

خبرندارم ولی شنیده‌ام و فکر می کنم اوضاع نمایشگاه 
کیال کوک تدای شم کمن 
را گفتند که از سال گذشته کمتر فروخته‌اند. 

# یک نگرانی هست که وقتی کتابی مثل «نفحات 
نفت» نوشته می‌شود. مبادا آدم‌های اهل دغدغه 
به کسانی تبدیل شوند که چون بیشتر اذیت 
شدهاند. اهل غرزدن شوند. شما خود تان نگران 
نیستید؟ 


در بیان واقعیت نباید خیلی به تلخی و شیرینی فکر 
کرد. آنچه را به نظر درست می‌آید. باید گفت. درد 
را باید به صورت درد نمایش داد نمی شود به شکلی 
غیردردمندانه سراغش رفت. اگر نه سراغ درمان 
نخواهیم رفت. خیلی وقت‌ها دردهایی را به عنوان 
فتخار معرفی کرده‌ايم و کمکم فکر کرده‌ايم این درد 
زء ذاتی ماست؛ مثلا افزایش تعداد عنوان کتاب‌های 
چاپ‌شده. درد صنعت نش ایرانی است که به عنوان 
ویژگی و پدی ده و بعد به صورت افتخار مطرح شده 
است؛ حتی ملاک پیشرفت تلقی شده اگرچه نشانه 
پس‌رفت عمیق در صنعت نشر است. 
از این دردها زیاد داشته‌ايم که مثبت به آنها نگاه 
کرده‌ايم و مثبت‌اندیشی و نیمه پر لیوان را دیدن و این 
حرف‌های تکراری و دیگر به فکر درمان نیفتاده‌ایم. 
غر زدن یعنی تلخ نوشتن در فقدان راه‌حل؛ اما در 
«نفحات نفت» درد را تصوير کرده‌ام. 
#ما هم از این مدیران به‌ویژه در حوزه فرهنگ 
دیده‌ايم که تا حرفی می‌زنسد. می‌گویند «راهکار 
بدهید» و این بعنی فعلا این جلسه حرف نزن, تا 
جلسه بعد هم خدا کریم است؛ بعنی اصلا حرف 
نزن و.... نمی‌خواهیم از این راه فرار استفاده 
کنیم ولی در پی این نشان‌دادن جای درد. این 
اتفاق نمی‌افتد که کسانی هم که امیدی داشته‌اند 
و می‌خواسته‌اند کاری انجام دهند - به‌ویژه 
جوان ترها - ناامید شوند؟ 
فکر نمی کنم همه وظیفه من امید دادن باشدء جاهایی 
هم باید راه باز باشد که بتوانم درباره اتفاق‌های 
امیدوار کننده و ناامید کننده حرف در نفحات 
نفت دو شیوه زندگی را معرفی می‌کنم؛ شیوه‌ای که 


ارتزاق ما در آن نفتی باشد و شیوه‌ای که ارتزاق ما در 
آن نفتی نباشد. نقد من به شیوه ارتزاق نفتی است و 
به طور طبیعی یک راه و گستره فراخ و وسیعی را که 
مغفول مانده. باز می‌کنم و نشان می‌دهم. می‌گویم 
رت در زنذ کی دبکری می نواند معنشا پیدا کندا 


نگفتم راهی برای زندگی درست نیست. اتفاقا گفته‌ام 


هست و اتفاقا گفته‌ام روش رسیدن به آن گستره 1 


فراخ؛ ناامیدی از دولت است. ی أس از امید به 
دولت. پاره‌شدن یک رشته شرک خفی 

است. ما همه نشسته‌ایم ببینیم 

دولت چه می‌کند. این 

اتفاقا امیدآفرین ۱ 


بدانیم باید صرف‌نظر از دولتی که متکی به نفت است 
خودمان تا 

این نگاه به دولت که می‌گویید در «بیوتن» هم 
هست و آقای گاورمنت آن را نمایند گی می‌کند. اما 
نویسنده سرحال تر است. انگار نویسنده «نفحات 
نفت» کمی عصبانی است. موافقید؟ 

با مالسا ماما ضرف شمارا 
نمی‌شود کاملا نقض کرد و نمی‌شود گفت فشارهای 
بیرونی روی نوشته نویسنده تأثیر ندارد. مگر می‌شود 
تاثیر نداشته باشد؟ به همین دلیل هم حرف 
اهل فرهنگ را باید شنید. در همه جای دنیا هم 
می‌شنوند. خیلی روشن است که اثر می‌ گذارد. 

اگر «نفحات نفت» را می‌نویسم. می‌خواهم تکلیفم 
را با آقای گاورمنت یکسره کنم و دیگر در داستان 
دیگری سراغش نروم. همین‌طور که یک روز با 
سشت ن» تکلییم رابا داشگ لاقل برای خودم 
-یکسره کردم‌ودیگردر انش‌گاه‌نمی‌نویسم. 
اگر بخواهیم این‌طور 

در رمان اول من «ارمیا» دانشگاهی وجود داشت 
که خیلی تلخ بود. همیشه فکر می کردم هنوز به 
دانشگاه ادای دین نکرده‌ام. تکلیفم را با آن دانشگاه 
در«نشت‌نشا»یکسره‌کردم. 

یک آقای گاورمنت در «بیوتن» هست که گفتید. 
با «نفحات نفت» تکلیفم را با او هم یکسره کرده‌ام؛ 
گفته‌ام فره نگ وارتزاق نفتی» چنین آدم‌هایی 
می‌سازد. اگر همه اینها هم عوض شوند. نفر بعد هم 
همین می‌شود. این ارتزاق نفتی است که این آقای 
کاور ی 
خیلی روشن است؛ نظارت روی نفت. 

جایی در کتاب. درباره سید عب‌اس معارف که 
اوابل انقلاب قانون کار را نوشته و حلقه دوستان 
سیداحمد فردید نوشته‌اید و نقدی هم به این 
مجموعه آدم‌ها دارید. ماجرا چیست؟ 
سیدعباس معارف واقعا آدم بزرگی بوده و شکی 
دا مسال تس نک هدعاق 

خیلی بزرگ. یک استاد حکمت 

در بسیاری از حوزه‌ه ا. 

ولی مگر می‌شود 

بدون آنکه 


تجربه کار اجرایی داشته باشد و با چهار کارگر کار کرده 
باشد قانون کار بنویسد؟ این اعتماد به‌نفس از کجا می‌آید 
که مدیر خودروسازی به راحتی می‌تواند به سازمان ملی 
جوانان برود؟ قبول دارم که علم مدیریتی هست که طرف 
می‌تواند بگوید یک سیستم را جعبه سیاه فرض می کنم 
و شروع می‌کنم به کار کردن و ساختن اما خود این علم 
مدیریت از کجاامده است؟ 


کتابی که نوشته‌اید. به حوزه اقتصاد وارد می‌شود 
و نقدهایی نسبت به یک رویکرد خاص ارائه می‌کند. 
فضای عمومی کتاب. راست -به معنای اقتصادی آن - 
نیست؟ 

حقیا بت افساالان کازیی اه این طرف شام من افنیه 
می‌خواهم بگویم اگر روزی اقتصاد ما به سوی اقتصاد باز 
و لیبرال جهانتی رفت آن‌وقت فرصت نقد اقتصاد راسست 
با اقتصاد جهانی چپ در حال زمین خوردنیم. دولت بزرگ 
با همه گرفتاری‌هایی که بلوک چپ اقتصادی سال‌ها با آن 
دست به گریبان بودند و راه خروج از آن را پیدا نکردند» 
همراه است و ما کم کم زمین می‌خوریم. الان تا انتهای 
چپ بام آمده‌ايم و عیبی ندارد اگر کمی به سوی وسط 
پام‌تمر کت کییم. اک از قط وسط یه سوق راست رققیوه 
آن‌وقت اقتصاه راست جهانی را نقذ م ی کنیم. 

ابافاماانن است که روش گر اپرانی هش یتح 
تئوری‌های آن سوی مرز بسوده و روشنفکر فرنگی چون 
جامعهاش از اعتذال خارج شده و به سوی راست رفته: چپ 
می‌نویسد وما هم همان رابرای یک جامعه دیگر ترجمه 
کرده‌ايم. ماالان * #۵متر هم از خط مقدم جلو تریم. اقتصاه 
قعلین مادم یه اوه زره او کشخ اس 

الان اقتصاد در ايران واقعا چپ است؟ 

اقتصاد ما شاخه‌های مختلفی دارد. الان شبیه قبل از 
دوره فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است؛ دولت بزرگ 
وناکارآمد. 

الان بعد از پایان دهه سوم بعد از انقلاب. در مقایسه 
با دهه دوم و دهه اول, باز هم چپ است؟ 

در دهه اول. به بعد از انقلاب اکتبر شسبیه است؛ شسبیه 
اول حکومت‌ه ای چپ. دهه دوم هم به هر دو دهه قبل و 
گفتم. وابستگی به نفت. اقتصاد تک‌محصولی دولتی. اگر 
می‌توانستیم طور دیگری از نفت استفاده کنیم و مدیریت 
آن را به دست دولت نمی‌دادیم الان شرایطمان فرق 
می کرد. همین نفت را همین‌طوری استخراج و استحصال 


اه‌هاء حنگل لد را 
۶ ای‌جنگلی ی 


آبه ویژه‌نامه مذهبی له | 
همشهری‌جوان 


می‌کردیم و می‌فروختیم. اما درآم دش را خارج از اختیار 
دولت خرج می کردیم. آن‌وقت مساله فرق می کرد. 
آن‌وقت امور جاری از کجا اداره می‌شد؟ 

دولت مجبور می‌شد کوچک شود و یاد بگیرد در آمدهای 
دیگری برای خود دست و پا کند. 

می‌خواهم یک سوءتفاهم را رفع کنیم. حرف‌هایی 
که در «نفحات نفت» درباره دولت و مدیربت نفتی 
مطرح می‌شود. لزوما به دولت خاصی مربوط است؟ 

نه. درباره کل پدیده دولت در جمهوری اسلامی است و 
اختصاص به یک دولت خاص ندارد. همه دولت‌ها این ایراد 
را داشته‌اند؛ بعضی بیشتر در کارهایشان به این ایرادها 
هتکس بوددانده تشضسی کیک 

جایی از کتاب درباره کسی نوشته‌اید که در سال‌های 
جنگ تامین و توزیع چای را خارج از دخالت دولت به 
عهده گرفت و نگذاشت چای سهمیه‌بندی شود. واقعا 
چای هیچ وقت سهمیه‌بندی نبود؟ 

نه نبود. 

نوی دوره‌ای با دفترچه‌های مربوط به توزیع کالاء 
چای سهمیه‌ای هم می‌دادند. بادتان نیست؟ 

شاید چای سهمیه‌ای هم بوده ولی از آن چیزهایی نبود که 
کامل سهمیه‌بندی شده باشد؛ مثل قند و شکر که غیر از 
سهمیه دولتی. تقریبا در بازار نبود که کسی بتواند بخرد. 
ولی چای این طور نبود. در آن دوره پوشک بچه و سیگار را 
هم به صورت سهمیه توزیع می‌کردند. 

نقریباتوی همه کتاب‌های شماء تیپ و طبقه‌ای 
هست که انگار به آنما علاقه دارید؛ مثشل حاج‌فتاح و 
خانواده او در «من او». مثل ارمیا در کتاب‌های «ارمیا» 
و «بیوتن» حتی در «از به» با همین حاجی‌بازاری‌ای که 
به حل مشکل توزیع چای در زمان جنگ کمک می کند. 
چرا به طور ثابت قهرمان‌های شما کسانی هستند که 
از تمکن مناسبی برخوردارند و با زندگی خیلی درگیر 
نیستند؟ 

اینکه این آدم‌ها در کارهای من این‌قدر به چشم می‌آیند به 
دلیل تاثیر منفی ادبیات چپ در ایران است؛ یعنی آن‌قدر 
که آدم‌های خوب ما از طبقه‌های پایین بوده‌اند. این به نظر 
۵ نمی‌گوییم این خوب است یا بد. ولی بالاخره به طور 
واضحی هست. نه؟ 

شاید این طبقه را بهتر بشناسم. دلیلش مشخص است؛ 
تقریبا در همین طبقه بزرگ شده‌ام و زندگی کرده‌ام. این 
چیزی که به عنوان جنگ فقر و غنا وجود دارد و شاید گاهی 
در حوزه‌های سیاسی گفتمان کارآمدی باشد. فکر می کنم 
این با تعبیرامام باه ععک فقو غتا #قاوت رای و 
مبنایی دارد. جنگ فقر و غنای امام به اتفاقی بین مردم 
بازنمی گشت. از اولین کارهای امام بعد از انقلاب. پاسخ به 
بیانیه‌ای است که روز ۲۳ بهمن برای مردم خوانده می‌شود. 
متن بیانیه» دادن فرصت دوباره به صاحبان سرمایه‌ای است 
که با انقلاب میانه‌ای ندارند. 

هر انقلابی کاملا آمادگی دارد بلافاصله بعد از پیروزی» 
درگیری‌هایی میان فقیر و غنی اتفاق بیفتد و سرمایه به 
طور کاملاسطحی بین مردم توزیع شود.امام جلو این کار 
را می‌گیرد. در کشوری که به هر حال فاصله میان فقیر و 
غنی وجود دارد. عمیق کردن این فاصله به نفع آرامش 
کشور نیست. گاهی کاریکاتورهایی ارائه می‌شود که هر 
خیلی روشن است؛ مثلا در تهران که توزیع ثروت از شمال 


به جنوب است. اگر چنین گفتمانی غالب شود. ه رکس 
فکر می‌کند اهالی کوچه بالایی حقش را خوره‌اند آن 
کسی هم که یک بنز ۲۰۱۰ دارد» می‌گوید آنکه دوتا از 
این فاشسین‌ها دا رده حقش را غورده است این طوزی مه 
متوقع بار می‌آیند و این به نفع آرامش مملکت نیست. 
حالامی‌گویید باید چه کرد؟ 

مه رین سسکا کقتو‌ها یناسک که قظا بت تدار و 
دولت به جای اینکه نقش نظارتی داشته باشد» خودش وارد 
میدان شده و بازی کرده و نقش نظارتی‌اش کم‌رنگ شده 
است. اگر می‌توانستیم نظارت درست قانونی داشته باشیم. 
از تبعات سرمایه گذاری نمی‌ترسیديم. در هر کاری این 
نگرانی و خطر وجود دارد که عده‌ای برای منفعت خودشان 
کارهای خلاف عرف و خلاف شرع انجام دهند. اينکه نباید 
جلو اصل کار را بگیرد نشان می‌دهد باید کار نظارت را 
جدی بگیریم. 

فکر می‌کنم بزرگ‌ترین مشسکل این است که انسان ایرانی 
یاد گرفته کار نکند و پول دربیاورد. باید این مشکل را حل 
کنیمممکن اسست بگوییم این به مسرمایهدارق متتهی 
می‌شود. هر وقت این طور شد. می‌نشینیم این وضع راهم 
ققد می کفيم. الان مشکان اضلی آين است که طلین‌الکساق 
المع # اف رانوشن کرفها نی خوان آیرانی قکر ات کید 
باید کار کند تا پول دربیاورد. لاقل فکر نمی کند باید کاری 
ایجاد کند.همه فکر می‌کنیم کجا را پیدا کنیم که آویزانش 
شویم؟ 

احیای ادبیات و انديشه چپ مثلادر فضای نشر 
کتاب هم به نظر شما حاصل همین شرایط است؟ 
بات هت بط ما زا دوه‌های ار بل کاب نامه ده 
سیر تحول در این نوع کشورها برایمان مهم باشد. بسیاری 
از این کتاب‌ها سال‌ها بدون ممنوعیت چاپ نمی‌شده و 
حالا تجدید چاپ می‌شوند؛ معنی این بالا گرفتن فضای 
چپ نیست. شباهت شرایط با آن دوره است. 

فروپاشی بلوک شرق از مسائلی است که هرچه دربارهاش 
کار کنیم, کم کار کرده‌ايسم. فروپاشی از جنس انقلاب 
قیبست, از جنس پگ اتفاق مردمی لیست. دربلوک شرق 
مردم نمی‌خواستند به دنیای باز بپیوندند. مردم بی‌تفاوت 
شده بودند. فروپاشی شوروی یک موضوع دولتی بود. 
آدفهالی دواقی پولفار فت‌تهودند و مک ایراشیج عوخضة 
نداشتند چلسی را بخرند. 

بعضی از این حرف‌هاراقبلااز شما شنيده‌ايم. در 
جلسه‌ها و مصاحبه‌ها و... اما اینکه در فصلی از کتاب 
می گویید در مد بریت نفتی «حرف حساب از خیلی بالاء 
به بالای پایین نمی‌رسد» یعنی چه؟ 

جامعه‌ای که مدیریت در آن خوب شکل گرفته. حرف 
پایین‌دست با سرعت معتدلی به بالا دست میرسد. در 
مدیریت نفتی, نه فقط حرف پایین‌دست به بالادست 
نمی‌رسد. بلکه حتی حرف خیلی بالا هم به مدیربت میانی 
آ‌رستت آضل قضیه ا نتاس کف خیای فان خرف 
رهبری نظام به مدیرپایین دست یا میانی نمی‌رسد و اجرا 
نمی‌شود. هیچ وقت آن حرف‌ها در بدنه اجرایی درست 
عمل نشده است. 

گفته بودید خیلی از مدیران کمتر کار می‌کنند که 
کمتر قابل ارزیابی باشند. همین طور است؟ 

مدیری که تحولی ایجاد می‌کند. بیشتر توی چشم اب 
و بیشتر از او ایراد می‌گيریم. اما اگر همان کارهای سابق 
رابه طور ثابت جلو ببسرده هیچ اتفاقی برابش نمی‌افتد؛ 
مثلانمایشگاه سال به سال مج ۳۰ ۳۰۰ 


سال می‌گوییم موقتا نمایشگاه را به مصلی می‌بریم چون 
آها شاه نیمه اما ی نک قرف کال 
بعد می گوییم اتفاقا مصلی بهتر از نمایشگاه بود. خود این 
عبارت «اتفاقا» خیلی نکته عجیبی است. چطور جایی که 
برای مصلی و نماز تعبیه شده بهتر و مناسب‌تر از فضایی 
است که برای نمایشگاه ساخته شده است؟ 

سال به سال توجیهی پیدا می‌شود و تغییری رخ نمی‌دهد. 
حالااگر کسی جای نمایشگاه را عوض کنده مثلا در مدت 
کیال بک مایق اما کنات تا نی او کی نیت 
ایراد به او می‌گرفتیم که کار خوب او از چشم بیفتد. 

۵ به‌نظر می‌رسد نظام اقتصادی و شرایط زندگی که 
به تبع این نوع مدیربت برای مردم فراهم می‌شود. 
حاصل دقیق انقلاب اسلامی است. این نگرانی را چطور 
می‌شود رفع کرد؟ __ ۱ 

درست‌فرین شیوه آن اسست که آذم‌های اجرایی نظام از 
بجایگاه ققدس پایین بیایند و فایل تقد عقلاتی باشتن: این 
مهم‌ترین چیزی است که برای حفظ اصل لازم داریم و 
بدانیم محصول اجرایی موجود. لزوما حاصل تفکر انقلاب 
اسلامی نیست. انقلاب اسلامی با افق آینده‌نگر خود. روز به 
روز باید در حال تکامل باشد. 


ادم‌های 

سعی کرده۱ 

راید ک طبقم 
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ارقلاب اسلااک_. زیلام‌های 
اقلا ۳ رکومت 
این یرما یه زره 
1 زب 3 
و اما ورست. 
|حرا 
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این را به مخاطب چطور نشان می‌دهید؟ 
طبیعت هر نظام روبه رشد. تغییر رو به کمال است. انقلاب 
اسلامی یعنی چگونگی زندگی انسان مسلمان در دنیای 
مدرن. بزرگ‌ترین پدیده مدرن در حوزه دینء خود انقلاب 
اسلامی است. 
سنت گرایی به شسکلی که مثلا آقای نصر درباره آن حرف 
یک پدیده سنتگرانیست. اگر بخواهیم دقت کنیم. آیا 
تفکر شبیه حضرت امامت اصلا در حوزه‌های علمیه وجود 
نداشته؟ از دوره شیخ طوسی تفکر حکومت اسلامی وجود 
خاتت انسته حکومت فرستت سفاهل روشن‌هاین غی اساتی 
برای اداره حکومت است و طبیعتاشّن عالمان دین از این کار 
هه خودشان را کقازفی گنهن 
سنت گرایی در دنیای جدید. به چیزی مثل طالبان شبیه 
خواهد شد که به راحتی در دام القاعده می‌افتد. دو گروه 
فکری مشغول بحث و مصادره انقلاب اسلامی هستند. 
یک گروه فردیدی‌ها و هید گری‌ها هستند که با نفی غرب 
مت خواهید انقلاب اساامی را تصاحب کتتد. دیگران هم 
سنت گرایانی مثل دکتر سیدحسین نصر که با تم رکز بر 
سنت این کار را می کنند. فکر نمی‌کنم امام خمینی*" هیچ 
وایشتگیایبه این ده گروه داشته باشدد 
امام گنه سعت کات که گر موه حول آشتیانی 
باید ایدئولوگ انقلاب می‌شد. نه به شیوه هایدگر با غرب 
مخالقت هی کته ها گر بوهه بای کتمسانی مق د کفر رضا 
داوری‌اردکانی نقش جدی‌ای پیدا می‌کردند که نکردند. 

با تغییسر جدید. به آینده حوزه هنری چقدر 
امیدوارید؟ 
حوزه جای مهمی است. یک نهاد موازی با ارشاد نیست 
و حتی از آن مهم‌تراست. در هر دوره‌ای حوزه هنری 
می‌تواند هنرمن‌دان متنوعی را در خود جمع کند. من با 
نسل موّسس حوزه ارتباط جدی نداشته‌ام. ار تباطم با حوزه 
هنری از طریق جلسه‌های شعر آقای علی معلم بوده است. 
اولین رمان من سال ۱۳۷۴ منتشر شد که ربطی به حوزه 
هنری نداشت. یک رمان در این مجموعه چاپ کردم که 
مجتبی رحمان‌دوست از من گرفت. در جایی به اسم 
کارگاه قصه و رمان. آن ومان ده انتشارات دنگر هم حاضر 
بودند «من او» را چاپ کنند و نمی‌دانستم کار گاه قصه و 
رمان به حوزه هنری مربوط است چون محل کارگاه بیرون 
از حوزه بود. 


هیچ هنرمند انقلاب اسلامی نبود که ارتباطی با حوزه نداشته 
باشدو این شرایط در آینده هم ادامه خواهد داشت. هنرمندان 
اصیل و آرمان‌خواه انقلاب اسلامی به این مرکز فرهنگی و 
هنری مربوطند. محسن مومنی در حوزه هنری بزرگ شده 
واین ویژگی کمی نیست وسال‌ها کار مدیریتی کرده‌استه بر 
مبنای سابقه او امیدوارم دوره خوبی در پیش باشد. 

دوره قبل از مدیریت محسن موّمنسی در حوزه 
هنری. چطور بود؟ 
مهم‌ترین کار آقای بنیانیان این بود که چیزی را خراب 
نکرد. کسی که نخواهد زیاد فحش بشنود. اول نقطه‌های 
حساسیت را مهار می‌کند. مجله‌های حوزه؛ مهم ترین 
جایی بودند که می‌توانستند انتقادهایی را به سوی حوزه 
هنری ببرند. سینما هم همین‌طور است. 
مجله‌ها نفوذشان را از دست دادند و سینما کار زیاد و جدی 
نکرد. در حوزه ادبیات به دلیل وجود انتشارات سوره مهر و 
آدم‌هایی در مرکز آفرینش‌های ادبی و دفتر هنر و ادبیات 
انقلاب و مقاومت رشد کرد. 
بیشتر هنرمندان خوب این کشور در این سال‌ها با آقای 
بنیانیان حرف زده‌اند. جلسه‌هایی بود که هنرمندان زیادی 
می‌آمدند و با او حرف می‌زدند ولی او سر حرف‌های خودش 
یوق وخیلی یی نکر این ابرا3 البته از انشان تسه 
ایراد عمومی مدیریت کشور ماست. قرار نیست کسی از 
پیین‌دست مشورت بگیره و برعکس بایدبه فکراجرای نظر 
مدیر بالادست خود باشد. خطری که امروز حوزه هنری را 
تهدید می‌کند. ورود سیاست به فرهنگ است. حوزه امروز 
در معرض انشقاقی از جنس اواخر دهه ۶۰ است. 

قبلابارها گفته‌اید نویسنده‌ای در چا چوب انقلاب 
اسلامی هستید. همچنان رضا امیرخانی را در قبیله 
هنرمندان انقلاب اسلامی بدانیم؟ 
بل خوهم را عترستن جونان انقلاب آستللنی می خان البق 
نمی‌دانم دیگران هم این اعتقاد را دارند يا نه. ولی سعی 
می‌کنم کاری که می کنم و حرفی که می‌زنم در مسیر 
کمک به ادامه و تقویت جریان فرهنگ و هنر انقلاب 
اسلامی باشد. عمیقا به انقلاب وابسته‌ام و هر انتقادی کنم» 
غرض» کمک بهانقلاب در آن است 
«نفحات نفت» برای دفاع از انقلاب اسلامی است و نشان 
می‌دهد ایرادهای دولت. ربطی به ذات انقلاب اسلامی 
و تفکر امام* و رهبر انقلاب ندارد و این دفاع از انقلاب 
اسلامی ایران است. 


الف ماهنامه و بژهکتاب 


گروه مجلات همشهری 
1-5 درروزنامه فروشی‌های سراسرکشور 
تلفن اشستراک: اود ‏ ری 
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" پرونده‌ای‌ویژه 
بیست‌وسومین 
نمایشکاه کتاب تهران 


ز زئوزی جللالی: مجید کمالی, احمد دهقان؛ سبذعلی مبرقتاح:! حمد صسخد جامعی: 


احمد توکلی؛رضا صفریان, زهیر توکلی.علی مودنی: منوجهر صانعی در دبیدی؛ قیر 
محمد سربر: حسین بعقوبی, فنح انله بی‌نیاز: محمود حکیمی, مسعود مه رابی محسن بر ویژ؛ امید میهد ی نزاد وه 


خوادت و شگستی_ها 


هم بایه حوفان دو هت امه همنهری مت داش وفاوری 


#۶ 2 


کاب ادسات<آسام ۲ نامه قران و عنوت دوداه‌ورزنی... و باه ستاو باب‌زاری و 


دنس و ۶ مطدلم 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


گفت «وننزل من الق ر آن ماهو 
شفاءو رحمه للمومنین» که 
قر آن برای بندگان خداشفاو 


رحمت است.می گفت قر آن 
سقفی است که روی سر تان 
گرفته‌اید و تادرسایه کلام 
ای وی بر 
سفر فرنگ پروازهالغوشده 
بودو خلق‌اللّه‌مانده‌بودند توی 
فرودگاه و پرواز به پرواز تعداد 
مسافرهای‌توی‌فرودگاه‌بپیشتر 
تاکی معطل می‌شسوند. قرآن 
در آورده‌بود از تتوی کیفش و 
شروع کرده‌بود به خواندن با 
صدایآهسته. «قرآنی کوچک 
با تذ هیبی ساده و ملایم. از آن 
طرف سالن دوبده‌بود -مرد 
سیاه‌پوست -وبغلش کرده‌بود 
که‌احسنت.مامورسیاه‌پوست 
فرودگاه-مسلمان بوده‌ظاهرا 
- سهمیه غذای خودش رابا 
دوست ماقسمت کرده‌بودوالا 
وبلاکه‌برویم خانه‌ما خبر داده 
بود که خبری از پرواز نیست. 
می‌گفت درفرودگاه‌بیرون یک 
شه رکوچک‌فرنگیکه‌ظرفیت 
همههتل‌هاومسافرخانه‌هایش 
بامسافرهای روی‌زمین مانده 
پرشده.پیداکردن یکی که‌مثل 
دوست‌قدیمی تحویلت بگیرد 
و زير سقف خانه‌اش چند روز 
-تاراه‌افتادن پروازهای تاخیر 
افتاده-بمانی واستراحت 
کنی.کارهمان چن ددقيقه 
قرآن خواندن تسوی فرودگاه 
است.گرنهاین‌نقطه‌ازدنیا 
کسی زاین کارها 


۰ ۳ 8 3 
آبه. ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری جوان 


رفت و آمدبه جلسه‌های‌قدیمی معلم‌قرآن 


ن‌شه_دا| 


زهره ناظم البکاء» معلم قرآن دبیرستان سمید. 
برای بچه‌هایی که بااو سر کلاس بوده‌اند. نامی 
نیست که به این اسانی فراموش شود. نمونه یک 
معلم قرآن که درس زندگی را به خانه بچه‌ها برده 
بود.یک روز بعد از کلاس من و دوستم را کشید 
بیرون و گفت: «عصرهای چهارشنبه جلسه 
تفسیر قرآن دارم توی خانه‌ام. اگر دوست دارید 
بیایید. آخرش هم یک ساعت تست عربی کار 
می‌کنیم باهم». معلم عربی‌مان بود. رفتیم؛ 
بیشتر به خاطر تست عربی‌اش. خانم‌هابی که 
می آمدند جلسه. خیلی‌هایشان فرهنگی بودند؛ 
مدير با معلم. معلم عربی, دینی. شیمی و رباضی. 
می‌توانستیم راحت سوال‌هایمان را آخر جلسه 
فهمید بم اکثر شان هم نسبتی با یک شهید دارند؛ 
ماد همسر با خواهر. دببرستان ما تمام شد اما 
معلم توی این سال‌ها معلمی‌اش را می‌کرد. 
جلسات تفسیر قرآنشان هنوز 

هم ادامه دارد. 


# کاررا پیش بردیم 

شروع کار از همسرم کمک خواستم و الان کاملا 
کک‌هایشان ر[خنن می کی تخس فهای ما ۱۳ سل 
است که به‌صورت خودجوش ادامه داشسته است. بالا 
و پایین‌هایی که درزندگی هرکسی همکن اسنت پیش 
بياید. نتوانست این جلسه را تعطیل کند. در صورتی که 
اکتر کارهای فرهنگی که شروع می‌شود بعد از یک مدت 
مسکوت می‌ماند. اول سوره‌هایی که شسهید مطهری 
تفسیرشان را نوشسته. کار می‌کردیم. الان به صورت 
موضوعی کار می کنیم و با افتخار می گویم که به جلد ۱۱ 
کتاب «نسیم حیات» اقای ابوالفضل بهرام‌پور رسیده‌ايم. 
الان کاملاحس می‌کنم خودشان کار را پیش برده‌ائد. 


می‌خواستیم شاگرد اول هم باشند 

طرح مباحث درسی بچه‌ها در کنار جلسات تفسیر قرآن 
یکی‌از دلایل تمایلشان بود. خیلی‌ها به‌خاطر عربی» 
شیمی و ریاضی می‌آمدند بعد نمک گیر می‌شدند! از 
طرفی می‌خواستیم بچه‌ها توی مد رسه‌هم شاخص وقوی 
باشند تابتوانند تاثیرگذار بشوند. می‌خواستیم شاگرد اول 
کلاسشان بشوند. این بود که‌هر کدام از معلم‌ها توی رشته 
خودشان بچه‌ها را در درس‌ها کمک می کردند. 


بچه‌ها نباشند. من هم نیستم 


تفسیر المیزان را که سنگین تر بود» خودمان می‌خواندیم 
و به بچه‌ها کتاب‌های مطهری را می‌دادیم که همان 


مباحث علامه را روان‌تر بیان کرده است. هر بار یک 
قسمت را مشخص می کردیم که بچه‌ها بخوانند و بيایند 
در جلسه ارائه کنند. تجزیه و ترکیب عربی را هم روی 
متن قرآن به بچه‌ها یادمی‌داديم. 

خاطره‌هایی را که از شسهدا داشستیم توی جلسه برای 
بچه‌ها تعریف می کردیم چون هم برایشان جالب بود و هم 
لابه‌لای این خاطره‌ها می‌شد خیلی چیزها را یاد گرفت. 
به خاطر معلم بودنمان با روحیه بجه‌ها آشنا بودیم. یک 
باربه صاحب خانه گفتم این خانم‌های مسن همسایه که 
می‌آیند توی جلسه تفسیر می‌نشینند با بچه‌ها برخورد بد 
نکنند» فراری‌شان ندهند. بچه‌ها نباشند. من هم نیستم! 


۰ خانه‌دارهای با انگیزه 

بعضی خانم‌های خانه‌دار هم شرکت می‌کردند. بعد یک 
مدت که تفسیر قرآن کار کردیم احساس کردند نیاز 
دارند که عربی هم یاد بگیرند. آموزش عربی را شروع 
کردم. بچه‌ها توی دبیرستان چهار سال عربی می‌خوانند 
اما آخرش هم سواد عربی ندارند اما این خانم‌های 
خانهدار چون انگیزه و پشتکار فوق‌العاده‌ای داشستند 
عربی را دوساله کامل یاد گرفتند. به‌شان می‌گفتم 
تمرین کنید. می‌رفتند یک دفتر ۴۰ برگ پرمی کردند از 
تمرین تجزیه و تر کیب عربی!الان هم جلسه‌های تفسیر 
راادامه می‌دهند. 


برادرم به من خط می‌داد 

دو سال از من بزرگ‌تر بود. خیلی به هم نزدیک بودیم. به 
همین‌خاطر روی من خیلی تاثیر داشت. بچه‌های محل 
را جمع می‌کرد و جمعه صبح‌ها می‌برد کوه. زمان شاه 
بود و خیلی از این بچه‌ها اهل کاباره بودند و... اینها را 
جذب می‌کرد و می‌کشاندشان توی مسجدو با هم تئاتر 
کازشن ترفیت بظاقهت کودنده کی گر انیا آورههنود 
توی خط. بعد از شسپادت مجتبیء همین بچه‌ها جمع 
شدند ویک گروهان تشکیل دادند به اسم گروهان شهید 
بکایی و رفتند جبهه.الان همه آنها شهید شده‌اند. 
مجتبی به من هم خط می‌داد. مثلا می گفت در فلان‌جا 
نمایشگاه کتاب بگذارید. کتاب‌های غیرمجاز آن دوران. 
یک بار لو رفتیم. مجتبی گفت سریع کتاب‌ها را پخش 
کنیم‌بین مرخ وفرار کنیع نوه یک ها انقلاب تظاهرآت 
بود. دبیرستانی بودیم. مجتبی از دیوار مدرسه ما پرید 
داخل و قفل در راباز کرد و فرار کردیم رفتیم تظاهرات» 
بعدش از مادرمان هم کتک مفصلی خوردیم البته...! 


اگر قرآن نبود. 

۰ روز بعد شهادت همسرم» مجتبی شسهید شد؛ 
طوری که صبح تشییع پیکر مجتبی بود و عصر مراسم 
چهلم همسرم. چندماه بعدش هم که برادر بزرگم به 
دست منافقین ترور شد. این دو اتفاق فشار روحی زیادی 
به من وارد کرد. بعد هم که فراز و نشیب‌های زندگی 
شروع شد. شرکت در این جلسه‌های قرآن خیلی کمکم 
کرد.اگر اینها نبود. شاید نمی‌توانستم تحمل کنم. 


هرکاری از دستمان برمی آمد 

جنگ که شروع شد رفتیم ایلام برای کمک به 
جنگ‌زده‌ها. یک گروه خانم بودیم که هرکاری که از 
شمان برس آهشاتساه می دادیی کازهای فرهنگی‌شان 


را به‌عهده گرفتم. با مردمی طرف بودیم که آسیب دیده 
بودند. من هیچ وقت فرام وش نمی کنم و همچنین هر 
وقت یادم می‌آید متاثر می‌شوم. مادری بود که عراقی‌ها 
مجبورش کرده بودند از شهر بیرون برود در حالی که 
بچه‌اش توی شهر جامانده بود. فکر کنید دختر بجه 
٩ساله‏ آدم بیفتد دست دشمن. فشار شدیدی روی اینها 
بود و ما سعی می‌کردیم برنامه‌هایی برای اینها بگذاریم 
کقا تال فربیانه نصفتا | جع تردن لد 
سرگردان نباشند. مدرسه که نبود» کتاب می‌خواندیم 
برایشان. سرود کار می‌کردیم و هرکاری که از دستمان 


تحقیق در دین بادین تلویزیونی 

خیلی زباد مطالعه می کردند. الان ما دینمان رااز 
تلویزیون می‌گیریم یا حداکثر می‌نشینیم پای سخنرانی 
و هرچه گفتند می‌پذيريم. حال نداریم خودمان برویم 
دنیال فهسیدن. نها این طورنبودنده شسب و روز مطالعه 
می‌کردند. خودشان می‌رفتند دنبال پاسخ سوال‌هایشان, 
به خاطر همین بود که اگاهی‌شان عمیق بود. 


ده روزه شهید شد 

اهل خودسازی بود؛ هم معنوی و هم جسمی. مثلا 
مجتبی با گروه‌شان برنامه کوه داشت. ناشتا می‌رفتند بالا 
و برمی گشتند. تازه وقتی می‌رسیدند پایین سه‌تا خرما 
به عنوان صبحانه می‌خوردند! می‌خواستند مقاومتشان 
بالا برود. یا مثلا همسرم هرهفته می‌رفت جمکران. یک 
روز گفتم من هم می‌آیم. باردار بودم و حالم خوب نبود. 
گفت برایت خطر دارد. به شوخی گفتم نه. می‌خواهم 
بیایم ببینم کجامی‌روی! خلاصه من را هم سوار موتورش 
کرد و رفتیم. آن موقع اطراف مسجد جمکران بیابان بود. 
دیدم رفته توی بیابان نشسته. رفتم کنارش نشستم. هزار 
بار «الهعی عظم البلا» را خواند. همین کارهارا کرد که 
دهروز نبود رفته بود جبهه. خبر آوردند شهید شده. 


بهترین روززندگی 

یک روز تلفن زد مدرسه و گفت: «امروز زود بیا خانه 
کارت دارم». امدم خانه. توی این چند وقتی که باهم 
زندگی میکردیم. چنین حالسی ازش ندی ده بودم. از 
خوشخالی داشت پرواز م ی کرد. گفت: قبیا پرات هدیة 
خریده‌ام. زودباش بازش کن...». انگشتر بود. پرسیدم: 
«راستش رابگو چه خبر شده». 

رفته بود خدمت امام( و دستش را بوسیده بود. روزی که 
دست امام"* را بوسیده بود. بهترین روز زندگی‌اش بود. 
می‌خواست آن شب را جشن بگیرد. گفت برویم بیرون 
غذا بخوريم. رفتیم اما پولش کم آمد فقط یک پرس 
کباب برای من خربد و گفت تو بخور من نگاه می کنم! 


امانت شهید 

دخترم زهرا الان دکتر داروساز است. خداراشکر هم بچه 
مومنی است. هم توی درس و کارش موفق است. خیلی 
روی تربیت‌اش حساس بودم. پادم هست برای ثبت‌نام 
دبیرستانش دوازده تا مدرسه را بررسی کردم. بعضی‌ها 
می‌گفتند: چرا این‌قدر برای زهرا خودت را به آب و آتش 
می‌زنی؟ جواب می‌دادم امانت است وگرنه آدم تنها برای 
بچه خودش آن‌قدر جوش نمی‌زند. 


داماد شب عروسی 
غیب‌ش زد! 


۳ 


۳ 
۳۹۳۳-۲۵ 
5 
۲۴ ۰ ۱۳9 ۱ 


امس تست 
تا 


از 


۲۶۰۰۶۰ ۵2 


۵ 
3 5 7 2 3 
4 و ء 9 
۳ 9ج 


9 
با 
اه 


۳ 
3 

2 

1 

3 

‌ 

| ۲ 
3 ۱ 


3 
مّ 
ف بح 
بت 
۵ 
3 
ِِ سك 
سس 
ف ۱ 
3 
3 
3 
۳ مرا 
ف 
: 7 


روت سفر خروژه ب یی" 7 


مرس اطلاق سزا ریم مهتم" عم 


مجتبی رحماندوست مترجم کتاب «نگهبان غار»: 


بهجت. ادم خوش‌ذوقی است 


چطور با کتاب آشنا شدید؟ رح ارت سرد رای اب 

یکی از دوستانم که استاد دانشگاه است یکی از مهم ترین دلابل صاحب داستانی نیست. در عوض عنکبوت 

کتاب «قصص‌الحی‌وان فی القرآن» را موفقیت یک کتاب خارجی که داستان جالبی در قرآن دارد و وجودش 

دیده بود و پیشنهاد کرد که آن را بخوانم و یافتنن مخاطب. شیوه در دهانه غار موضوعیت دارد» در اين کتاب 

اشتراکث۶شماره وفرجمه کن رات کتألیردرستم رسینه ترجمه و تواناییی مترجم در آورده شده یا کلاغ که در داستان هابیل و قابیل 
یی ی دیدم اثر ارزشمندی است. این کتاب از دید انتقال مفاهیم است. مجتبی حضور و نقش موثری دارد. در داستان دعواهای 

اشتراک ۱۲ شماره حیواناتی نوشته شده که نامشان در قرآن | رحماندوست کتاب «نگهبان هابیل و قابیل کلاغ نقش مهمی دارد و شیوه 


آمده است. در واقع احمد بهجت (نویسنده غار» را ترجمه کرده که دفن جنازه رابه قابیل یاد می‌دهد. 


که نامشان در قرآن ذکر شده و صاحب نوبسنده قصه حیواناتی راروایت می کند که می‌شود باایده کلی کتاب از قران است؟ _ 
یک نقش باقصهء در قرآن هستند. این نام آنها در قرآن آمده. بهجت البته از چاشنی اصل داستان‌ها در این کتاب برگرفته از قرآن 


نجو ه ثیت ان شتراک زاوبه دید برای من تازگی داشت بنابراین خیال‌پردازی به خوبی استفاده می‌کند و راوی است اما نویسنده با زیرکی عنصر خیال را به 

سشتماه ارن اسستاه راادرای ترعجمت تفای قصه‌های این کناب خود حیوانات ه تند. داستان‌ها تزریق کرده است. 
برداخت اینترنتی پذیرفتم. مجتبی رحماندوست می‌گوید ویژگی این البته این کار با دقت و ظرافت صورت گرفته؛ 
مبلغ اشتراک رابه صورت اینترنتی درسایت گروه‌مجلات همشهری واریز کنید. نویسنده کتاب رامی‌شناختید؟. کناب. خوش‌ذوقی نوبسنده درمیان به طوری که هیچ صدمهای به اصل قصه نزده 
پرداخت بستی. نوشته دیگری از بهجت خوانده بودید؟ داستان‌ها از زبان حیوانات و هیچ تحریفی در داستان‌های قرآنی صورت 

با مراجعه به سایت یا تعاس با گروه‌مجلات همشهری, سفارش خود را ثبت کنید تا پستچی برای در یافت هزینه اشتراک به منزل شما بياید. نه قبل از این کتاب. آشنایی جدی‌ای با احمد ات نگرفته است. 
بهجت نداشتم. فقط بعضی از کتاب‌هايش را دیده #حد ومرز عبارت‌ها و داستان‌های قرآنی و اضافه‌کردن 
حوادث وشگفتی‌ها هفته‌نامه‌جوانان . دوهفته‌نامه‌همشهری‌ثبت دانش‌وفناوری فلسفه و اندیشه تحلیلی-خبری سیاست خارجی بودم. کتاب «قصص‌الحیوان فی القرآن» را خوانده و فهمیدم عنصر خیال در کتاب «نگهبان غار» رعابت شده؟ 


آدم خوش‌ذوقی است. بله. عنصر خیال در این کتاب هیچ < به داستان‌های قرآنی 
نت ججای بل تب هسدنه ۱ 
۹ تغییراتی هم در آن داده شده؟ خیال‌پردازی‌ها در حاشیه قرار گرفته‌اند. 


«نگهبان غار» ۱۶ داستان دارد. داستان‌ها درباره حیواناتی است که نام کتاب راهم خودتان پیشنهاد کردید؟ 
۱ ۳ ۴ ۰ آز و حت ود ۹ 5 ۹ له تاداع ۹ وا تفص ویو یز ی خوزایبه ً و حِ 1 
کتاب ادبیات‌داستافی و یژه‌نامه قران وعترت و یژه‌نامه ورزشی و بژه‌نامه مقاومت‌وایثازگری ویه‌نامه‌سینماو‌تلویزبون و یژه‌نامهابران‌شناسی و یژه‌نامه کتاب دالستان تقل یا نقشی در قصه‌های قرآنی دارند. مثلا در بله. کتاب «نگهبان غار» ۱۶ داستان دارد که هر یک نام 


دالعظ نات6 مدب و الفب رن نام «پشه» هم آورده شده ولی چون جداگانه‌ای دارند. برای انتخاب نام کتاب با چند نفر 
و 3 
۱ پشه هیچ نقشی در هیچ‌یک از مشورت کردم و در نهایت نام کتاب 


دا تتان‌های رن را از داستان عنکبوت 
نداشسته گرفتم. 


پذ برش اشتراک: ۸۴۳۳۱۸۴۳ / پشتیبانی اشتراک: ۸۴۳۲۱۸۳۱ | فاکس: ۸۴۳۲۱۸۲۲ 
سایت: 86۰0019 ۱۳۱۲۱۲۰۸۱۵۱۱۱۵۳۵ ایمیل: ۵6.001 ۵۵۱95۵۳۱۱0۵ صم1) زیون او 


تفسیرداستانی ماجرای‌گاوبنیاسرائیل 


گاوها و آدم‌ها 


احمد بهجت | ترجمه: د کتر مجتبی رحماندوست 


۳۳ 
دبده‌بان 35 
آبه ویژه‌نامه مذهبی ۹ 
همشهری‌جوان 


مس" 


نگاه تسلیم. نگاه 
سازش و آرامش, در دو چشم 
درشت من جاودانه است. 
غذا کافی باشد با نه! 
آب. زیاد باشد. یا کم! 
شد. باسبک! 
متفاوت است. حرف و حدیت 
دیگران و اعمال و رفتارشان هر چه باشد. تأثیری در 
نگاه من ندارد. نگاهم همواره آرام و تسلیم است. این 
سنتی است تغییرناپذ بر. می‌بینم که نحوه نگاه‌کردن 
مردم متناسب با اوضاع و احوال روحی‌شان تغییر 
می‌کند. آیا این بدان معناست که از هیچ حادثه‌ای 
ناراحت نمی‌شوم؟ 
اتفاقا این گونه نیست. چون ما گاوها هم گاهی اوقات 
عصبانی می‌شویم و عکس العمل نشان می‌دهیم. البته 
خشم و غضب ما گاوها صرفا در شرایطی خاص است و 
فقط به بک صورت نشان داده می‌شود. 
مشلاوقتی که پشه‌ای لجوج پشست من می‌نشیند. 
عصبانی می‌شوم؛ دمم را به طرف جلو حرکت می‌دهم 
و سعی می‌کنم پشه را از روی خودم برانم. اما وفتی 
می‌بینم او روی پوست بدنم جا خوش کرده و حاضر 
به تکان‌خوردن نیست. دیگر دمم را تکان نمی‌دهم 
و تسلیم می‌شوم و به پذیرفتن وضعیت جدید. تن 
درمی‌دهم. سرانجام سهم من از شرایط تحمیلی. 
تسلیم است و سازش. 
وقتی وضعیت در برابر یک پشه چنین است. حتما 
شما شرایط من را در برابر انسان‌ها درک می‌کنید. من 
هیچ گاه به آدم‌ها غضب نمی کنم. 
البته وقتی آدمی مرا می‌زند. می‌ترسم اما چون از 
آدم‌ها می‌ترسم. تسلیم می‌شسوم و تحمل می کنم. 
زندگی جالبی استانه؟ 
من گاو هستم. دارای روحیه‌ای آرام و زندگی‌ای سراسر 
رضابتمندی که نعمتی است در زند گی. نعمتی که خیر 
آن به دیگری می‌رسد. 
اصلانمی‌دانم کی ذبح خواهم شد. می‌دانم هزاران 
گاو ذبح شده با می شسوند. حتی به نظر من. ما 
گاوها باید ذبح‌شدنمان را نوعی سعادت خاص 
تلقی کنیم. گوبی ما با ذبح‌شدن به کمال 
می رسیم و وجود واقعی‌مان متجلی می‌شود. 
۳ 
اس یو وتان ۳۶ تب بل 
به کفش‌هایی می‌شود که ادم‌ها آنها 
را می یو . پس ما گاوها در خدمت 
انسانیم. ما غذای انسان و کفش و لباس 
اوبیم. این کرامتی است که طبیعت 
مخلوقی - همچون ما - همه‌اش خیر 
رساندن به دیگران باشد. 
ما - گاوها - می‌دانیم که انسان از همه 


احمد بهجت کیست؟ 

احمد پرهیزی _______ 
عنوان ستون ثابت «احمد بهجت» در روزنامه الاهرام. 
«صندوق الدنیاست که در صفحه دوم چاپ می‌شود و 
از جمله پرخواننده‌ترین مطالب در جهان عرب محسوب 
می‌شود. برنامه رادیویی «کلمه‌ای و تمام» را که روزانه 
می‌سازد. هنرپيشه مشهور. «فوّاد المهندس» اجرا می کند. 
غیرازان احمد بهجت فیلمنامه هم می‌نویسد؛ فیلمنامه 
نسخه عربی «بینوایان» و نیز «امرأه فی القاهره» (زنی در 
قالا با او نوشته اسف 

مجموعه تلویزیونی وی با عنوان «الف لیله و لیله» 


اجزای مابهره 

می‌برد. حتی اگر او به ما غذا 

می‌دهد. در این فکر است که خیر بیشتری از ما به 
خودش برسد. ِ 

اگر انسان به ما کاه و جو می‌دهد. می‌خواهد در آینده 
گوشت بیشتری به دست بیاورد. هیچ یک از کارهای 
انسان برای ما گاوها به خاطر خدانیست. 

موضوع. کاملا واضح است و می‌توان آن را پیش‌بینی 
کرد. با وجود این ما عصبانی نمی شسویم. در طبیعت 
ماگاوها جایی برای خشم و غضب وجود ندارد. 
اساسی ترین حرف ما این است: «بگذارید ما کاه و 
جویمان را بخوریم و چاق تر بشسویم». شعار ما هم در 
زندگی این است: «تسلیم و صبوری تنها وظیفه ما در 
زندگی است». 

مااز آغاز این گونه آموختیم. این گونه شناختیم. همین 
شناخت را هم برای نسل خودمان به ارث می گذار یم. 
یک روز شیطان به ما گفشت: «گر روزی گاوها قیام 
کنند. دنیای آدم‌ها زیر و رو می‌شود». شیطان گفت: 
«انسان در کار کشاورزی. حداکثر بهره‌کشی رااز شما 
می‌کند. او از شیر شما پنیر و خامه و روغن درست 
می‌خورد». 

ای گاوهای عالم! دشمن ۳ شیطان‌ها [ شماگاوها 
یکی است و آن همین بشر دو پاست! اگر بخواهید 
به این حالت تسلیم و سازشتان ادامه بدهید. تکامل 
پیدا نخواهید کرد. شما گاو متولد شده‌ابد. گاو زندگی 
می‌کنید و گاو می‌میرید؛ حرکتی کنید بر ضد بشر 
بشورید. کاری کنید! 

مابه سخنان شیطان گوش دادیم. یکی از گاوها رو به 
دوستش کرد و گفت: «راستی داشتی از علف تازه‌ای 
که از مزرعه جدید خورده بودی می گفتی. آباطعمش 
با علف مزرعه قبلی فرق داشت؟» شیطان گفت: 
«حرکتی کنید. حرف از چربدن و علف خوردن راابس 
کنید. قبام کنید!» گاو ماده گفت: «نه طعم علف هر 
دو مزرعه مثل هم بود. چه فرق می‌کند؟ این هم علف 
است. آن هم علف». 


(هزار و یک شب) که در آن شهرزاد و شسهریار را در قالب 
شخصیت‌های امروزی به تصویر کشیده بود. در میان 
مخاطبان شوری به پا کرد والبته خشم منتقدان را 
برانگیخت. مجموعه‌های رادیویی وی با عنوان «گلوله‌ای در 
قلب» براساس داستان «توفیق الحکیم» نویسنده پرآوازه 
ساخته شده بود. 

مهم‌تر از همه آنکه بهجت نویسنده سرشناسی است. او 
چندین کتاب قصهه پژوهش و مقاله‌های مذهبی نوشته 
است که از ی میان باید به «صورتی درون جمعیت »> 
«خاطرات روزانه یک شسوهر» «نبیاءاللّه» طریق اللّه» و 
«پیراهن یوسف» اشاره کرد. 


شیطان دست از با دراز تر بر گشت. داشت غمنامه‌ای را 
زیرلب غرغر می‌کرد و درباره گاو و ادم حرف‌هایی را 
می‌زد که ما نفهمیدیم. 

بعد از رفتن شیطان یکی از گاوهای ماده پرسید: 
«کسی اینجابود؟» 

گاو ماده دیگری جواب داد: «یکی بود که نشناختمش» 
دوباره اولی پرسید: «داشت حرف می‌زد؟» 

دومی جواب داد: «عصبانی بود. یک چیزهابی گفت 
که به کله من نرفت. نفهمیدم چی گفت». اصلا حرف 
در ذهن گاو باقی نمی‌ماند. هر چه از گوش راستش 
بشنود. از گوش چپ بیرون می‌رود. درست است که 
و مشکلات و سختی‌ها را به خاطر نمی‌سپارد؛راز عمر 
من در میان قوم بنی اسراتیل زندگی می‌کنم. گاوی 
هستم متعلق به فرزندی بتیم. 

در حقیقت یک گاو معمولی نیستم. یکی از زیباترین 
گاوها هستم. به رنگ زرد روشن. هر کسی مرا می‌بیند. 
لذت می‌برد. در تمام بدن من غیر از رنگ زرد روشسن» 
رنگ دیگری نیست. نه بزرگم نه کوچک. جثه متوسطی 
دارم و گاوی دوست‌داشتی‌ام. به ندرت گاوی به خوبی 
من بین گاوها پیدا می‌شود. 

حالا می‌خواهم کمی از بنی‌اسرائیل برایتان سخن 
عجیب و غریبی انجام می‌دهند. سخنان آنها در حضور 
یکدیگر بسیار شیرین و چرب و نرم است اما پشت سر 
یکدیگر حرف‌های تلخی می‌زنند. 

حالا کمی هم درباره حضرت موسی ‏ برایتان بگویم. 
او پیامبر بزرگوار خداوند و کلیم‌الّه است. تاکنون او 
را ندیده‌ام ولی درباره‌اش شنیده‌ام. اما سخنانی که 
درباره او شنيده‌ام. متناقض و عجیب و غريب‌اند. 


بهجت متولد ۰۱۹۳۲ روزهای کود کی را هنوز به یاد دارد؛ 
روزگاری که تقلا می‌کردتا سرشت شورشی خود را با نظم 
مدرسه‌ای سازگار کند. ترکه‌هایی که آموزگارانش کف 
دست او زدند بعید است هر گز از خاطرش برود. 

سال ۱۹۵۵ احمد بهجت از راه روزنامه‌نگاری به ادبیات پا 
گذاشت. او مدیر مسوول و سردبیر مجله «الاضاء» شد. امروزه 
نیزاو سردبیر فرهنگی «الاهرام» است. اگر به اتاق مطالعه‌اش 
وارد شوید. خواهید دید که همه جارا کتاب فراگرفته 
است. تصویری از چخوف در گوشهای از دیوار آویزان است؛ 
نویسنده‌ای که او را نخستین آمو زگار خود می‌داند. 
«گاوها و آدم‌ها» بخشی از کتاب «نگهبان غار» اوست. 


شسمار کسالی از 
قوم بنی‌اسرائیل که او را دوست 
دارند. بسیار کمتر از کسانی است که از وبدشان 
می‌آید. به نظر من این موضوع عادی و طبیعی است. 
موسی پیامبری است که برای احقاق حق آمده است 
واجرای حق بر ظالمان بسیار سنگین و غیرقابل تحمل 
است. من در برابر چنین پدیده‌ای نه عصبانی می‌شوم 
ونه فرباد می‌کشم.این سخن رارضایتمندانه می‌گویم. 
اصلامن با آنها چه کار دارم؟ آنها هم برای خود آزادند 
که هر کاری بکنند. من این گونه زندگی می کنم و 
سرانجام زندگی من ذبح‌شدن به دست انسان‌هاست. 
اصلاعظمت زندگی گاوی به این است که سرانجام ذبح 
شود. 
آن روز هم روز افتابسی و گرمی بود. این تعبیر را 
هميشه از دیگران شنیده‌ام. معنای گرم‌بودن رادرک 
مانند گاومیش نیست که آب کثیف و گلآلود بخورد 
پا در محلی بخوابد که مرطوب و آلوده است. ماگاوها 
عاشق پاکیزگی هستیم و هر چه غیر از پاکی را مردود 
می‌دانيم. از تعبیر «افتابی و گرم» معنای «آفتاب» را 
درک نمی‌کنم. البته می‌شنوم که بسیاری از مردم از 
«روز افتابسی» سخن می‌گویند. از «خورشید گرم» 
حرف می‌زنند. مردم می گوبند: «خورشید طلوع 
م ی کند» و «خورشید غسروب می کند» اما تاکنون 
خورشید را ندیده‌ام. بعضی اوقات حس می‌کنم که آن 
بالا یک چیز گرمی است که در عمق جانم نفوذ می‌کند 
و عرقم رادرمی آورد. نکند «خورشید» همین است! 
نمی‌دانم! ۲ 
می‌گوبند خورشید در آسمان است. 
واین تعبیر بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. اصلا 
همه می گوبند گاو می‌تواند جلو رویش راببیند. برگردد 
و پشت سرش راببیند. طرف راست و چپش را ببیند اما 
گاو اصلانمی‌تواند بالا را ببیند. چهار پایان نمی‌توانند 
بالارانگاه کنند. اصلا هیچ گاوی نمی تواند به طرف بالا 
نگاه کند و خورشید رابنگرد. البته 
اگر آن بالا خورشیدی باشد! به 
هر حال از نظر ما حتی وجود 
چیزی که در هستی فطعی 
است. علف‌های چراگاه 


من همین امروز صبح ‌ 
مقدار بسیار زبادی علف خوردم و آنها را 

نیمه جویده بلعیدم. می‌خواستم از ساعات حضورم در 
صحرا حداکثر استفاده را ببرم بنابراین سرعت هر چه 
بیشتر وبا حرص و ولع. علف بیشتری را نیمه جویده 
خوردم. چون می‌توانم بعد از چریدن روی شکم بخوایم 
و آنچه راصبح خورده‌ام. نشخوار کنم. 

این صدای دهان من است که علف‌های نیمه‌خورده 
را بار دیگر می‌جود. جویدن علف لذت‌بخش است 
و بلعیدن علف جویده, لذ تش بیشتر است. زمین. 
پاک و نظیف است. بر روی خاک مرطوب و مطبوعی 
خوابیده‌ام. در سایه‌ای روح‌نواز همراه با آرامش و 
سکوت. 

ناگهان صدای فریادی به گوش رسید. 

سرم را به آرامی به طرف صدا چر خاندم. 

گاو - در چنین مواردی - به جنب‌وجوش درنمی آید. 
خشمکین هم نمی‌شسود. صدای فریاد دوم فضا را 
پرکرد. فریاد سوم. فرباد چهارم... و آسمان منطقه 
پر شد از فرباد: ابلیائیل کشته شدا! همان کسی که 
ثروتمندترین مرد بنی‌اسرائیل بودا درست نشنیدم. 
نمی‌دانم اسم او ایلیائیل بود با بنيامین با مشعوراییم. 
اسم سختی داشت. نتوانستم آن را در مغزم ضبط 
کنم.چه فرفی میکند؟ این موضوع که برای ما مهم 
نیست. اصلابه ما ربطی ندارد. پس چرا بیهوده در پبی 
یافتن چیزی باشم؟ 

اما امشب از سر و صدا و ناله و فریاد مردم نتوانستم 
بخوایم. خان واده و بستگان مقتول جنک و دعوا 
راه‌انداخته بودند و نمی‌دانستند قاتل کیست. پیدا بود 
مقتول شخصیت مهمی است و در میان بنی‌اسرائیل 
حابگاه وبژه‌ای دارد. ظاهرا در پس‌برده این قتل. 
فتنه‌ای نهفته است. 

مردم تصمیسم گرفتند نزد پیامبر خدا موسی 
علیه‌السلام بروند. 

یکی از گاوه ااز من پرسید: «آیا همه مردم نزد 
موسی۵) رفتند؟» 

گفتم: «آری رفتند». 

دو روز بعد رادیگر در این مورد گفت‌وگویی نکردیم. 
او بار دیگر در روز سوم از من پرسید: «موسی # چه 
جوابی به آنها داد؟» 

گفتم:«نمی‌دانم!» 

به هم گفتیم: «باید از دیگران بپبرسیم». گاو دیگری در 
مزرعه می‌چرید. به او که رسیدیم پرسیدیم: 
موسی2) چه جوابی به آنها داد؟» 

او گفت: «باید از دیگران بپرسم». 
روزهای چهارم و پنجم هم در این‌باره 
گفت و گوبی نداشتیم تابازهم 


(ع) 


انفاقی به 
همان گاو بر خوردیم از او پرسیدیم: «از کسی 
سوال کردی؟» 


گفت: «بادم رفت». 

اصلا ما گاوها موضوع را فراموش کردیم. یک روز 
ناگهان باز هم شنیدم که مردم درباره این حادثه 
صحبت می‌کنند. از زبان مردم شنیدیم که موسی به 
قومش گفته است: «ان‌للّه بامرکم آن تذبحو بقره» 
۳ ۶۷۱ (خداوند به شما فرمان می‌دهد که گاوی 
راذبح کنید) ظاهرا پای ما در میان است و موضوع به 
ماگاو‌ها ربط داده شده. باید کاری کنیم. در بی راه‌حل 
بودن با عصبانیت فرق دارد. در فرهنگ گاوها تحرک 
و چاره‌اندیشی جایز است. اما عصبانیت نه! 
پرسیدیم: «کدام گاو راذیح کردند؟» 

خبر دردناک این بو دکه‌هنو زهی چگاوی ذبح‌نشده است. 
پرسیدیم: «دلیلش چیست؟ مگر موسی ؟* فرمان 
خداوند را که باید یک گاو ذبح کنند به آنها ابلاغ 
نکرده است؟» 

خبر دردناک‌تر این بود که بنی اسرائیل به موسی*" 
گفته‌ان‌د: «اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالثه ان اکون من 
الجاهلین»(بقره / ۶۷) (آیا ما رابه ریشخند می گیری؟ 
گفت پناه می‌برم به خدا که مبادا از جاهلان باشم). 
جسارتی از این بالاتر به پیامبر خدا؟ به آنها امر شده 
که یک گاو بکشند. خب! بکشند. آنها می تواتستند 
بعد از صدور این فرمان. اولین گاو را که می‌دبدند. 
ذبح کنند و کار تمام شود. اما معلوم شد که بگو مگو 
و لجاجت را ادامه داده‌اند. آنها حتی موسی *) رامتهم 
کردند که آنها رااسسخره می کند و باز بچه قرار داده 
است! 

گاو هم با این موضوع این گونه بر خورد نمی کند که 
اینها کردند! 

موسی؟) در مناجات خود به درگاه خداوند گفت: 
«خداوندا به تو پناه می‌برم از اینکه کارهای جاهلانه 
انجام دهم یا آنها رامسخره کنم و به آنها فهماند که 
حل مشکل در گرو ذبح یک گاو است». 

گفت که این یک موضوع غیرعادی و معجزه گونه 
است؛ وگرنه معلوم است که در ظاهر بین تشخیص 
قاتل و ذبح یک گاو ار تباطی وجود ندارد. بنی اسراثیل 
باید قطعه‌ای از گاو ذبح‌شده را به جسد قاتل بزنند تا 
این معما حل شود. مقتول که از دنیا رفته است یک 
گاو هم ذبح می‌شود و 
می میر د. 


سک 
آیه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


حالا 

اگر شما بنی‌اسرائیل 
دو جسد اپن مرده‌ها را به هم بزنید. قاتل 

شناسایی خواهد شد. مقتول از خواب مرگ بر خواهد 

خاست و نام قاتل خود راافشا خواهد کرد. 

کجای اپن موضوع عجیب است؟ 

می‌گویید معجزه است؟ 

معجزه باشد. این امر صرفا با منطق معمولی و عادی 

بشری سازگار نیست. اما حکم خداست.اگر شما با 

دلایل منطقی به ضرورت ادامه حیات بنی اسرائیل 

حکم می‌کنید. باید به حکم این معجزه هم که ادامه 

حباتتان را تامین می‌کند. تن دردهید. 

به دو نیم شد. بنی اسرائیل از آن گذشتند و فرعون و 

سپاهیانش در آن غرق شدند. در انجا هم ادامه حیات 

بنی اسرائیل با یک معجزه در ار تباط بود. 

آیا پس از آن معجزه عظیم و شکافتن دریاء مردم حق 

دارند از به هم زدن دو تکه جسد آن‌قدر مبهوت و 

شگفت زده شوند؟ 

اگر ما گاوها جای آنها بودیم. چنین نمی کردیم. 

آگر می‌توانستم عصبانی بشوم. شاید از کوره 

درمی‌رفتم! 

تداوم معجزات الهی در نگاه ما گاوها عجیب نیست و 

از آن شگفت زده نمی‌شویم. ولی اینها بنی اسرائیل‌اند 

۳ 

حتی زندگی و برخورد عادی با اینها سخت است. 

هم کلام شسدن با اینها خسته کننده است. آنها دل 

پیامبر خود را به درد آوردند! خداوند دلشان را به درد 

آورد! 

من این حرف را از روی عصبانیت نمی‌زنم. اصلا گاو. 

عصبانی نمی‌شود. گاوها هرچه را اتفاق می‌افتد - دور 

از خشم و عصبانیت -می‌نگرند. 

درباره این ماجرا؛ هنوز گفت و گو و بگومگو ادامه دارد. 

بنی اسرائیل بار دیگر نزد موسی می‌روند: «قالو ادع لنا 

ربک یبین لنا ماهی» (آنها گفتند پروردگارت را برای 

ما بخوان تابر ماروشن سازد که چگونه گاوی است). 

وبار دیگر در مورد گاو, با هم گفت و گو می‌کنند. 

بار دیگر موسی از خدای خود. خدای بنی‌اسرائیل که 

خداوند جهان است. می پر سد و جواب می‌گیرد: «قال: 

انه بقول انها بقره لافارض و لابکر عسوان بین ذلک 

فافعلو ما تومرون» (بقره ۶۷۱ (گفت: می‌فرماید ماده 

گاوی است نه پیر و نه خردسال بلکه میان‌سالی است 

بین این دو, پس آنچه را مأمورید. به جای آورید). 


بادتان رفته که موسی2 عصای خود را به در با زد. دربا 


موضوع 
کاملاروشن است. 
دستور این بود گاوی که 


کوچک نباشد. پیر هم نباشد بینابین این 
دوباشد. دستور این بودکه یک گاو متوسط و معمولی را 
ذبح کنند. سری به میان قوم بنی اسرائیل بزنیم ببینیم 
چه می کنند.... خبری از اطاعت از دستور اللهی نیست. 
آنها پیش موسی رفته‌اند تا راه چاره را بیابند و قاتل 
راشناسایی کنند. اما لجاجتشان, دستیابی به نتیجه 
را به تاخیر می‌ان‌دازد. آنها خیلی مته به خشخاش 
میگذارند و ابراد می گیرند. 
«قالو ادع لنا ربک ببین لنا ما لونها»(بقره | ۶۷) 
گفتند از پروردگارت بخواه تابر ماروشن کند که رنگش 
چگونه است. 
ای گاوها: نمی گویم ای انسان‌هاء ای گاوها آبا این کار 
درستی است؟ 
آیا شسمااین روش برخورد را درست می‌دانید؟ اینکه 
گاو چه رنگی باشد. چقدر مهم است؟ اصلا درباره 
گاوهاء رنگ مهم نیست و کسی به آن توجه نمی کند. 
این موضوع چه ارزشی دارد که نیاز باشسد موسی ۵ 
برای روشن شدن آن از خداوند سوّال کند؟ 
جالب است!دقت کنید آنها با چه ادبیاتی موسی *"رابه 
سوال از رنگ گاو.مجبور می‌کنند: «ادع لناریک»... «ادع 
لنا ربک»... (پروردگارت را برای ما بخوان) (پروردگارت 
رابرای ما بخوان) گویی پرهیز دارند بگویند «خدای ما» 
گوبی خداوند. فقط خدای موسی8۵) است نه خدای آنها. 
می‌خواهند از بندگی به درگاه خداوند طفره بروند و خود 
رابنده او ندانند. به نظر ما دیگر پیشتر از این نمی‌شود 
ایراد گرفت و ربزبینی‌های بیهوده به کار برد. 
با وجود بیهوده و نامربوط بودن ایرادهاء موسی؟ - آن 
پیامبر صبور و بزرگوار -با آنها راه آمد و سوالاتشان 
رااز خداوند پرسبد. در صورتی که ۳3 می‌دانستند 
ممکن است این گونه سوّالات موسی را عصبانی کند. 
او یسک بار وقتی از میقات برگشت و دید که قومش. 
گوساله‌پرست شده‌اند. بسیار غضبناک شد و الواح 
تورات را انداخت و... 
انداختن الواح تورات بر زمین, گوبای عصبانیت شدید 
او بود. این بار هم بعید نبود که این پیامبر صبور آرامش 
و صبوری‌اش راز دست بدهد. 
حتی یک گاو هم حاضر نیست گوساله پرست شود! 
چگونه است که‌انسان. از آن مقام والابی که دارد سقوط 
می‌کند و از گاو هم پست‌تر می‌شسود و حاضر می‌شود 
گوساله ببرستد. جالب است؛ بکی از هم‌جنسان ماء 
معبود انسان می‌شودا با وجود همه اینها موسی از 
خداوند خواست تا رنگ گاو را اعلام کند: «قال انه 
یقول آنها بقره صفراء فافع لونها تسرالناظرین» (بقره | 
4 گفت می‌فرمابد. ماده گاوی است زرد بک دست و 
خالص که رنگش بینندگان را شاد می‌کند.گمان کردم 
موضوع حل شد. فکر کردم دیگر موضوع گاوبه 
عنوان یک موضوع مهم مورد بحث و تحقیق 
وسوالات ریز و دقیق. حل شد و دیگر جای 


لجاجت و حواله دادن انجام کار به 
اینده و تاخیر بیشتر باقی‌نمانده و بنی‌اسرائیل 
دیگر نمی‌توانند این موضوع را وسیله بی‌ادبی و 
هواپرستی خود قراردهند. 

آما باز هم لجاجت بنی‌اسرائیل و ابرادهای بیهوده 
آنان ادامه بافت «قالوا ادع لنا ریک ببین لنا ماهی» 
(- / ۰) گفتند بروردگارت رابرای ما بخوان تابر ما 
روشن کند که چگونه گاوی باشد. راستی؟ بعد از این 
همه روشنگری هنوز برایشان روشن نشده این گاو 
چیست؟ بعد از توصیف کامل گاو در وحی الهی. هنوز 
آنها شیر فهم نشده‌اند؟ حیرت آور است! دارم از تعجب 
شاخ درمی آورم من دارم می‌تر کم. شسکمم منفجر 
می‌شود و جگرم پاره می‌شود. 

بنی اسرائیل به سوی موسی برگشته‌اند و می گو یند: 
«آن البقر تشابه علینا و انا ان‌شاءاللّه لمهتدون»(بقره | 
۷۰) چگونگی ماده گاو, بر ما مشتبه شده ولی با توضیح 
بیشتر تو آن‌شاءالّه حتما هدایت خواهیم شد. بار دیگر 
موسی رو به درگاه خداوند کرد و توضیح بیشتری 
خواست و پاسخ آورد که «قال انه یقول انها بقره لاذلول 
تثیرالارض و لا تسقی الحرث مسلمه لاشیه فیها» 
(بقره /۷۱)می‌فرماید در حقیقت آن ماده‌گاوی اسست 
که نه رام است که زمین را شخم زند ونه کشتزار را 


0 بی‌نقص است. 
متوجه شدم این توضیحات با من تطبیق می‌کند! 
بنی‌اسرائیل گفتند: 


«قالو الان جشت بالحق» (بقره ۷۱۱) 

گفتند:اینک سخن درست را آوردی. 

تو گویی موسی* تا حالا با آنها بازی می‌کرد! 

گوبی سخنان موسی* از ابتدای ماجرا تا حالء حق 
۳ 

چیزی نمان ده که ذات گاوی خود را فراموش کنم و 
عصبانی شوم! 

گفت وگو درباره گاو که به پایان رسید. روشن شد که گاو 
موردنظر من هستم. کم مانده چهارستون بدنم از هم 
بیاشدا 

از شدت فشار روحیء جانم به لبم رسیده است! 

من که مردم از دست لجاجت و ایرادگیری‌های 
بنی اسرائیل! من قبل از مردنم. یک بار جان دادم 
ومردم! 

اینک به سوی سرنوشت خود در حرکت 
هستم. به سوی قربانگاه می‌روم و با تکان 
دادن دمم راضی بودن خودم را از چنین 
سرنوشتیاعلام می کنم. 

هربار که به یاد مجالس مکرر 
گفت‌وگوی بنی اسرائیل با موسی* 
می‌افتم. هر بار که باد لجاجت و 
اشکال‌تراشی‌های لجوجانه 
بنی‌اسرائیل می‌افتم. از خود 
می‌پرسم‌وقت یکه‌بنی اسرائیل 
در مجالس گفت وگوبا پیامبر 
بزرگوارشان موسی"*» 
این گونه بر خورد م ی کنند. در 
برخورد با دیگرانی که پیامبر 
خواهند کرد؟ 


آیه. ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


ده‌اند.ازش‌هرری تا 

چراغ واز مشهد وقم تا 

هر گوشه و کناری که سراغی 
از آنهامی‌شود گرفت.مازیر 
این سایه زند گی می‌کنیم. 
وقتی اسلام‌در شبه جزیره 
دولت یافت وبقیه با از جان و 
دل یا ازروی نفاق دربرابراین 
هیبت و دولت سرخم کردند. 
یک نفردر کانون توجه‌ها بود؛ 
پیامبر.حالافک رش رابکنید 
پیامبری که تااین حدمورد 
توجه‌واحترام‌دوست ودشمن 
است. تمام عاطفه واحترامو 
علاقهاش را یکجا معطوف 
کندبه کسی, آن‌وقت آن کس 
چه جایگاهی باید پیداکند؟ 
فاطمه همان کس بود؛ پاره تن 
رسول خدا که در نظربسیاری 
عزیزبودو عززتمند. آشنایان با 
تاریخ خوب می‌دانند که لطف 
ومحبت پیامبر به فاطمهات» 


ابنکه‌ایشان دختران دیگری 
نیزداشتندو هیچ یک را تا 
بدین پابه عزیز نمی‌داشتند. 
این توجهاز سرنبوت وپیامبری 


فاطمه هميشه همراه باداغ 
باشد. حتی اگر آن باد 
به بهانه ولادت 
باشد. 


محمد(صه۱ 


محمد(! بر خیز و خدایت را 


محمد*! بر خیز و آنچه به 
تو عطا کردیم را برگیر و شاکر 


باه 


محمداص!! شکر چنین نعمتی 


را کجا توانی کرد؟ 
«فصل لربک و انحر» 


محمد(ص 
محمد(! بر خیز که دیگر 


زخم زبان‌ها کم خواهد شد. 


محمد(صد! برخیز که هم 
اکنون جاودانه شدی. 
محمد(! مهدی تو از این 
کوثر خواهد جوشید و 
«آن شانئک هو الابتر» 
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محمد(ص؛ 


محمد(*! دیگر غمگین مباش 


که همدمی نداری. 


محمد(! دیگر نگران مباش که 


با اسلام چه خواهند کرد. 
محمد(! دیگر از منکران 


نترس؛ حنی از مباهله با آنان: 


«فقل تعالوا ندع ابنائنا و 
ابنائکم و نسائتا و نسائکم و 
انفسنا و انة 


محمد(صد! 
محمد(! برخیز و مردم را 
از این نعمت آگاه کن. 
محمد(! بر خیز و بگو که 


امروز چه پاداشی گرفته‌ای. 
محمد(<! مباد که پاداشی 
بر رسالتت از مردم بخواهی؛ 
«الا الموده فی القربی» 


علی حاج قربان در گفت وگو با آیه 


روضه, فریاد مقابل ظلم است 


می‌گوید برای امرارمعاش یک دفتر اسناد 
رسمی دارم. از دانشگاه لیسانس حقوق گرفتم 
و درس‌های حوزوی را هم هنوز ادامه می‌دهم. 
سر کلاس درس خارج رهبر معظم انقلاب هم 
شرکت می‌کنم. گاهی در حوزه درس می‌دهم. 
کوچک‌تر که بودم در جلسه‌های روضه شرکت 
می‌کردم و ته‌صدایی هم داشتم. برای همین 
دوست داشتم برای امام‌حسین) بخوانم. 
امام خمینیلد* اوایل انقلاب فضای معنوی 
عجیبی ایجاد کردند. در این جو همه 
دوست داشتند بخوانند و 
مداحی کنند. 


منظور از عزاداری سنتی برای امام حسین8) که 
اسام خمینی*" و رهبر معظم انقلاب بر برگزاری آن 
یاد امام حسین "2 و هدف‌های ایشان در قیام عاشورا اسلام 
را زنده می‌دارد. زمانی که حضرت امام فرمودند عزاداری 
به صورت سنتی برگزار شود. مربوط به سالی بود که قرار 
شد در تاسوعا و عاشورا دسته‌ها بیرون نیامده و مردم به 
صورت راهپیمایی با پلاکارد و شعار مرگ بر آمریکا بیرون 
نيایند. در این شرایط امام(" فرمودند که عزاداری باید 
صورت بگیره و به همان شسکل سنتی هم با انجام شود. 
با فضای موجود در جلسههای عزاداری دامنه این سخن تا 
آمروز کشیده می‌شود. سنتی برگزار کردن مراسم هیاتی به 
این معنی نیست که هنوز باید سبک‌های مرحوم حاجناظم 
را خواند. مجلس باید مجلس توسل و یاد ائمه۵ و توجه به 
انسان کامل باشد. در این مسیر خطوط قرمزی وجود دارد 
که در فقه هم تعریف شده است. 
آنچه انجام می‌شود نباید خلاف شرع و مایه وهن باشد. 
این دو معیار معیارهایی‌اند که می‌شود بر اساس آنها 
قضاوت کرد. مجلس عزاداری در نظر عرف نباید مجلس 
سبکی باشد تا مایه وهن نشود. در مناطق مختلف کشور به 
صورت‌های متفاوت عزاداری می‌ کنند که ممکن است هر 
یک از این عزاداری‌ها در جای دیگر مایه وهن باشد. 

مکر می‌شود شکل عزاداری را تعیین کرد؟ 
نه, نمی‌شسود شکل عزاداری را محدود و یک شکل را به 


عنوان مدل واحد معرفی کرد. این دو خط قرمز اگر رعایت 
شوند. دیگر بقیه شکل‌ها بدون اشکال است. شیخ انصاری 
در «مکاسب» وقتی درباره لهو و لب صحبت می کند و 
به موضوع نغمه‌های قرآنی می‌رسد. دسته‌ای از روایت‌های 
تیوی را کر می‌کند که همه آنها بین شیعه و ستی مترک 
هستند. مضمون آن روایت‌ها این است که اگرقرآن با لحن 
اهل کی خوانده شسوفه خرام استت یهن انار شب اتصارضی 
بلافاصله میگوید: «به طریق اولیمرثیه خواندن برای آمام 
حسین* هم با لحن اهل فسق حرام است. در این‌بارهبیشتر 
فقیهان باید نظر بدهند.» 

ما هیک وسیاف شوه خوا هش تا تلا 
شیم بات دیاین خط قرمو سای ایتک حلس فا 
متوسل باشد. دو مورد است؛ اول اینکه خلاف شرع صورت 
نگیرد و دیگر اینکه ایجاد وهن نکند. 

معنی روضه امام حسین *" چیست؟ 

روضه فریاد مقابل ظالمان است. وقتی در روضه اباعبداللد۵» 
شرح وقایعی را می گوییم که در آن به اهل بیت پیامبرات 
ظلم شده و مردم گریه می‌کنند اعلام می‌کنیم که باید 
مراقبت کنیم تا چنین ظلمی به امام وقت نشود. امام"" هم 
فرمودند: از همین روضه‌ها اسلام زنده مانده است. قیام ما 
و اثقلاب اسلامی هم از همین جلسه‌ها نشات گرفته است. 
امام* علاوه بر اینکه در جامعه حرکت ایجاد کردند. در 
جلسه‌های روضه هم انقلاب فرهنگی پدید آوردند. بعضی 
فکر می کنند روضه فقط جنبه فردی و عبادی دارد. فکر 


می‌کنند در روضه فقط باید خوب گریه کرد و اگر خوب 
کت کر ای دنق اسانت کاتسا را 61وی 
امام" با نهضتی که راه انداختند و با پیامی که از عاشورا 
به گوش‌های ما رساندند جنبه دیگری از محرم و عاشورا را 
به ما شناساندند. 
یکی از رزمندگان که همراه حاج احمد متوسلیان بوده 
نقل می‌کرد که ایشان می‌گفتند در سوریه و لبنان وقتی 
هراد ری س ی گرديم دبگسران با چپ می‌پردن یدنه جر 
عزاداری می‌کنید و چه اصراری بر عزاداری دارید؟ او 
می گفت نتیجه عزاداری‌های ما به وجود آمدن حزب‌الله 
لبنان است. 
عوادار ی برای الم خی ههار جدا می گنف ظاهر 
عزاداری اشک است. اما امام سجادّ؟ با همین اشک. مردم 
رادر صف اهل بیت 8 قرار می‌داد. در دنیا دو صف بیشتر 
نداریم و تا قیامت هم همین دو صف خواهد بود؛ صف امام 
حسین 2 و صف یزید. باید انتخاب کرد. وسط این دو خبری 
نیست. با همین عزاداری عملا در صف امام حسین 8 
قرارمی گیریم. 
ات هم تارب سکاف تحت ایک 
می‌ریزد و اقامه عزامی کند تواب کسی را دارد که در 
رکاپ امام حستین ۳ به شیادت رسسیده است. ش ر کتا فر 
مجلس عزاهری بات می‌شود رنگ و بوی انسان حسینی 
کسفاو فسات او بیا یو نی تیاه استان یه خوج 
پاک کروات م عیا سا بددانک کهیچنسیتی باآنام 
حسین 8 و اهل بیت نداشته‌اند اما با یک بارش رکت در 
مجلس عزاداری امام حسین 2 جزء خوبان شده‌اند. 
چراعکس و پوسترهای هیات شما کمتر دیده 
می‌شود؟ چرا کمتر تبلیغ می‌کنید؟ 
لزومی ندارد.اگر کسی این کارها را کرد باید سوال کنیم. 
ضمه خالم فلیخ سحلنی امام خسین ٩‏ انیت قباز بهاین 
کارها نیست. این کارها درنهایت دعوت به خود است. 


دردفعا یواست هم 
زداریمگ ون خوافد 
۳۳ (ع) 
امام 
روص ۰ ید با یید 
۳4 کرد. ۱ 
رز ب ی زیت 
7 ازابن 
رز یکی 
ف برمی‌گید» 
دق 


علی حاج قربان 
فکر اولیه تاسیس هیات عشاق‌الحسین* 
آززمان دبیرستان و در جمع رفیقان و 
دوستان مطرح شد. همه دوستان دبیرستانی 

یکی از معلم‌هایمان بود. 
دبیرستان فلسفی درس می‌خواندبم در 
خیابان پیروزی تهران و استادمان حاج 
محسن تهرانی بود که خودش و خانواده‌اش. 
همه از اراد تمندان اهل بیت2 بودند و هبات 
حسینیون تهران را برگزار می‌کردند. این 
هیات هنوز هم هست. 
در دنیای جوانی خودم ان تصمیم گرفتیم 
جلسهای برای خودمان راه بیندازيم. 
جلسه حسینیون مارااشباع نمی کرد. 
هیات حسینیون ٩۶۹شب‏ برنامه داشت؛ 
بعنی از اول محرم تا شهادت امام حسن 
عسگری؟ و هر شب هم می‌رفتيم. در حال 
و هوای جوانی. احساس می‌کردیم این هم 
مارااشباع نمی‌کند. دنبال هیاتی بودیم که 
بیشتر عزاداری کنیم؛ البته این روحیه که 
نباید هم این‌طور باشد. حاج آقا جاودان 
می گفت چون تقوا کم شده. تعداد هیات‌ها 
زیادشده است. 


شب شپادت امام حسن عسگری*؟ سال 


۲ تصمیم گرفتيم هیات عشاق الحسین 2۵ 
را برگزار کنیم و اولین جلسه هیات شب 
میلادپیامبروامام صادق*بود. 
بعضی از بچه‌ها عضو بسیچ مسجد پاسین 
بودند و جلسه عملا به این مسجد کشیده 
شد. بعد از آن. بچه‌های بسیج هم آمدند و 
هیات گسترده تر شد. عشاق‌الحسین ۶ از 
نادر ترین هیات‌هاپی بود که گاهی در زمان 
اوایل ۱۰-۱۲ نفر بود یم و افراد را گزینش شده 
دعوت می کردیم. بعد از جنگ هیات جدی تر 
شد و بچه‌های جبهه هم جذ ب شدند. چون 
در منطقه‌های جنگی مداحی می‌کردم و با 
بچه‌هایی از این جماعت دوست بودم و بعد از 
جنگ بچه‌های گردان‌های مختلف به هیات 


با رفت و آمد آنه؛ هم کار هیات 
جدی تر شسد و هم جلسه 
رنگ وبوی جبهه 
گرفت. 


یک جرعه زبارت 


۳ 
آیه ویژ‌نامه مذهبی 


٩۹۵ همشهری‌جوان‎ 


آتوبوس مثل یک گاری تکان‌تکان می‌خورد و توی جاده پیش می‌رفت. 
قراربود موقع ظهر برسیم مشهد ولی از ظهر گذشته بود و هنوز به نیشابور 
هم نرسیده بودیم. دوبار توی راه خراب شده بود و راننده خودش با اچار 
و ابزارش افتاده‌بود به جان موتور اتوبوس. توی راه فقط از ساختمان‌ها 

از سال ۷۷ که وارد دانشگاه شده‌بود پشت سرهم می‌گفت بیا دو نفری 
برویم مشهد. البته ده باری اردوی دانشجویی رفته بودیم ولی عشق دونفری 
مسق ققن داش یبال طول کید سامت را بگیزقه که سنة سای 
هم مشغول فوق لیسانس بود و حالا هم خودش را سرگرم پاین‌نامه کرده تا 
بلکه چشم‌هایش از این که هست کورتر بشود و از سربازی معاف. 

من هم دیگر دارم سربازی را تمام می کنم. مرخصی آمده‌بودم که زنگ 
زد و دوباره یاد گذشته‌ها کرد و بازهم قضیه سفر مشهد را پیش کشید. بدم 
نیامد یکی دو روزی برویم سفر و هوایی عوض کنیم. حالا هم کنار پنجره 


اتوبوس سرش را تکیه داده و خرناس می کشد. عینکش روی صورتش کج 
شده و بند عینک هم پیچیده به سر و گردنش. 


آن‌طرف‌تر است. 

بند کفش‌هایش را خیلی شسل می‌بنده که همین طسوری پایش را بکند 
داخلش. واکس هم که اصلا در مرامش نیست. یک بیسکویت ساقه‌طلایی 
نصفه هم توی دستش است. یک ار تباط ویژه با این خوردنی دارد. جای 
همه چیز را برایش می‌گیرد. صبحانه. نهار. شام. سربازی برای این بشر از 
نان شب هم واجب‌تر است. صدبار بهش گفتم رحم به آن چشم‌هایش کند. 
زودتر برود سربازی بلکه کمی هم ادم بشود. 

نی باآین وضعیت متاوم لبت اک بلیط مهد آگیره بلیط ای ویزین 
رامی گیرد. دوست‌دارم الان یک مشت بکوبم توی سرش که از خواب بپرد 
و دیگر تا عمر دارد چشم‌هایش هم نیاید. هميشه همین‌طور راحت است. 
بی‌خیال و بی‌عار. چندبار ازش پرسیدم مشهد کجا می‌خواهیم برویم. 
جواب درستی نداد که نداد. با یک «خدا بزرگ است» سر و ته قضیه را 
جمع می کرد. دیگر هوا تاریک بود که رسیدیم مشسهد. خسته بودم. 
کوفتگی در تمام بدنم پخش‌شده بود. انگار توی یک بشکه از بالای تپه‌ای 


غلتانده‌شده‌باشم پایین. 

تقی از خواب بیدار شده‌بود و سرحال‌تر از من بود. بیسکویت نصفه را 
سمت من گرفت و گفت: بیا شام بخوریم. 

گفتم: تقی اول یک فکری برای خواب و شب بکنیم. 

تقی با لاقیدی شانه‌ای بالا انداخت و ساک کوچکش را برداشت و گفت: 
جامی‌خواهیم چه کار؟ امشسب حرم می‌مانیم. فردا بعداز ظهر هم که بلیط 
برگشت داریم. شب جمعه هم هست و ثواب زیاد دارد. 

حال بحث کردن نداششتم. تقی هم کارش معلوم بود. نمی‌خواستم با 
طناب او توی چاه بروم. من هم کوله کوچکم را برداشستم وراه افتادم.بلند 
گفتم: پس راه ما از هم جداست. فردا بعدازظهر موقع برگشتن می‌بینمت. 

تقی بیسکویتی که توی دهانش بود را قورت داد و دنبالم آمد. 

- خب باباه حالا قهر نکن. یادم آمد» یک هتل می‌شناسم اطراف حرم! 


هتل!اگر جان داشتم بعداز آن همه پیاده‌روی توی کوچه پس کوچه‌های 
حرم برگردم بروم دنبال جاء حتما این کار را می کردم ولی تقی هم وضع 


مرا فهمیده‌بود. زود لباسش را عوض کرد و با زیرش لوار و 
زیرپیراهن سوراخ آمد و خودش راانداخت روی تخت. 

از حمامش بوی گند می‌آمد و توی توالتش هم سوسک 
غلت و واغلت می‌زد. 

بجتی اخظار کردم کمن روضفا تگفو که بنافتی 
بخوابم. سعی کردم از آبروی امام رضا* هم مایه بگذارم: 
ببین تقی!الان من و تو فقط دوتا دوست نیستیم. زاثر امام 
رضا هم هستیم. ما باید علاوه بر این که حق دوستی را 
برای هم ادا می‌کنیم» هوای زاثر امام رضا" بودنمان را هم 
داشته‌باشيم. مثلااگر تو مرا اذیت کنی زار امام رضا را 
اذیت کرده‌ای. 

تقی که خیلی جدی داشت گوش‌می‌داد گفت: آقا اجازه 
اگر زانرامام رضا را اذیت کنیم چی می‌شه؟ سوسک 
می‌شیم؟ 

با کف دست کوبیدم وسط پیشانی‌ام. بد وضعی داشتم. 
ی به شنن آهدافکن برسیته‌بود. فا حالابفم فققط پول بلیط 
آتوبوس را داده‌بود و دو. سه تا بیسکویت ساقه‌طلایی. 

کمی دستمال کاغذی مچاله کردم و چپاندم توی گوشم 
تا بخوايم. تخت جیرجیر می‌کرد. کافی بوه نفس را کمی 
عمیق بکشیم تا صدایش دربیاید. از تخت آمدم پایین و 
روی زمین خوابیدم. 

تقی روی تخت ورجه و ورجه میکرد. گفت: تامن حسل 
زیارت می‌کنم» بیدارشو که برویم حرم. 

این آخرین جمله‌ای بود که از تقی شنیدم. سرم گرم 
شد. چشم‌هایم سنگین شد و خوابم برد. 

ممه 

راه‌افتاده‌بوديم سمت حرم. تقی نمی‌دانم کجا بود. 
نمی‌دانم اصلا چرا تنها دارم می‌روم. ولی به هرحال داشتم 
می‌رفتم. مسیری که تقی مرا برده‌بود تا آن مسافرخانه 
زپرتی» بلد نبودم. بی‌هدف رفتم تا رسیدم به خیابان اصلی. 
تازه فهمیدم کلی از مسیر دورافتاده‌ام. سوار تاکسی شدم 
پیرمردی کنارم نشسته‌بود. هیبتش مثل تقی بود. فقط 
نمی‌فهمیدم روحانی است يانه. لباسش یک جوری بود. 
پیرمرد فهمید که نگاهش می‌کنم. سلام کرد. جواب دادم. 
گفت: ها می‌ری زیارت؟ 

گفتم: بله. شما هم می‌رید؟ 

-نه دیگه مااین‌جایی شدیم. رفت و آمد نداریم. 

پیرمرد لهجه ترکی غلیظ داشت. گفتم خوش به 
حالتان. 

گفت: خوش بل خال شما کف خوان هبشید. فقظ یمام 
رضا فک رکن. از فکر خواب و خوراک و تقی و بقیه مردم بیا 
بیرون. هرجا ه رکاری برای هرکسی می‌کنی؛ این‌جا برای 
امام رضاث باش, 

تاکسی ایستاد. پیرمرد پیاده‌شد. پرسیدم: آقا ببخشید 

گفت: تقی! محمدتقی! 

رانتده راءاقتاد. گفتم: آقا نگه‌دارید. پیاده‌می‌شسوم. 
نگه‌دارید ببینم این آقا کی بود... 

یک‌دفعه از خواب پریدم. کمی فک رکردم. توی دلم به 
تقی چندتا فحش‌دادم که توی خواب هم دست از سرم 
برنمی‌دارد. یک کاغذ برایم نوشته‌بود و گذاشته‌بود زیر 
بیسکویت ساقه‌طلایی. رفته‌بود حرم و گفته‌بود بیایم 
گوهر شاد و تما از آین ساقه‌طلای ها بکورخ: 

بلندشدم با بی حوصلگی غسل زیارت کردم و راهافتادم. 
کوچه پسکوچه‌ها به نظرم آشنا بود. منل همان که توی 
خواب دیده‌بودم. از تسوی کوچه‌ها که بیرون درآمدم و 
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آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


به خیابان اصلی رسیدم از مفازه‌داری آدرس حرم را 
خواستم. مسیر را نشانم داد. نزدیک نیمه‌شب بود. مغازه‌ها 
بسته‌بودند. این یکی هم حتما به هوای زواری مثل من باز 
نگه‌داشته‌بود. 

پیادهرهافتادم که پیکانی برایم بسوق زد. فکرکردم با 
تأکسی می‌روم. سوارشدم. کمی جلوتر پیرمردی سوارشد. 
نه شبیه تقی بود نه شبیه آن کسی که در خواب دیده‌بودم. 
کمی وراندازش کردم. هیچ ربطی به خوابم نداشت. پیرمرد 
زودتر از من پیاده‌می‌شد. سر کرایه با راننده بحثش شد. 
آ هر تخت هم رو یم تفه گفه شسماها آیتجا باعک 
گزانی قفیه: قریان آمام رضا بشم این‌قدر کدیه با ضرن 
می‌زنید زیارت می کنید؟ ۱ 

جاخوردم. راننده حرکت کرد. گفتم: آقاصب رکن ببینم 
آیخ آقاک بوف؟ 

راننده غرولند کرد و گفت: این همیشه سر کرایه چانه 
می‌زند. عادتش است. شر می‌شود. بگذار برویم آخر شبی! 

بای هرا راضی رسکیم 

فکر تقی بودم که پیدایش نکردم و فکر خوابی که دیدم 
و پیرمردی که نشد با هم صحبت‌کنیم و گرسنگی که 
فشارمی‌آورد. ای کاش از آن ساقه‌طلایی کمی می‌خوردم. 

از گوشه صحن گوهرشاد واردشدم. کفش‌هایم را دادم 
و عوض این که از روبه‌روی ضریح داخل بشوم رفتم داخل 
شبستان. از دوه سه تاسالن و راهرو گذشتم تا رواقی که 
خلوت‌بود و جز چندنفر کسی آنجا نبود. فکرکردم جای 
خلوت برای خلوت کردن باامام رضا بهتر است. با 
این خوابی که دیده‌ام حتما نظری شده تا زیارت خوبی 
داشته‌باشم. کنار در ورودی به دیوار تکیه‌دادم. 

یکی از کتابچه‌های دعارااز توی قفسه برداشته‌بودم. 
اول کتاب نوشته‌بود به زن‌هاو دخترها بگویید با جوراب 
نازک نيایند حرم. اگر نگویید حتما یسک اتفاق بد برایتان 
می‌افتد. یک نفر هم روی نوشته‌ها را خط خطی کرده‌بود. 

کتابچه را بازکردم و رفتم سراغ زیارت‌نامه. روحانی‌ای 
کفارم خبلی تاد سوق مد ماقم قرالی خاوت 
بود. شسروع کردم به خواندن زیارت‌نامه. فکرم پیش خوابی 
بود که دیده‌بودم و پیرمرد ترک‌لهجه. با صدای ارام زمرمه 
می‌کردم. هرچه از تلفظ عربی بلد بودم هم رعایت می‌کردم. 
احساس می‌کردم دارم زیارت خوبی می‌خوانم. یک‌دفعه 
یادم افتاد اذن دخول نخوانده‌ام. به خودم ارفاق کردم و 
زیارت را ادامه‌دادم. مردی میانسال آمد کنارم رو به دیوار 
نشست ودستش راروی شانه‌ام گذاشت. زیرچشمی 
نگاهش کردم. ظاهرا حواسش به من نبود. چشم‌هایش 
گرم بو اخستای کر دعضتای سب ایس داي کنیده 
چیز خوبی است. کمی صدایم را بلندتر کردم. 

رو اکتا ناه هو کیت لب گنرد کباش رن 
بدهد. نفهمیدم با من بود یا نه.ولی احتمالا منظورش من 
بودم. احساس خوبی داشتم. همان‌طور به زیارت‌خواندن 
ادامه‌دادم و صدایم را مثل زمزمه پایین نیاوردم. 

هنوز چند لحظه‌ای از رفتن مرد میانسال نگذشته‌بود 
که زن و مرد جوانی آمدند. آنها هم کنارم نشستند. آرام 
با هم حرف‌می‌زدن د. سعی کردم گو ش کنم ببینم چه 
می‌گویند ولی نمی‌فهمیدم. سعی کردم توی تلفظ و ادای 
کلمات عربی اشستباه نکنم. یک طلبه جوان هم آمد اين 
طرفم نشست. احساس می کردم زیارت را خیلی خوب و با 
اخلاص می‌خوانم که این‌ها اطرافم جمع‌می‌شوند. پیرمرد 
و بچه گوچکی هم آن‌طرف زن و شوهر جوان نشستند. 
دوست‌داشستم خودم رااز دور نگاه کنسم. فک رکنم اطرافم 


را هاله‌ای از نور گرفته‌بود و زاثرهای امام رضا ۵ متوجه 
می‌شدند. صدایم را بلندتر کردم تا آنها از زیارت‌خواندنم 
استفاده کنند. پیش خودم فک ر کردم حتما وقتی 
برگشتم تهران بروم کلاس مداحی. با این جذبه‌ای که 
زیارت‌خواندنم داشت حتما می توانستم مداح خوبی شوم. 

چیزی نمانده‌بود سبک‌ شوم و پروا زکنم. چند نفر دیگر 
هم آمدند و رفتند. ای کاش شعر بلد بودم و وسط زیارت‌نامه 
می‌خواندم. ولی هرچه فکر کردم غیر از شعر «ای نام تو 
بهترین سرآغاز/بی نام تو نامه کی کنم باز» یادم نیامد. اين 
شعر هم به‌درد وسط زیارت امام رضات؟ نمی خورد. 

زیارت داشست تمام می‌شد. کتابچه راورق زد ۰ ۱ 
زیارت‌نامه دعای بعد از زیارت بود. تصمیم گرفتم آن را هم 
بخوانم تا این سفره پربرکث به این زودی‌ها جمع: 3 
مردم همچنان می‌آمدند و می‌رفتند. زیارت‌نامه که تمام 
شد دعارا شروع کردم. دعا از زیارت‌نامه طولانی‌تر بود. 
خوب بود تقی هم می‌بود و استفاده می‌کرد. تازه فهمیدم 
چرا این‌قدر اصرارداشت با من بیاید مشهد. 

از توی سینه گرم می‌شدم. خیلی‌ها به من توجه 
داشتند. باید به این توجه ادای دین می کردم. سعی کردم 
توی دعا خواندن صدایم تحریر بیشتری داشته‌باشد. اگر 
این زائرها کاری نداشتند حتمابیشتر اینجا می‌نشستند و 
بیشتر حال می‌کردند. کتابچه را ورق‌زدم. دعا دیگر داشت 
تمام می‌شد. 

حتما قسمت این بود که من باعث فیض مردم باشم. 
نصف مب بیشتر باقی نمانده‌بود که دعا هم تمام شود. 
یک‌نفر آمد کنارم نشست. این یکی خیلی نزدیک نشست. 
دعا که تمام‌شد گفت: زیارت قبول مهندس! 

سرم را بلند کردم و دیدم یکی از بچه‌های سابق دانشگاه 
است. سلام‌علیک کردیم. گفت: خیلی رفتی تو حال. 

گفتم: اگر قبول کنند انشاءاللّه! 

گفت: معلومه بچه تهران هستی. 

گفتم: چه‌طور؟ ۱ 

گفت: بچه‌های تهران وقتی می‌آیند زیارت امام رضا8؛ 
حتمایه سری به علامه جعفری می‌زنند. 

نفهمی دم دقیقا چه می‌گوید. دستش را روی زمین 
گذاشت و شروع کرد به خواندن فاتحه. 

برگشتم و پشت سرم رانگاه‌کردم. پایین دیوار نوشته‌بود. 
مقبره فیلس وف متاله و عالم بزرگوار علامه محمد تقی 
جعفری. 

انگار آب یخ ریخته‌باشند روی سرم. همه آنهایی که 
می‌آمدند کنارم می‌نشستند» برای فاتحه خواندن به علامه 
جعفری می آمدند. 

دوست سابق خداحافظی کرد و رفت. بلندشدم. 
همان‌طور حیرت زده. رفتم سمت گوهرشاد. یادم افتاد به 
خوابی که دیده‌بودم و پیرمرد ترک‌لهجه. وارد صحن شدم. 
توی این یک ساعتی که زیارت‌نامه و دعای بعد از زیارت را 
خوانده‌بودم اصلا به فکر امام رضا؟ نبودم. 

خاک بر سرم. می‌خواستم فریاد بزنم و سرم را بکویم 
به دیوار. دستی خورد به شانه‌ام. تقی بود با چشم‌های 
پف کرده. معلوم بود حسابی گریه کرده است. من اما همه 
وقت مشغول دیگران بودم. 

تقی گفت: من چاکر زاثر امام رضات هم هستم. حالا که 
زیارت کردیم هر برنامه‌ای که شما داشته‌باشی من دربست 
درخدمتم. 

مانده‌بسودم حیران و سرگردان و خجالت زده. ای کاش 
نصف تقی زیارت کردن بل بودم. 


روزگارحوزه‌هنری از تاسیس تاپایان ریاست محمدعلی زم 


حوزه‌ای‌ک نود 


انقلاب اسلامی. انقلاب عموم مردم بود؛ انقلاب پابرهنگان؛ مردمی که از ستم 
دستگاه طاغوت در این مملکت به تنگ آمده بودند. با رهبری امام" بر حکومت 
بر اشفتند و اساسش رااز بیخ و بن درآوردند. اماهرجا که چرخ کاری در مدل 
طاغوتی‌اش از حرکت ایستاده بود باید با مدل انقلابی دوباره راه می‌افتاد. انقلاب 
امام(" و تنفس در فضای پرحرارت آن روزها به مردم این جسارت را داده بود که 
خودشان آستین بالابزنند و هر کس در حوزه توانایی‌هایش بنارا بر ساختن و برقرار 
کردن بگذارد. این جسارت وقتی چاشنی روحیه آرمان خواهی و دغدغه تولید 
یکی از بزرگترین نهادهای فرهنگی انقلاب اسلامی در سال‌های ۵۷-۵۸ 
متولد شد؛ حوزه هنر و آندیشه انقلاب اسلامی تا بار 
فرهنک و هنر انقلاب رااز زمین 
بردارد.... 


آن روزه انقلاب همه کار و زندگی‌شان بود و در همین 
روزها بود که همدیگررا پیدا کردند. یکی از سر کلاس 
درس و دانشگاه آمد و یکی از گروه تثاتر مدرسه و یکی 
از مسجد محله؛ جوان بودند و سر نترسی داشتند. از قضا 
سری هم در کتاب داستان و شعر و نمایش چرخانده بودند. 
خبالشان که از ابر ارانقلاب ابا کم رالضت نف 
از همان روزهای آخر ۵۷ گعده‌های ادبی‌شان را تشکیل 
دادند. بزرگترهایی را هم پیدا کرده بودند که با دغدغه‌های 
انقلابی جمعشان نسبت داشتند و می‌توانستند در این 
نشست و برخاست‌های ادبی همراهی‌شان کنند. اولین 
جلسه‌ها را با طاهره صفارزاده و علی موسوی گرمارودی 
جایی در خیابان فلسطین برگزار کردند. 

جلسه‌ها که سر و شکل بهتری به خود گرفتند» اسمی هم 
برایش انتخاب کردند؛ هدفتر نهضت اسلامی». هر کس که 
در حوزه شعر و داستان و نمایش کاری می‌کرد. می‌آمد 
فا را ند مگ هن یک هو سای کر گذشق: 
جلسه‌هایشان داشست از رونق می‌افتاد که تصمیم گرفتند 
کار جدی‌تری کنند. می‌گفتند بچه‌ه ای انقلابی باید 
کارهای بزرگ‌تری انجام دهند. 

روزی که فکر تشکیل «حوزه هنر و آنديشه اسلامی» را 
حدوهبال‌های 5 عملی گردفته حلله‌شان بی رای 
شده بود. قیصر آمین‌پور کاظم چلیپاء محسن سلیمانی» 
حسین خسروجردی. حسام‌الدین سراجء ناصر پلنگی» رضا 
تهرانی» محسن مخملباف مصطفی رخ‌صفت. یوسف‌علی 
میزشکاگ وب جلسه‌های دوستخانه جان گرفت: کاژه کار 
بودند و غیرحرفه‌ای و از ویژگی‌های حرفه‌ای حقوق و مزایا 
هم خبری نبود. کم کم آدم‌های دیگری هم به گروهشان 
اضاقه شدند: هر کی دقدش داش با آنها مش غرک بوداو 
کاری در حوزه هنر انقلاب اسلامی کرده بود یا به این جمع 
دعوت می‌شد پا خودش می‌آمد. سیدحسن حسینی, زکریا 
اخلاقیء مجید مجیدی. امیرحسین فردی و... از کسانی 


بودند که به این حلقه پیوستند. جای قبلی حالادیگر کفاف 
خمفان راتمی فاک یی ماو تاقزها سبع گر ور 
خیابان سمیه. جای فعلی حوزه هنری آمدند و نام «حوزه 
هنر و انديشه انقلاب اسلامی» را انتخاب کردند. 

کار سر و شکل رسمی و سازمانی نداشت اما کم کم کارهای 
رسمی ودرست و درمانی انجام شد. در نقاشی و پوسترسازی 
و تئاتر و شعرو داستان خروجی‌های خوبی داشتند و هر چه 
گذشت خودشان هم در کار هنر بزرگ‌تر شدند. 

برکت کارشان در این بود که همه حوزه‌ه ای هنر را کنار 
هم داشتند. هر کس نقاشی می کشید یا شعر و داستانی 
می‌گفت همه درب اره‌اش اظهارنظر می‌کردن د و در اين 
گفت‌وگوها و همنشینی‌ها توانایی هنری‌شان روز به روز 
تسکش هی‌شده: مدکی که گذش,سافسان قلیغات اسلامی 
به آنها پیشنهاد همکاری داد. جمع خوبی شکل گرفته 
بود؛ چند نفر بچه مسلمان با انگیزه‌های انقلابی و ارزشی 
می‌خواستند برای فرهنگ و هنر انقلاب کاری کنند. 
فرصت مغتنمی بودا! 

سازمان تبلیغات با طرح حمایت مالی پا پیش گذاشت و 
پیشنهاد همکاری داد. چند نفر با پیشنهاد مخالفت کردند 
و گفتند می‌خواهیم خودمان باشیم و کسی برایمان اما و 
اگر نیاورد. می‌گفتند کار حوزه را دستخوش مدیریت 
سلیقه‌ای سازمان تبلیغات نکنیم و گرفتار چهار چوب‌های 
سازمانی نشویم. 

چند نفری سر همین ماجرای پیوستن به سازمان تبلیفات 
راهشان را از حوزه چذا کردند. مصطفتی رخ صفت و رضا 
تهرانی از این گروه بودند. آنها که ماندند با زم شرط و شروط 
گذاشتند که در کارهای هنری دخالت نکند. انتخاب 
کارهای هنری برای انتشار با بچه‌های حوزه باشد و سازمان 
فقط مایت ماد کنتاو 

تامدتی هم اوضاع به همین ترتیب بود. جلسه‌ها در حوزه 
شورایی برگزار می‌شد و هنرمندان کنار زم و مشاوران 


ل؟ « ۳ لج 
یرف سید 
حجود ‏ . ار بد 

و مسفان 


سازمانیاش می‌نشستند و برای رتق و فتق کار حوزه 
تصمیم می‌گرفتند. ماک کم حوزه شکل اداری و سازماني 
به خود گرفت. 

موسسان حوزه هنری از امام ۵ شنیده بودند که انقلابء 
سراغ همین پابرهنه‌ها می‌رفتند. 

غالب هنرمندان جوان حوزه هنر و انديشه انقلاب اسلامی 
دوست داشتند استقلال حوزه هنر و انديشه اسلامی حفظ 
شود و کارهايش جوشیده از ضمیر خود هنرمندها و برپایه 
باور و اعتقادشان باشد. 

بخشی از کسانی که قدم اولیه تشسکیل حوزه را با هدف‌ها 
و آرمان‌های انقلابی خودشان برداشته بودند از این مرکز 
جدا شدند. سال ۶۶۶ ۱۳نفر از آنها که حالا دیگر در حوزه 
خودشان صاحب اثر و فکر و انديشه درست و درمانی بودند 
با انتشار بیانیه‌ای در روزنامه‌ها از حوزه جدا شدند. قیصر 
امین‌پور و سیدحسن‌حسینی از شاعران جریان ساز و 
تاثیرگذار در شعر انقلاب با این گروه از حوزه خارج شدند. 
چند سال بعد جماعتی از کار گردان‌ها و فیلمسازهایی که 
به قول خودشان مانده بودند تا دور از فضای اقتصادی حوزه 
بهفکر تولید کار و ثرنقلایی باشسند. حال و هوای حوزه را 
تاب نیاوردند و آنها هم دسته جمعی خارج شدند. 

در این بین کسانی هم مثل مجید مجیدی و کاظم چلیپا 
و... وقتی فاصله گرفتن حوزه را از آرمان‌های اولیه‌اش دیدند 
تک تک عطای حوزه را به لقايش بخشیدند. 

محمدعلی زم اما تا سال ۸۰ -یعنی حدود ۲۰سال -رئیس 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود. کارهای حوزه 
هنری در دوران مدیریت او بروز و ظهور زیادی داشت. 
می‌گویند زم در مسیری که درست می‌دانست. کارهای 
زیادی کرد و حوزه در زمان مدیریت او منفعل و راکد نبود؛ 
گرچه بخشی از این مسیر با مسیر فرهنگ و هنر انقلاب 
اسلامی و هدف‌های اولیه حوزه فاصله داشته‌باشد. 


پول دربیاورید 


هشت سال مدیریت بنیانیان در حوزه هنری 


از مهن دسی‌فرهن کی 5 


تامهددسی‌درفرهنک 


حوزه هنری یکی از مهم ترین نهادهای متولی 
ار تقای فرهنگ انقلاب اسلامی است. با اين 
تعریف بنای تاسیس آن گذاشته شد و امید 
نزدیک شدن به این جایگاه. ماند گارش کرد. 
حسن بنیانیان پس از دوره ۲۰ ساله رباست 
محمدعلی زم به صندلی ریاست حوزه هنری 
تکیه زد و سایه سنگین محمدعلی زم پس از 
۶۰سال از سر حوزه هنری برداشته شد.حسن 
بنیانیان که آمد. قیصر امین پور مد تی پیش از 
فوتش گفته بود:الان دیگر نمی توانیم دوران 
مدیریت زم بر حوزه هنری را محکوم کنیم. 
چون بعد از دوره او دیدیم که 
چطور می‌شود از آن هم 
بد تر بود. 


در سال ۱۳۸۰حسن بنیانیان با حکم سیدمهدی خاموشی 
رئیس حوزه هنری شد. حضور مهندس بنیانیان در حوزه 
با اصرار بر چند شعار همراه بود؛ تولید هنر دینی»تربیت 
هنرمند متعهد. مهندسی فرهنگی و ...از قضا از آن دسته 
شک رای شوه که این هن هار پنسن اه کر ماو بسالی 
فراموش کند و تا آخرین روزهای ریاسست هشت ساله‌اش 
این شعارها را تکرار می کرد! 

بنیانیان می گفت: «هنر دینی متقاضی ندارد و برای اينکه 
مردم تقاضایش کنند باید اول مدیران فرهنگی متقاضی 
هنر دینی شوند و خلاصه هر تحولی در ماجرای فرهنگ 
لزوما باید از سطح کلان شروع شود و به خرده‌فرهنگ‌سازها 
و خرده‌فرهنگ‌ها برسد.». 

گرچه از نظر برخی اتفاقا حوزه هنری یکی از همان نهادهای 
کلان در عرصه فرهنگ بود اما بنیانیان این عقیده را نداشت 
و هر بار که از حال و روز فرهنگ و هنر و کارهای کرده و 
نکرده حوزه هنر حرف می‌شد. او از مهندسی فرهنگی آغاز 
می‌کرد و از سلسله مراتب تغییر و تحول فرهنگی در جامعه 
می‌گفت وعالم فرهنگ را طوری مهندسی می کرد که 
کاری برای حوزه هنری نمی‌ماند. 

تاکید و تکیه او بر هنر دینی و نه هنر و فرهنگ انقلاب 
اسلامی از مشخصات مدیریت حوزه هنری در دورانی بود 
که ریاست دومین رئیس خود را تجربه می کرد. 


#اعتراض هنرمندان 

در سال ۸۵و پس از گذشت یک دوره از ریاست بنیانیان بر 
حوزه هنری» جماعتی از هنرمندان به روش اداره در حوزه 
هنری اعتراض کردند اما با همه این حرف‌ها بنیانیان چهار 
سال دوم راهم در حوزه هنری ماند. 

حسین خسروجردی- نقاش و مجسمه‌سازی که از حلقه 
اولیه برپاکنندگان حوزه هنر و انديشه اسلامی است- در 
گفت‌وگوهای سال ۸۵می‌گوید:«حوزه هنری هیچ مسیری 
را طی نمی‌کند و متاسفانه در تولید آثار هنری چیزی برای 
عرضه وجود ندارد». 

او از جرگه هنرمندانی است که دوره مدیریت زم را بر حال و 
روز این روزهای حوزه هنری‌ترجیح می‌دهند و حرف‌هایش 
رااین طور ادامه می‌دهد: «اين روزها خود اقای بنیانیان 
به این موضوع اعتقاد پیدا کرده‌اند که اگر آقای زم در این 
مدیریت می‌مان د. خیلی کارهای بهتری انجام می‌شد. تا 
بات که ریت کلاه مهالکت میفیجه‌ای با پراش خولیف نار 
فرهنگی و هنری غیرشعاری و غیر سیاسی ناب اختصاص 
ندهد» حوزه هنری و ساير مراکز اینچنینی ناخودا گاه به 
سمت اقتصاد کشیده می‌شوند. اما جالب اينکه به دلیل 
عدم تخصص اقتصادی لازم میان مدیران» آن کار اقتصادی 
هم با شکست مواجه می‌شود. اعضای حوزه هنری هم دیگر 
آن انگیزه سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ را ندارند و آن عطش و 
امیدی که برای تغییر بنیادهای فرهنگی ایران بود. از بین 
رفته است». 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


# تولید هنرمند! 

حوزه تربیت هنرمند متعهد برای فرهنگ و هنر انقلاب 
اسلامی در دوره ریاست حسن بنیانیان تقریبا محصول 
قابل توجهی ندارد؛ در حالی که در دهه ۶۰-۷۰ و حتی 
۰ هنرمندانی از این نهاد فرهنگی به جامعه هنری کشور 
معرفی ش‌دند که هریک در زمینه کاری خود صاحب نظر 
و متبحر شده بودند. علیرضا قزوه. شاعر «از نخلستان تا 
خیابان» به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید:«در اندازه 
نام حوزه هنری نیست که با آن بودجه کلانش؛ سال‌های 
اخیر را با سیر نزولی بگذراند و هنرمندی رابه جامعه معرفی 
نکند. اگر از ابتدای شکل گیری» حوزه هنری را به‌عنوان 
یک جریان واحد در نظر بگیریم» حرکت‌های سازنده‌ای 
داشسته؛ یعنی چهره‌های ادبی و هنری بسیار خوبی را به 
جامعه معرفی کرده که اوج آن هم به سال‌های دهه ۶۰ باز 
می‌گردد؛ ولی در باره سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ بر این باورم 
که حوزه هنری سیر نزولی داشته است. حوزه هنری در 
سال‌های اخیر رسالتش را در این مورد فراموش کرده‌است. 
آمروز حوزه هنری باید به جهانی شدن هنر و ادب ایران 
پیند یشتدوزمینه حضور فعال آنها را در خارج از کشسور 
فراهم کند. وقت آن است که هنر و ادب ما در عرصه جهانی 
بدرخشد. چهره‌های ادبی و هنری‌ای داریم که در این 
۰سال گذشته باید به آنها توجه می‌شد ولی از آنها غفلت 
شده است؛ به گونه‌ای که در حوزه ادبیات داستانی امتال 
بضاآنی هانی وسحمه را ای رات وهای ی اکن که 
کتاب‌هایشان را در کشورهای خارجی‌ترجمه کنند». 


حوزه کارمندان 

رکود و رخوت حاکم بر حوزه برای کسانی که شور و انگیزه 
و هیجان گردانندگان سال‌های اولیه تشکیل حوزه هنری 
رالمس کرده‌اند بیش از دیگران به چشم می‌آید.سیدعلی 
میرفتاح دلیل این بی‌انگیزگی و انفعال را مدیریت ناکارآمد 
بنیانیان می‌داند و می‌گوید: «به دلیل واقف نبودن به 
کارهای هنری و فرهنگ انقلابی» حوزه هنری به یک اداره 
پرکارمند تبدیل شده است. 

حوزه هنری از نظر بنده وجود ندارد. به دلیل مدیریت 
نابه جاء غلط و ناکارآمد حوزه هنری و واقف نبودن مدیران 
بخش‌های مختلف به کارهای هنری و ناآشنایی با فرهنگ 
و هنر انقلاب. تمام استعدادها و کارهایی که در حوزه هنری 
آغاز شده بوده به طور کلی دچار افت شد و تقریبا رخوت 
سردی و تنبلی در حوزه هنری دیده شد. این رخوت 
به حدی رسید که دیگر یادمان رفته جایی به نام حوزه 
وجوددارد. 

حوزه هنری در گذشته محل تعلیم و آموزش بهترین 
هنرمندان و تولید آثار هنری فاخر بوده و همین طور یک 
قطب بزرگ هنری کشور اما امروزه به یک اداره تبدیل شده 
که تولید بیرونی و ماحصل اصولی ندارد. 

از حوزه هنری دیگر کار فکری و رونق ایده هنری» به ویژه 
هن انقلابی نمی‌بینيم. مدیران امروزی نمی‌دانند در 
حوزه چه می کنند» رشته کاری آنهافرهنگ و هنر نبوده 
و متاسفانه به هزار و یک دلیل در جایی هستند که به امور 
آن ناآشنایند». 


# مدیریت فرهنگی موّاخذه نمی‌شود 

علی شاه‌حاتمی هم این مشکل را بیشتر بازگو می‌کند: 
«حوزه هنری شبیه کافی‌نت‌ها شده و هنرمندان انقلاب 
انگیزه‌ای ندارند. دل هنرمندانی که در حوزه بودند خون 
است, همف تلاش‌هاً با یک تسیم از بین رفت. اگر میلیازد‌ها 
کارمند در حوزه استخدام شوند بی‌فایده است. چه اتفاقی 
افتاده که بزرگ‌ترین فرارگاه فرهنگی مملکت که نمونه آن 
در هیچ جای دنیا وجود ندارد. تعطیل شده است. 

افرادی عضو شورای سیاستگذاری هستند که یک یا دو 
سال در حوزه بوده‌اند. این افراد در مقابل کسانی که تمام 
لحظات را در حوزه گذرانده‌اند» سیاستگذاری می کندد.یک 
فرد کاملا بی‌اطلاع از حوزه فرهنگ و هنر را آورده‌اند که در 
عمرش رمان و شعر نخوانده و فیلم ندیده است. این فرد 
چطور می‌تواند مدیر فرهنگی شود. 

حضور مدیریت فعلی در حوزه هنری یعنی کشتن 
هنرمندان و خشک شدن ذوق و ابتکار هنرمندان امروز 
در مقابل هنرمندان معتقد و از جان گذشته باید کسی را 
بگذاریم که بتواند لااقل درباره هنر صحبت کرده و حوزه 
هنری را احیا کند. بتواند ۱۰ مرکز با قدرت دیگر نیز در 
ایسران بیافریند که هنرمند انقلایی تربیت کند نه آنکه 
هنرمندان را ذبح کند. هنگامی که تیسم فوتبالی در جام 
جهانی می‌بازد» تمام رسانه‌ها مربی را مواخذه می‌کنند و 
اور کار من تاره ابا یک طذیر فرشتگی وا کاب فاد 


مسند نشسته نقد می‌کنند». 


کدام فیلم شاخص؟ 

در عرصه تولید فیلم و حمایت از فیلمسازان. شعاربنینیان 
حمایت از فیلم‌های انقلاب بود اما حبیب‌اللّه بهمنی در 
این‌باره می‌گوید: «متاسفانه حوزه هنری درگیر معضلاتی 
شده که ناشی از سیستم تولید و توزیع فیلم است؛ متاسفانه 
در این سال‌ها حوزه هنری موفق نشد فیلم‌های شاخصی 
تولید کند. حوزه هنری در سینمای ایران از نظر تولید فیلم 
و امکانات توزیع و تجاری فیلم در جایگاه خاصی قرار دارد. 
به همین دلیل هنرمندان از حوزه توقع زیادی دارند. حوزه 
هنری می‌تواند کمبودهایی را که در سینمای ایران با آن 
مواجه هستیم بر آورده کند. امکاناتی که حوزه هنری دارد» 
در اختیار کمتر نهادی هست. به غیر از بنیاد سینمایی 
فارابی که جایگاه ویژه‌ای در سینمای ایران دارد. حوزه با 
توجه به اهدافی که برای ساخت فیلم‌های ملی و ارزشی و 
فرهنگی دارد. نتوانسته فیلم‌های شاخصی بسازد. 

هنوز تولیدسینمایی آنچه را توقع می‌رود. برآورده نکرده 
است. متاسفانه مدیریت خوبی در این زمینه وجود ندارد 
ومن از مدیران قبلی و فعلی سینمایی گلایه دارم که 
چرا از امکانات استفاده مناسب نکر دند.حوزه هنری باید 
به ارزش کار دقت کند نه به بخش تجاری سینما.تربیت 
نیروی انسانی یکی از این راهکارهاست. وقتی حوزه هنری 
به هنرمندانی دل ببندد که آرزش‌ها برایشان مهم نباشد به 
اهداف خود نمی‌رسد». 


زحمت چاپ 

نگاه و نظرمحمد رضاسرشار هم درباره تولیدات سینمایی 
حوزه هنری مشابه است و می‌گوید: «سینمای حوزه هنری 
در ۱۵ سال اخیر با سینمای دینی مورد توجه ما نسبتی 
نداشته است. حوزه هنری در این عرصه به نوعی تمایل به 
پیدا کردن گیشه دارد وسعی می‌کند تا آثاری پرفروش و 
مورد قبول برای جشنواره‌ها تهیه کند. بنابراین, این نوع نگاه 


وبلاگ پر بازدید 


باعث شده است که همه این آثار از آن مسیر مورد انتظار دور 
شوند. به علاوه آنکه برخی از این فیلم‌ها به عنوان فیلم‌های 
ضد ارزشی از سوی آفراد مذهبی تقبیح شده‌اند». 

او کار پژوهشی مستمر برای تعیین مبانی و معیارهای 
هنر اسلامی را از وظیفه حوزه هنری می‌داند و معتقد است 
دراين حوزه موفق نبوده است؛«در بّعد اول که انجام کار 
پژوهشی است. به نظر من» حوزه هنری به هیچ وجه موفق 
نبوده.اگر هم به ندرت کارهای پرا کنده‌ای انجام شده» حاصل 
دغدغه‌های افرادی بوده که برای دل خودشان کاری انجام 
داده‌اند و حوزه هنری تنها زحمت چاپ آنها را کشیده است. 
شناسایی و پرورش نیروهایمستعد هنری در میان مسلمانان 
وفادار به انقلاب اسلامی است و تولید آثار هنری و ادبی 
ارزشی منطبق با اصول و معیارهای فرهنگی نظام جمهوری 
اسلامی ایران از دیگر وظیفه‌های حوزه هنری است که لاقل 
در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ چهره‌های متعهد شاخص و برجسته‌ای 
را که به وسیله حوزه هنری به جامعه معرفی شده باشند. 
نمی‌شناسم. مدیریت حوزه هنری به جای اينکه عمدتا به 
وظایف اصلی خود بپردازد و کارهای راهبردی و استراتژیک 
انجام دهد. به خرده کاری‌ها اشتغال دارد؛ خرده کاری‌هایی 
که نسبتی با وظایف اصلی حوزه هنری ندارند». 


#اعتبار هنرمندان 

مرتضی اسدی نقاش است و در حوزه رفت و آمد دارد. 
درباره مدیربت حوزه هنری می‌گوید: «عدم مدیریت 
فرهنگی و هنری» حوزه هنری را از اهدافی که سال ۵۷ با 
آن شکل گرفت. دور کرده و هنرمندان بخش‌های مختلف 
حوزه هثری منفعل شده‌اند. با اهداف انقلاب اسلامی در 
سال ۵۷ حوزه هنری شکل گرفت و وظیفه‌اش نمونه سازی 
هنر انقلاب بود. 

مدیر فرهنگی باید دغدغه فرهنگی داشته باشد نه مشکل 
بیلان کار.در حوزه‌های فرهنگی. مهندس‌های آب» خاک 
و کشاورزی را مدیر فرهنگی می کنند. این کار در گذشته 
نتیجه نداده و در آاینده هم نتیجه‌ای نخواهد داد. برای 
استحاله مرکزهای فرهنگی در کشسور ماموریتی ایجاد 
شده‌است.آنان فرهنگ را با شعارهای ظاهراانقلابی به بیراهه 
مي‌کشند و تفکر و منشی را که امام* ایجاد کرده» از بین 
می‌برند. به نظر من تاریخ مصرف هنرمن‌دان انقلاب برای 
بعضی مسوولان تمام شده و آنها با هنرمندان پزمی‌دهند. 
هنرمند مسلمان باچ نمی‌دهد و چون بعضی مدیران 
زیر بار منطق نمی‌روند. با دیگر هنرمن‌دان کار می‌کنند. 
در صورتی که جمهوری اسلامی بدون هنرمندان انقلاب 
آبروی فرهنگی ندارد. حوزه هنری از نظر من تعطیل است. 
هنرمندان به حوزه هنری می‌روند اما غصه می‌خورند که 
جریان تولید هنری در حوزه وجود ندارد.یکی از مدیران 
گفت شمابه اعتبار حوزه هنری استاد دانشگاه شدید اما باید 
بگویم که حوزه هنری به اعتبار هنرمندان معروف‌شد». 


تراز نامه مدیربت 

«حدود چهار سال قبل که زمزمه‌های تغییر مدیریت 
حوزه هنری دهان به دهان می‌شد بارقه‌هایی نمایان 
شد به این امید که بر کالبد نیمه جان حوزه روحی تازه 
دمیده شسود چون مدیریت صرفا عملگرای پیشین با تمام 
سعی و کوشش به آخر خط رسیده بود و حوزه در انتظار 
تحولی اساسی در نگرش‌ها و اهداف به سر می‌برد و توقع 
هنرمندان حوزه این بود که کسی سکان مدیریت حوزه 
رابه دست گیرد که آشنابه فرهنگ و هنر اما کی بر 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 5 
همشهری‌جوان 


کرسی مدیریت حوزه تکیه زد که بنا داشت چرخ را دوباره 
اختراع کند. اعتبار نام پرآوازه حوزه هنری که می‌توانسست 
پشتوانه هنر انقلاب اسلامی باشد با همجرت هنرمندان آن 
دیگر رخت بربسته است. اگرچه کسانی به حیات نباتی 
حوزه دلخوش کرده‌اند در ین کالید بیروح» شور و نشاط و 
فعالیتی دیده نمی‌شود». 

مجتبی فراورده- تهیه‌کننده و کارگردان سینما- هم با 
بیان این جمله‌هاء از انتظار برآورده نشده هنرمندان پس از 
تغییر رئیس حوزه هنری می‌گوید و اضافه می‌کند:« بنیان 
شکری مه مان یی تکروه است شون اسابابااق خی 
و هنر بیگانه‌اند و مدیربت را تنها در ترازنامه و بیلان کار و 
گردش پول می‌شناسند. فروش نفت و سیگار و چای برای 
آنان فقاوتی توا ۵ کفازت کر ملق مد بر اس و باوار فروشن 
و حوزه هنری از این امر مستثنانیست». 


احترام به هنرمندان 

هنرمندان حسن بنیانیان را در هشت سال مدیریتش کنار 
خود نمی‌بینند. بنیانیان از ان دسته مدیرانی است که به 
۹( 
رئیس مرکز موسیقی حوزه هنری- می‌گوید: «حوزه به آن 
حیطه نرسیده که با هنرمندان تعامل برقرار کند و سیستم 
اداری خدمترسانی مناسب به هنرمندان ندارد و این باعث 
لطمه وارد شدن به روحیه هنرمندان شده است. 

باید اعتماد را در تولید اثر ایجاد کنند و این اعتماد‌سازی در 
قرارداد و شیوه تولید اثر هم به وجود آید. باید قدرت سیستم 
مدیران اداری در حوزه هنری کم شود. اگر بخش اداری و 
تفکر طرح و برنامه‌ای اصطلاحا سیستم تکنوکرات حوزه 
اصلاح شود و از لحاظ سیستم قراردادی دست مدیران باز 
شود این عامل شسکوفایی حوزه در تولید آثار هنری حوزه 
خواهد شد و حوزه هنری می‌تواند یک‌شبه ره صد ساله 
برود. در سیستم مشاوران حوزه هم باید فکری‌شود». 


#اطلاعاتم ناقص است 

محمد تقی سبحانی» عضو شورای سیاستگذاری حوزه 
هنری است اما درباره عملکرد حوزه هنری در دوران 
بنیانیان اطلاعاتش خیلی ضعیف است. او می گوید: «ارزیابی 
سازمانی مانند حوزه هنری کار دشواری است. ولی در 
مجموع من حوزه هنری را رو به کمال می‌بینم» نمی‌توانم 
بگویم در چند سال گذشته روبه پیشرفت نبوده و دچار 
رکود بوده است. 

به دلیل اشتغالات فراوان مدتی است که در جلسات 
شورای سیاستگذاری حوزه هنری شرکت نکر ده‌ام.به 
اعتقاد اعضای شورای سیاستگذاری» فعالیت‌های حوزه 
هنری باید با ارشاد مرز و ممیز کاملی داشته باشد؛ حتی 
نسبت به دیگر برنامه‌های هنری‌ای که در جامعه صورت 
می‌گیرد. نمی‌دانم حوزه هنری توانسته به اهداف موجود 
در اساسنامه خود دست یابد يا نه؛ چون واقعا اطلاعات اخیر 
من خیلی ضعیف است. شانه زدن به حوزه هنری خیلی کار 
این حوزه فراز و نشیب‌هایی داشته و مراحل مختلفی را طی 
کرده است. اظهار نظر کارشناسی نیازمند مطالعه دقیق‌تر 
است. چون باید مستند حرف زد و اظهار نظر کلی مشکلی 
راحل نمی کند. 

یک وقتی ممکن است این سازمان‌ها فعالیت‌های زیادی 
انجام دهند. اما با شاخص‌های اصلی ارزیابی آنها متفاوت 
باشد به گمانم کند رفتن یا تند رفتن خیلی مهم نیست؛ 
مهم این است که در جهت باشیم. ما مشکلمان اینجاست 
که نمی‌دانیم واقعا این مجموعه فعالیت‌هایی که در یک 
سازمان فرهنگی در حال انجام آن همستیم دقیقا همان 
کارهایی است که باید بکنیم» همان اولویت‌هایی است که 
باید رعایت کنیم. این‌تردید همیشه وجود دارد. آماری 
درباره کارمند محور شدن حوزه ندارم و در نتیجه نمی‌توانم 
ارزیابی درستی داشته‌باشم». 


حرف‌هایی درباره حوزه هتری 
۰۰ "نو ده ننده ۰نهاد فرهنگ 


این قلم دو سالی از عمرش را در مسوولیتی صنفی 
- انجمن قلم ایران- گذراند و همان جا دریافت که 
فقط در یک قسمت از فرهنگ به نام ادبیات و فقط 
در یک شعبه از ادبیات به نام ادبیات داستانی» بیش 
از ۰ آنهاد حمایتی در دولت وجود دارد. اين ۰ آنهاد 
مجموعا بیش از ۷ ۰ کارمند تمام وقت داشتند و اگر 
در یک نقطه متمرکز می‌شدند. می‌توانستند یک برج 
ساختمانی ۱۵طبقه را پر کنندا 
به جرات می‌گویم در هیچ کشور پیشرفته‌ای این 
مقدار نهاد حامی ادبیات داستانی وجود ندارد 
و جالب‌تر این است که مجموع داستان‌نویسان 
واقعی‌ای که این نهادها موظف به حمایت از ایشان 
بودند از تعداد کارمندان آنها کمتر بودندا یعنی 
تقریبا به ازای هر نویسنده واقعی دو کارمند در 
دولت به صورت مستقیم برای حمایت از او حقوق 
می‌گیرن دا 
بررسی جدی مسیر بعضی از این نهادهاء نکته‌های 
روشن تری را در اختیار هر علاقه‌مندی قرار خواهد داد. 
موفق ترین این نهادها شاید حوزه هنری باشد که 
ابتدای انقلاب ۱۰-۱۲ شاعر و نویسنده و فیلمساز 
دور هم جمع شدند وراهش انداختند. درسال اول 
فعالیت مجبور شدند سه کارمند به مجموعه اضافه 
ی جر وی طر خر ی لب ان 
آبدارچی و سومی هم لابد برای نظارت بر نشر کارها 
در چاپخانه؛ یعنی نسبت‌شان بود چهار به یک. به ازای 
هر چهار هنرمند» یک کارمند داشتیم. در اواخر دهه 
۰با جدایی - بخوانید افتراق سیاسی- نیمی از همان 
هنرمندان؛ تعداد هنرمندان اسمی کاهش یافت و 
نسبت کارمند و هنرمند مساوی شد. 
اما در همین نهاد. در انتهای دهه ۸۰-یعنی ۲۰سال 
بعد از تاسیس- نسبت هنرمند به کارمند حتی از یک 
به ده هم کمتر است. این بعنی بزرگ‌تر شدن نسبت 
کارمند به هنرمند از ۰/۲۵ نفر به ده نفر؛ یعنی ۴۰ برابر 
شدن! حالا به آزای هر هنرمند یک اندیکاتورنویس 
داریم و یک دفتردار و یک کارمند کارگزینی و یک 
کارمند امور مالی و یک کارمند روابط عمومی و یک... 
البته با ارزیابی آثار این دو دوره می‌شود حدیث مفصل 
خواند از این مجمل. 
این تازه بهترین نهاد فرهنگی انقلاب اسلامی بود. وای 
به نهادهای فرهنگی دیگری مثل آن نهاد شسهری‌ای 
که ۰ ۲میلیارد بودجه سالانه دارد و از این مقدار باید 
۷میلیارد تومان حقوق بدهد به کارمندان دفتری 
که عمدت‌ااز عموزاده‌ه او خاله پس انداخته‌های 
مدیریت‌های پرشمار هستند و با ۲میلیارد باقیمانده 
هم حکما چراغانی کنند اعیاد رسمی و نیمه رسمی 
آماده و وعاظی پا به رکاب اما دریغ از یک 


ماجرای قهر قیصر و سیدحسن حسینی با حوزه هنری 


مدیران‌حوزه‌همه‌چدزراعادی‌نمایش‌دادند 


پرونده 


اوایل دهه۶۰ قیصر امین‌پور ۱۹-۲۰ساله به 
کمک سید حسن حسینی. سلمان هراتی. 
پوسف‌علی میرشکاک. حسین خسروجردی 
و... زحمت‌های زبادی کشیدند تا «حلقه هنری 
و انديشه اسلامی» در حوزه هنری سر و شکل 
قابل قبولی پیدا کرد. این گروه شاعران متعهد. 
بنیانگ‌ذاران جوان حوزه هنری نام گرفتند و 
بعدها چهره‌هایی مثل سهیل محمودی, ساعد 
باقری. عبدالملکیان. فاطمه راکعی 


و علیرضا قزوه هم به آنها 


حلقه ادبی شسکل گرفت و شاعرانی که ایدتولوژی 
یکسانی داشتند. همدیگر را پیدا کردند و به کمک هم 
جلسه‌های بحث و بررسی تدارک دیدند که نهضت 
اسلامی نام داشت. این جوانان با کمک و حمایت 
طاهره صفارزاده و علی موسوی گرمارودی» جلسه‌ها 
را اداره می کردند و هرکس درباره تخصصی که در 
شعر داستان‌نویسی يا نمایش‌نامه‌نویسی داشت. در 
پسضت‌ها یز کت می گرد: 

کم کم جوانان اهل ادب تصمیم گرفتند حوزه 
هنری را تشکیل دهند. کسی برای شرکت در این 
جلسهها نه شهریه پرداخت می کرد و نه حقوق 
می‌گرفت. جلسه‌های ادبی‌ای که اوایل در خانه 
خانم طاهره صفارزاده تشکیل می‌شسد» کم کم به 
خیابان سمیه - جای امروزی حوزه هنری- منتقل 
شد. جوانان این حلقه ادبی می‌خواستند حوزه‌ای 
مثشل حوزه علمیه بنا کنند که نمونه کامل هنر 
متعهد در شعر ادبیات و داستان باشد. به همین 
دلیل, نام اسن گروه را هحوزه اندیشه وهتر 
اسلامی» گذاشتند. 

کمکم این جوانان علاقه‌مند به جایی رسیدند 
که مجله‌های تخصصی‌ای مثل سوره. شعرء داستان 
وحتی نقاشی راهم منتشر می کردند. مسوولان 
سازبان فیلکات آسلامی ان این جمم و نیع فغالیت‌ها 
خوششان آمد و پیشنهاد همکاری به آنها دادند. 
بعضی از افراد این گروه از ترس آنکه جمع گرم و 
صمیمی‌شان به‌هم نخورد. این پیشنهاد را رد کردند 
و گفتند می‌خواهیم خودمان باشیم. کسی دوست 
نداشت در یک چهارچوب اداری کار کند و بایدها و 
نبایدهای اجباری ۳ رعایت کند. 

بالاخره جمع تصمیم گرفتند این پیشنهاد را قبول 
کنند؛ به شرطی که مسوولان سازمان تبلیغات در 
محتوای کارهای هنری دخالت نکنند و فقط پشتیبان 
مالی باشند. البتهبعضی‌ها مثل مصطفی رخ‌صفت و 
تهرانی همین شرط و شروط را هم نپذیرفتند و از 
گروه جدا شدند. 

بعد از تعیین حد و مرزهاء جلسه‌ها به صورت هیأت 
مدیره تشکیل می‌شد و همه بچه‌های حوزه انديشه و 
هنر اسلامی در جلسه‌ای که رئیس سازمان تبلیغات 
وقته محمدعلی زم. هم در آن حضور داشت» شرکت 
می‌کردند و نظر می‌دادند اما مدتی بعد شرط و شروط 
کمرنگ شد و گروه هنری یک رئیس پیدا کرد که به 
تنهایی تصمیم می‌گرفت. ۱ 

جوانان بی‌غل و غش گروه «حوزه هنری» از آنچه 
می‌ترسیدند به سرشان آمد و تشکیلات رنگ و بوی 
اداری به خود گرفت. این رئیس‌بازی‌ها تا جایی ادامه 
پیدا کرد که مسوولان سازمان درباره جزئیات کارها 
هم نظر می‌دادند؛ اينکه چه فیلمی ساخته شود چه 


ادنه 
آبه. ویژه‌نامه مذهبی 5 
همشهری جوان 


تصویری حذف شود, چه شعری گفته شود چه شعری 

دخالت‌های جزئی باعت شد در کار اصطکاک 
به‌وجود آید که هنرمندان» شاعران و نویسندگان را 
خسته کند. سال ۶۶ بالاخره ۲انفر از بنیانگذاران 
و زنجیره‌های اصلی حوزه هنری به دلیل 
اختلاف‌های ایدئولوژیک از حوزه هنری جدا شدند 
و در روزنامه‌های مختلف بیانیه دادند و نگرانی‌های 
خودشان را از خطری مطرح کردند که ممکن بود هنر 
متعهد و انقلاب پابرهنگان را تهدید کند. بیانیه‌هایی 
منتشر شد که نکته‌های زیادی را برای اهالی ادبیات 
وهنر کشور روشن کرد و همه متوجه شدند هنر 
اصلی خارج شده و به جایی می‌رود که به مصلحت 
انقلاب و اسلام نیست. 

پرچمدار این ادعاها سید حسن حسینی و قیصر 
امین پور بودند. قیصر و سیدحسن از حرف‌هایی 
که آن روز زدند پشیمان نشدند اما وقتی اوضاع 
فرهنگی کشور و شرایط مدیران فرهنگی را در 


سال‌های بعد دیدند. گفتند سال ۶۶ اوضاع و احوال 
فرهنگی بهتر بود و مدیران با هر ضعفی از امروز 
بهتر بودند. ۱ 

یک طرف ماجرای آن روز حوزه هنری» قیصر و 
سیدحسن حسینی بودند که حالا نیستند و طرف 
دیگرمدیربت وقت حوزه بودکه امروز هم صاحب یک 
رستوران مجلل در تهران است. 

اصل اختلاف‌های آن روز یک لایه رویی داشت که 
رفتار مدیران فرهنگی و توجه‌نکردن آنها به انقلاب 
بر آن تاکید می‌کردند. 
سخت بود برای کسانی که سعی کرده بودند با 
جا بیندازند. جوانان هنرمند و انقلابی ناراحت 
بودند از اینکه مسیر کارشان عوض شده و به بیراهه 
می‌روند؛ دلگیر شدند از اينکه باید برای کارهایشان 
به کسانی جوابگو باشند که درک و سابقه کار 
هنری ندارند. 


گرچه مدیران سازمان تبلیغات بعدها از اين کار 
مدیران وقت دفاع کرد. حسن بنیانیان -مدیر فعلی یا 
سابق حوزه هنری- در مصاحبه‌ای گفته بود اختلاف 
شاعران و حوزه هنری به طبیعت وجودی این عزیزان 
برمی گردد. این افراد بعد از مدتی در هنر به جایی 
رسیدند که چیزی کم نداشتند و باید خودشان,» کار و 
فکرشان را عرضه می‌کردند و اگر در حوزه می‌ماندند. 
هم با محدودیت در کار مواجه بودند و هم درگیر 
مشکلات اقتصادی می‌شدند. 

این حرف‌ها ر نمی‌شود باور کرد وقتی که 
می‌بینیم بعد از آن ماجراء یکی از همین شاعران؛ 
کتابخانه‌اش- عشق و علاقه و تمام زند گی‌اش- را 
برای تأمین معاش می‌فروشد. اگرچه این اتفاق از 
سوی مدیران حوزه هنری ساده و طبیعی نمایش 
داده شد ولی حقیقت آنار ان در زندگی مادی و 
معنوی شاعران طور دیگری بود. بنیانیان درباره 
این اختلاف هميشه می‌گوید: «یک اتفاق کاملا 
فرهنگی - حرفه‌ای افتاده و نباید از آن برداشت 
منفی کرد». 


و یا را 
دوران انقلاب و اوایل جنگ کار هنری را شسروع 
کردم. آن زمان با امروز خیلی فرق‌داشت. آن روزها 
مهم ترین چیز از نظر ما انقلاب و هدف‌های آن بود. 
مملکت و آرمان‌های آن مهم ترین دغدغه ما بود. 
سعی می‌کردیم این حرف‌ها در کارهایمان نمود 
داشته باشد. همه تلاشمان رابه کار می‌گرفتیم که 

یک جامعه آرمانی بسازيم. اما نتوانستیم این 
آرمان‌شهر را بسازیم چون فراموش 
کرده‌بودیم آدم‌ها؛ هم روح 
دارند.هم جسم. 


که ۳ 


نکته مهم این بود که جنگ و انقلاب نفس همه 
را مهار کرده بود. 
بعد از جنگ هم این ترتیب اگرچه کمی 
فرو کش کرد ولی ادامه داشت. بچه‌های دلسوز 
انقلاب و جنگ وارد رشته‌های مختلف هنری 
مثل سینماء تثاتر نقاشی و گرافیک شدند. 
این افراد با همان آرمان‌ها مشغول کار شدند 
ولی بعد از مدتی به تناق ق]ض برخوردند؛ تناقض 
کار به حمایت این الگوها نیاز داشتند اما خود 
این آدم‌ها جلو پای بچه‌هایی که سخت کار 
می کردند. سنگ می‌انداختند. 

این مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها از دو طرف 
بود؛ یا کسانی بودند که با اصل انقلاب مشکل 
داشتند و نمی‌توانستند نیسروی انقلابی را 
بپذیرند و یک طرف هم مسوولانی بودند که از 
مقوله هنر و فرهنگ روز فاصله داشتند؛ یعنی 
همان‌طور که فرهنگ دینی نیاز به شناخت و 
تبلیغات دارد؛ فرهنگ هم برای گسترش نیاز به 
کسانی داشت که درک درستی از هنر انقلابی 


روز داشته باشند. این مدیران باید جهان و 

شرایط آن زمان حساس‌تر بود و نباید با 
امروز که اوضاع ارام | ست. مقایسه کرد. ی خیلي 
از ارتباط‌های آمروز واضح و عیان است و باعث 
می‌شود افراد شناخت نسبی پیدا کنند. اما در 
آن دوران اصلا این‌طور نبود؛ این وضعیت تا 
سال‌های ۷۰-۷۵ هم ادامه داشت. 

آن زمان عده‌ای از مدیران فرهنگی از روح 
فرهنگ و هنر غافل بودند. این ادم‌ها بیشتر 
دوست داشتند کفه مادی و سیاسی کارهایشان 
سنگین باشد و دنبال این چیزها بودند. این 
رفتار مدیران» هنرمندان را بیش از بقیه می‌آزرد. 
هنرمندان دید مضاعفی نسبت به رفتار 
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کلمه‌ها و رنگ‌ها دارند. همه چیز برای یک هنرمند 
معنی دارد. وقتی هنرمند دلسوز این دلسردی‌ها و 
سنگ‌اندازی‌ها را می‌دید. خسته می‌شد. هنرمند 
زودتر از بقیه متوجه بی‌تفاوتی یک مدیر می‌شود. 
همین اوضاع باعث شد مدیران مهم‌ترین ضربه را به 
بدنه فرهنگ و هنر کشور وارد کنند. 

مسوولانی که درک درستی از هنر انقلابی 
نداشتند. فکر می کردند انقلاب ما هم مثل انقلاب 
کشورهای دیگر است. کارهایی هم که در این زمینه 
صورت می‌گرفت در قالب یک کلیشه تکراری بود. 
هنر انقلابی شوروی» روسی, کره شمالی یا مکزیکی 
دا کت نا ما۳ 
اصل شکل گیری و پیروزی انقلابشان با همه دنیا فرق 
داشت. هنر انقلابی ما منحصر به فرد بود. هنرمندان 
مازیر نظر هیچ حزبی کار نمی کردند و از کسی هم 
دستور نمی گرفتند؛ آنها تشکیلات مستقلی بودند که 
کار جدی و هنری می‌کردند. 

هنرمندان همسن و سال من زیر چتر سازمان 
تبلیغات پا حوزه هنری فعالیت می‌کردند اما در هر 
ی ای را 
سازمان تبلیغات باید خودش را کنار بکشد تا حوزه 
هنری با پتانسیلی که دارد بتواند به طور مستقل 
کار کند و هنر انقلابی» سفارشی و ارگانی یا حزبی 
تلقی نشود اما گروهی از مدیران متوجه این حرف‌ها 
نبودند. این رفتار» جدی‌ترین ضربه را به هنر انقلابی 
زد چون این هنر مردمی به یک هنر دولتیء دستوری 
و بخشنامه‌ای تبدیل شد. هرقدر بچهها تلاش کردند 
با 
حوزه هنری را ترک کنند. 

مهر دولتی که مدیران به کاره ای هنری بچه‌ها 
می‌زدنده تنها مشسکل نبوده سسطحی نگاه کردن 
مسوولان هم هنرمندان را آزار می‌داد. به هر چیزی 
مقطعی نگاه می‌کردند. هر روز درباره یک طرح تازه 
حرف می‌زدند که روز بعد اهمیت نداشت و هنر ما را 
به یک کالای یک بار مصرف تبدیل کردند. ما انتظار 
داشتیم بعد از جنگ همه چیز درست شود و دوران 
برنامه‌ها و تصمیم‌های آنی به اخر برسد. 

بعد از جنگ باید مردم می‌فهمیدند مساله دفاع 
و وطن‌پرستی» ایمان و اعتقاد مهم است و جنگ از 
نظر پایمال‌کردن حقوق انسان‌هاء اتفاق بدی است. 
نسل بعدی باید می‌فهمید این مملکت به چه قیمتی 
به دست آنها رسیده اما هنر انقلابی با مشکلاتی که 
داش تتوانست این کارها راانسام بد هد. 

در سال دوم انقلاب. جنگی به کشور ما تحمیل 
شد که هشت سال, تمام توان مارا گرفت و نیروهای 
انقلابی فرصت بروز پیدا نکردند و خیلی از این 
یراع و ی 3 
از بین ما رفتند؛ بچه‌هایی که در دانشگاه درس خوانده 
ی و الا ات 
کف دستشان می گرفتند و کار می کردند. 

بسیاری از آدم‌های مخلص در همان سال‌های 
ار 
بودند وجود آنه | تضمین کننده انقلاب بود و جلو این 


ضربه‌ها را می‌گرفتند. پیکر هنر و فرهنگ انقلابی با 
نبود این آدم‌ها اسیب‌پذیر شد و کم بودند کسانی که 
بای حلری سک انا ی ماطافت ی آوردند. 

این نیروهای انقلابی می‌توانستند نقش آدم‌های 
فا ها 
ی را 
جوان‌ه ای امروزی غنیمت بود. این آدم‌ها خیلی 
ماما با ار را ات۳ 
باشند. شهید شدن جوانان مسممان و باانگیزه. 
ندانم کاری‌های مسوولان فرهنگی و کش‌وقوس‌های 
سیاسی باعث شد هنر انقلابی نتواند روی پای خود 
بایستد. 

۵سلله بودم که وارد حوزه هنری شدم و سه 
سال پیش از آنجا بیرون آمدم. حدود نصف عمرم را 
در حوزه هنری بودم و ۲۵سال این نهاد فرهنگی را 
تحمل کردم. اصل دلخوری‌ه ای من از حوزه هنری» 
مساله مدیریت بود. رفتار مسوولان در نهادهای 
فرهنگی دو نوع است.؛ يا مدیران برخورد سیاسی 
دارند یا واکنش‌هایی از سر عدم فهم مس‌ائل بروز 
می‌دهند. از کس‌انی که برای جایی مثل حوزه هنری 
تصمیم می‌گيرند. بیشتر توقع داشتم. این نهاد 
فرهنگی پشتوانه‌ای قوی داشت و کارهای خوبی 
هم انجام داد. باید برای تداوم این روند بیشتر فکر 
می‌کردند و با نیروهای جوان تربیت‌شده ادامه کار 
را تضمین می کردند. نگذاشتند به هدف نهایی‌مان 
برسیم؛ هدف نهایی همه هنرمندان مسلمان به‌وجود 
آوردن و پسرورش یک هنر معناگرا بود؛ این حرف‌ها 
زمان ما شعار نبود؛ ارمان‌های قابل دسترسی بود که 
متاسفانه از دست رفت. 

را 
خودسازی بود. رزمندگان و بیشتر جوانان هم همین 
کاررا می کردند. این مهار نفس در ادبیات. در تعالیم 
دینی و آموزش‌های فرهنگی و هنری در همه ما وجود 
داشت. پز و ادای کسی نبود و این کار هدف همه بود 
اما دید محدود و نگاه سیاسی مسوولان باعث شد 
نیروهایی که این طور تربیت شده بودند از بین بروند. 

درباره بچه‌های انقلابی با محک‌ها و معیارهای 
غلطی قضاوت می‌شد. من و دوستان دیگر حضور 
داشتیم اما نمی گذاشتند کار کنیم؛ حضور ما فقط 
فیزیکی بود. این کش‌وقوس‌هاء زمینه‌های اسیب 
رافراهم آورد. تعصداد بچه‌ها زیاد نبود؛ متلادر 
نقاشی ۱۰نفر بیشتر نبودیم؛ در سینما و ادبیات هم 
همین‌طور» کسی اسمش را زیر کار هنری نمی‌نوشت. 
هیچ کس در قید و بند این چیزها نبود. همه فکر 
می‌کردند این کارهای هنری را آدم‌ه ای زبده و 
باتجربه انجام می‌دهند. کسی نمی‌دانست بزرگ‌ترین 
فردم کرو ۲۵۰۲۲ اهنت 

سال ۶۱ تابلویی به نام «موش‌های سکه‌پرست» 
تابلو معنایی از جنگ و شهادت بود و پایین آن» 
ادم‌هایی که دارند پول جمع می‌کنند. یادم می‌آید 
مجید مجیدی هم فیلمی درباره فروش بچه‌ها در 
سیستان و بلوچستان ساخت که برای بعضی‌ها به 


شدت ناخوشایند بود. بعضی مدیران نمی توانستند 
این چیزها را که حقیقت داشت. بپذیرند. از واقعیت 
فرار می کردند. بچه‌ه ای انقلابی تلاش می کردند 
مشکلات را حل کنند و مدیران گاهی به جنبه تبلیغی 
و سیاسی کار فکر می‌کردند. 

یک عده از هنرمندان همان وقت کار را رها کردند 
و بعضی‌ها هم مثل من فقط چند سال حضور فیزیکی 
داشتند. اتفاق‌هایی افتاد که بعد از ۲۰ سال نیروهایی 
که دغدغه‌های انقلابی داشتند و به پختگی رسیده 
بودند از نهادهای فرهنگی که برای هنر انقلابی 
تاسیس شده‌اند. بیرون رفتند. اولین اتفاقی که افتاد 
توهین به هنر آنقلاب و هنرمندانی انقلابی بود. بعضی 
مدیران فرهنگی با رفتار کنایه‌آمیزشان کاری کردند 
که هنرمند انقلابی‌ای که فکرش در جهت فکر مدیر 
نیست. خسته شود همه چیز را رها کند و برود. اصلا 
نمی‌خواستند ما باشیم. 
۱ وقتی سن درخت بالا می‌رود» هنگام استفاده از 
آن می‌رسد اما در کشور ما بر خلاف همه دنیا تا کسم 
در کارش ماهر می‌شود و به پختگی می‌رسد. کنار 
گذاشته می‌شود. بهانه مدیران مساله بیکاری جوان‌ها 
بود. آمدند دانشگاه سوره را برای همین کار تاسیسر 
کردند. برای اینکه جوان‌ها آموزش ببینند و سریع 
مشغول کار شوند اما دانشگاه سوره را هم به دانشگاه 
آزاد تبدیل کردند که فقط پول بگیرند و مدرکی 
دست بچه‌ها بدهند. خبری از آموزش مهارت و ایجاد 
کار برای جوان‌ها نیست. این دانشگاه ر دست کسانی 
سپردند که اصلابا حوزه هنری ارتباط نداشتند. 

از همین‌جا فهمیدیم مدیران نمی‌خواهند پای 


هم 
نی کاه مج ی ۳ 
/ وکا هآ زاف 2 
یه دا ل یگیرد 
7 ود که رچه‌ها 
کرد رست ۲ , 
ری 
۰ رکاربرنک 
مهارت 0 . اس 
جوانه ر چمانی 
دانشگ م باحوزه 
خ که و 
راد زاب تاد 
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بچه‌های قدیمی حوزه که حالا استاد شده‌اند. به میان 
کشیده شود؛ چون با تاسیس دانشگاه سوره باید از 
مامی‌خواستند به دانشجویان آموزش دهیم و آنها 
را در حوزه هنری هم به کار بگیریم. اما سر بزنگاه 
مارا نادیده گرفتند. هنرهای تحسمی این کشور 
۰ نفر نیرو داشت که ۱۰ نفر مدرک دکتراء ۲۰ نفر 
فوق‌لیسانس و بقیه هم لیسانس داشتند. حوزه هنری 
از این نیروها استفاده نکرد. ادم‌هایی که شش ماه 
بیشتر در حوزه هنری دوام نمیآوردند. 

این کارها در حالی اتفاق افتاد که نیروهای انقلابی 
باسابقه درخشان کارهای هنری وجود داشتند. 
هیچ کس انها را وارد گود نکرد. این مدیران برای 
اینکه آخرین نیروه ای انقلابی را از اداره‌ها بیرون 
کنند راه توهین و تحقیر آنها را پیش گرفتند. اگر 
از هنرمند انقلابی هم تقدیر می کردند. تقدیرشان با 
تحقیر همراه بود. 

نیروه ای انقلابی در حوزه هنری بودند. اگر ما را 
تحویل می‌گرفتند و به وضع ما رسیدگی می کردند. 
نمی توانستند بودجه بیشتری بگیرند. ما هميشه باید 
در شرایط نابسامان به سر می‌بردیم که عده‌ای بتوانند 
حوزه هنری را وبرانه جلوه دهند و پول بیشتری 
بگیرند. هنرمندان انقلابی در فضای فرهنگی این 
به این هنرمندان می‌شد از بیرون» همه انتقاد 
می کردند که چقدر به هنرمندان انقلاب می‌رسید! 
مسوژولان هم نمی‌توانستند بودجه جذب کنند. 
به همین دلیل همه این هنرمندان از دو طرف 
ضربه‌خوردند. 

تابلوهای من به بهای ناچیزی خریده می‌شدند که 
به زحمت دخل و خرج زندگیام را تامین می‌کرد. 
در سال‌های گذشته هر کاری در حوزه هنری انجام 
شد و خوب بود. حاصل دست و پا زدن همین بچه‌ها 
بود. هیچ یک از مسوژولان به فکر چنین کارهای 
هنری ماند گاری نبودند. 

مدیران فرهنگی ما دلسوز نیستند. تخصص و 
هسدف بلندمدت هم ندارند. فرهنگ که یک مسأله 
استراتژیک است. کوچک شمرده شد. هنر انقلابی 
را قربانی تغییر و تحول‌های سیاسی کردند. در 
هنر انقلابی جایی که باید زايش صورت میگرفت. 
مدیریت فرهنگی دست جریان‌های کوتوله‌ای افتاد 
که همه چیز را خراب کردند و تلاش ما هم به جایی 
نرسید. آنها ضربه‌شان را به موقع وارد کردند و ما را 
از میدان بیرون انداختند. 

انقلاب باید سطح درک و فهم فرهنگی را بالا 
می‌برد. حتی روشنفکران هم از حوزه هنری توقع 
داشتند فیلم معنوی بسازد؛ چیزی که بعد از 
۰ سال هنوز وجود ندارد. هر مدیری» سازمان 
زیردستش رابه چیزی تبدیل می‌کند که بتواند 
اداره‌اش کند. این مدیر با هنرمند زیردستش متل 
پدر و مادر یا افراد خانواده‌اش برخورد می کند و 
می‌خواهد همه متل او باشند. مثل او فکر کنند و در 
افق فکر او حرکت کنند. کسی که از این خط بیرون 
بزند حتی اگر انقلابی هم باشد. باید کنار برود. 


۳ 


۳ 
2 


۳۳4 


محسن مومنی شریف. رئیس جدید حوزه هنری در گفت وگو با آیه: 


از کارهای مربوط به حوزه خارج نخواهیم شد 
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مهدی حیدری - سیدامیر صد بقی سس 
حوزه‌هنری برای بعضی از اهالی فرهنگ وهنر ۱ 
حتی ازوزارت متولی فرهنگ هم مهم تر است؛ 
اتفاقاتی که در حوزه هنری می‌افتد. کارهایی ۰ 
که تولید میکند و تاثیسری که در جامعه 
فرهنگی‌می‌گذارد-به‌هردلیل -برای جماعت 
" اهل فرهنگ اهمیت دارد. بعدازهشت سال 
حضور بنیانیان که واکنش‌های متفاوت‌اهالی 
فرهنگ و هنررا با خود می‌آورد. محسین ‏ ۱ 
مومنی-مسوول مرکز آفربنش‌های ادبی -به ( 
جای‌اونشست تاموافقت‌هاو مخالفت‌هابرای ۳ 
تغییر رئیس قبلی به سرانجام برسد و جالب !۱ 

آنکه بعضی آدم‌ها که با رفتن محمدعلی زم 
از حوزه هنری مخالف بودند با رفتن بنیانیان 
هم مخالفت کردند. محسن مومنی‌شر یف- 
نویسنده ۴۲ ساله اهل بیجار -حالارئیس ۱ 
حوزه‌هنری است و تا جایی که ما خبر داریم. 

امیدهابی در دل علاقه‌مندان فرهنگ 
وهنراسلامی‌پدید آورده 


در روستاست 


جناب مومنی! ما فکر نمی کردیم نوبسنده «زمانی 
برای بزرگ شدن» و «در کمین گل سرخ» رادر قامت 
رئیس حوزه هنری ببينيم. خودتان چطور؟ 

چند سال قبل که مجبور شدم حوزه را ترک کنم. امیدم 
به نوشتن بود. البته بیشتر بخوانم و بعد بنویسم. لذتی که 
در این نوع زندگی هست در هیچ کار دیگری نیست. به 
همین دلیل زندگی‌ام را بر اساس این توقع‌ها برنامه‌ریزی 
کردم. چند سال از تهران دور شدم و به یکی از روستاهای 
نزدیک شهریار رفتم که زندگی مجبورم نکند به کاری غیر 
از نوشتن بپردازم. 

بعد از اینکه از سوره نوجوانان رفتم. زندگی‌ام را این‌طور 
برنامه‌ریزی کردم که زندگی در تهران و هزینه‌های مربوط 
به آن باعث نشود به کارهایی بپردازم که از خواندن و نوشتن 
بازبمانم ولی همه چیز بر وفق مراد آدم نیست و معلوم 
نیست آنچه ما خوب می‌دانیم. برایمان خوب باشد؛ «عسی 
ان تکرهوا شیئا و هو خیرلکم». حتی درباره مسوولیت در 
مرکز آفرینش‌های ادبی. وقتی دیدم قرار است کار را به من 
بسپرند. رفتم افغانستان که دم‌دست نباشم و تا برگردم 
کس دیگری برای آیین کار انتخاب شده باشد. 

اما بعد که برگشتم باز اوضاع همان بود و کسانی کمک 
کردند و کارنامه بدی در مرکز آفرینش‌های ادبی نداریم. 
ادبیات در حوزه به اعتقاد خیلی‌ها بیش از انکه پیش‌بینی 
می‌شد. رشد کرد. امید دارم همین‌طور باشد. مسوولیت 
حوزه هم همین‌طور بود. لذتی در ریاست حوزه هنری 
نیست. سال‌هاست در حوزه هنری هستم و می‌دانم رئیس 
بودن در آن یعنی چه. نه فقط با این پیشنهاد موافق نبودم. 
از آن زمان هم که موضوع به طور جدی مطرح شد. مخالفت 
کردم. آقای خاموشسی گفت حالا تو فکر کن. بعد هم کارها 
طوری پیش رفت که در مقابل کار انجام‌شده قرار گرفتم. 
بزرگترهایی بامن صحبت کردند که به دوستی آنها افتخار 
می‌کنم و دیگر نتوانستم آنها را نامید کنم. 

از چه دوره‌ای به حوزه هنری آمدید؟ 

بعد از جنگ به حوزه آمدم؛ پاییز سال ۱۳۶۷ وارد 
حوزه هنری شدم. اول به عنوان هنرجو در کلاس‌های 
داستان‌نویسی حوزه. 

چه کسی درس می‌داد؟ 

محمدرضا سرشار. اول مصاحبه می‌ کرد و خیلی هم سخت 
می‌گرفت. این طور بود که باید یک کار ارائه می‌کردیم که 
یک نقد داده بودیم. اتفاقا نقد یکی از کتاب‌های خود او 
بود و نمی‌دانستم چه کسی درس خواهد داد. ظاهرا نقد را 
پسندیده بود و از بین کسانی که ثبت‌نام کرده بودند» ۲۰ 
نفر را انتخاب کرد. خیلی سختگیر بود. در دوره کلاس‌ها 
پدربزرگم مرحوم شد و یک جلسه سر کلاس نبودم و از 
نظر اواین غیبت موجه نبود. از این ۲۰نفره ۱۰ نفر برای دور 
قوم التعاب فدند و ور این حووه بیشفر با مکب‌های ادبی 
آشنامی‌شدیم. یادم می‌آید درباره «جنایت و مکافات» 
داستایفسکی کار کردم. مدتی بعد پیشنهاد کرد به عنوان 
نویسنده به رادیو بروم. معلم آموزش و پرورش منطقه ۱۸ 
تهران بودم. 

ادبیات درس می‌دادید؟ 

نه.معلم کلاس پنجم ابتدایی بسودم. با رادی و همکاری 
کردم و بعد عضو شورای «بچه‌های مسجد» حوزه هنری 
هم شدم. حوزه هنری تصمیم گرفت بعد از مجله سوره که 
سیدمحمد آوینی و دوستانش تازه آن را راه انداخته بودند. 
مجله دیگری را برای نوجوانان منتشر کنند که اسمش 
«سوره نوجوانان » بود. 
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انتشار «سوره» یک اتفاق در حوزه هنری بود. اضافه کردن 
یک مجله دیگر به آن» برای حوزه خیلی اهمیت داشت و 
برای بچه‌های حوزه یک آرزو بود. دو اسم باران و یادآوران 
برای این مجله مطرح شد. اقای زم اسم «سوره نوجوان» را 
پسندید و آقای سرشار سردبیر و من مدیرداخلی آن شدیم. 
از آن وقت تابه حال در جاهای مختلف حوزه بوده‌ام. دفتر 
ادبیات و هنر مقاومت. کار گاه قصه و رمان. کار گاه رمان» 
مرکز آفرینش‌های ادبی و الان هم که کار دیگری دارم. 
بعد از پيشنهاد آقای خاموشی برای ریاست 
حوزه هنری و اعلام نظر منفی شما چه کسانی با شما 
حرف زدند؟ 

آقای مر تضی سرهنگی صحبت کرد و گفت آقای بهبودی 
هم لطف داشته و امیدوار بوده که اين کار انجام شود. دکتر 
مجتبی رحماندوست زنگ زد و توصیه کرد حتما قبول کن 
و دست تونیست که بخواهی کنار بکشی. نگاه او به کاره 
وظیفه‌ای است. برای مرکز افرینش‌های ادبی هم که اصرار 
می کرد» گفتم کار اصلی من نوشتن است و... گفت هميشه 
این طور نیسست که ما فکر می‌کنیم. چه بسا در این دوره از 
شماکار خوبی منتشر شود که قبلا نمی‌شد. 

مثل«در کمین گل سرخ»؟ 

البتهبیشتر کار قبل از مسوولیت من در مرکز آقرینش‌های 
ادبی انجام شده ولی در همین دوره منتشر شده است. 
بعضی اتفاق‌های خوب دیگر در زندگی‌ام در همین دوره رخ 
داد. خلاصه اينکه آقای خاموشی دیگر منتظر جواب نهایی 
من نماند و کارها طوری پیش رفت که به اینجا رسید. 
بعضی دوستان نویسنده مثل رضا امیرخانی طوری برخورد 
شاید خودت نابود شوی ولی کارهایی هم سر و سامان 
می گیرد. ِ 

بابیز ۶۷ که به حوزه آمدید. قیصر امین‌پور و سید 
حسن حسینی رفته بودند. نه؟ 

بله البته قبل از پاییز ۶۷ هم با حوزه بی‌ار تباط نبودم. نه 
فقط با این دو بزرگوار حتی با هنرمن‌دان دیگر هم ارتباط 
داشستم. در منطقه ۱۸ تهران معلم بودم. دو سه نفر بودیم 
که به ادبیات علاقه داشتیم و کارهایی می‌کردیم؛ از جمله 
حمیدرضا شاه‌آبادی. 

آقای شاه‌آبادی با شما همکار بود؟ 

در بخش فرهنگی امور تربیتی منطقه ۱۸ کار می کرد. یک 
روز گفت باید برای ادبیات کودک و نوجوان کارهایی کنیم. 
فکر کردیم برای این کارها از کجا کمک بگیریم؛ یاد حوزه 
هنری افتادیم. آمدیم و ما را راه ندادند. بعد تماس گرفتند و 
قرار شد با محسن سلیمانی صحبت کنیم؛ جایی که بعدها 
خودم آنجا مسوولیت داشتم. آقای سلیمانی آمد و گفت 
۰ دقیقه فرصت هست که با هم صحبت کنیم. البته از آن 
جلسه چیزی برای من درنیامد.ولی این اولین ارتباط ما با 
حوزه بود. 

اقای سلیمانی چه دوره‌ای از حوزه رفت؟ 

او هم همراه دوستان دیگری در سال ۱۳۶۶ در پی 
اختلاف‌هایی که پیش آمد از حوزه رفتند. به گمان من این 
اختلاف‌ها خیلی جدی نبوده. مرحوم سیدحسن حسینی 
هم همین نظر را داشت. محسن مخملباف در این ماجرا 
نقشی جدی داشت؛ اما مساله دیگران متل سیدحسن 
حسینی و قیصر امین پور جدی نبود. مخملباف کم کم 
بعد از فیلم «دستفروش» که مورد توجه روشنفکرها 
قرار گرفت. قدری متفاوت بود با مخملبافی که قبلا بود؛ 
حرف‌های تندی می‌زد و سختگیری‌هایی در حق دیگران 


می کرد. البته مخملباف در میان جمعی از هنرمندان حوزه 
آن دوره تاثیرگذار بود و حتی بعضی هنرمندان تصمیم 
گرفته بودند مثلا مئل مخملباف ازدواج کنند. 
اختلاف‌هایی میان بعضی هنرمندان با آقای زم به وجود آمد 
که مسائل بزرگی نبود و اختلافی نبود که منجر به جدایی 
آنها شسود. بعضی آدم‌های سیاسی هم وارد مساله شدند. 
کاس هه سالی کهاسا هرا سانسی گیسوده این یر 
بای بچه‌های انقلابتلخ بسود. آن زمان در روزنامه کیهان 
خوان‌دم. خیلی غصه خوردیم و احساس کردیم جایی که 
آمید هنر و ادبیات انقلاب است. آسیب دیده است. 

دوره مدیربست آقای زم را می‌شسود به دو بخش 
تقسیم کرد از بتدا تا پایبان جنگ و از پایان جنگ 
تا پایان دوره مدیربت که حدود ۲۰ سال طول کشید. 
بعضی از آدم‌های نسسل اول و اول به دوم حوزه هنری از 
بر باد رفتن ارزوهایشان صحبت م ی کنند. مثل مجید 
مجیدی و دیگران. خود شما البته در دوره دوم مدیربت 
آقای زم آمده‌اید ولی به نظرتان می‌شود تصویر روشن 
و دقیقی از دوره مدبریت محمدعلی زم در حوزه هنری 
ارائه کرد؟ 

حوزه هنری همیشه در تأثیر مسائل عمومی جامعه بوده 
است. آنجه در دولت‌ها اتفاق افتاده» در حوزه هم تاثیر 
گذاشته است. دهه اول انقلاب. دهه آرمان‌هاست و حوزه 
کاملا آرمانی است و از اولین نهادهای انقلاب اسلامی است 
ویدار شورای انقلاپ: اولی تهاذانست: 

به نظر می‌رسد تشکیل حوزه هنری حاصل تصمیم 
حکومت نیست. حاصل جمع شدن بچه مسلمان‌هاست. 


همین‌طور است؟ 

فوروایتا خسکه نگ روایت خاني هه اواج که 
می‌گفت اواخر سال ۵۷فکر تشکیل چنین جایی راداشتم. 
رفتم بآ تاه طالقانسی موضوع را مطرح کردم.ایشان 
کسانی را معرفی کرد که احساس کردم سرانجام خوبی 
نخواهد داشت؛ کسانی که به مجاهدین خلق آن زمان 
متمایل بودند. سراغ شسهید پاهثر در دفثر تشر فرهنگ 
اسلامی رفتم. با هم صحبت کردیم و شورایی درست شد 
که آیت‌اللّه خامنه‌ای» دکتر باهن علی موسوی گرمارودی 
و چند نفر دیگر بودند که در اسناد اولیه هست. منتها 
چیزی نه با عنوان حوزه هنری بلکه کانون فرهنگی نهضت 
اسلامی يا اسمی شبیه به این. اين کانون در آبان ۱۳۵۷ 
ثبت شده است. 

خانم صفارزاده معتقد بود این هسته اولیه حوزه هنری 
ات ول پیش اعضا نف اداتقاف سبح قولیت اخرایی 
پیدا کردند. مدتی بعد آقای امامی کاشانی در مدرسه عالی 
شهید مطهری مس‌ائل مربوط به تبلیغات را از سوی دفتر 
امام(ره) پیگیری می‌کرد. خانم صفارزاده را صدا می‌زنند 
و می‌گویند بيایید همکاری کنید. به دلیل اشتغال‌های 
دانشگاهی عذرخواهی می‌کند ولی می‌گفت همه پرونده 
کار را تضویلشان دادم. 

آخر سال ۱۳۵۷ دوستان نقاشی مثل حسین خسروجردی. 
کاظم چلیپاه حبیب‌الّه صادقی و... نمایشگاهی در حسینیه 
ارشاد داشتند که مردم از آن استقبال می‌کنند و می‌گویند 
همین جمع بعد از انقلاب با هنرمندان دیگری جمع شدند 
و حوزه هنری تشکیل شد. البته می‌شود هر دو روایت هم 
آقای زم از ابندا نبوده. نه؟ 

نه, بعد به حوزه آمده؛ بعد از خانم صفارزاده» مصطفی 
رخ‌صفت و رضا تهرانی می‌آیند. بعد که قرار می‌شود حوزه 
زير نظر سازمان تبلیغات اداره شود نگرانی‌هایی برای آینده 
حوزه فرهنگ و انديشه اسلامی وجود داشت. مرحوم اقای 
فاکر پیشنهاد می‌کند نمایند‌ای از طرف امام(ره) به حوزه 
بياید. کسانی مثل آقای رخ‌صفت و تهرانی از حوزه می‌روند. 
آمیرحسین فردی دوره موقتی حوزه هنری را سرپرستی 
می‌کرد تا اينکه آقای زم از طرف سازمان تبلیغات مسوّول 
حوزه هنری شد. تا آخر دوره مدیریت در حوزه هم آقای زم 
نامه راباختوان نترپرست انضا می کزد: 

دهه اول تابع شرایط آرمانی جامعه. احوال حوزه هنری هم 
رای الشت اقا سسال‌عاق توسعه رو جووه فاگیر ۴داشته 
بود. آقای زم در برنامه‌های دهه دوم به توسعه خیلی توجه 
می‌کرد. اوایل دهه ۷۰ در دیداری همراه هنرمندان حوزه 
با رهبر انقلاب آقای زم خیلی درباره توسعه حوزه صحبت 
کرد. رهبر انقلاب تعبیر لطیفی دارند که حوزه هنری را 
طوری توسعه ندهید که تن بزرگی باشد با یک سر کوچک, 
در این دوره هم حوزه در تاثیر فضای عمومی سیاسی کشور 
اسست این زمان از جهاتیروزگارتلخی برای کشور ماست. 
چون پایان جنگ هنوز برای هنرمندان انقلاب و بچه‌های 
جنگ ناگهانی اسث و بلافاصله‌بعداز این بایان فاقیانی: 
شعارها عوض شد. ایرج اسکندری تعریف می‌کرد که زمان 
جنگ نقاشی‌های دیواری می‌کردند. گاهی روزهای متوالی 
تا پاسی از شب روی دیوارهای بزرگ مثل خیابان انقلاب» 
میدان فلسطین و... بلافاصله بعد از جنگ, شروع کردند این 
نقاشی‌های دیواری را پاک کردن. این برخوردها با روحیه 
هنرمند چه می کند؟ 

شعارها عوض شد و یکدفعه بحث‌هایی که درباره عدالت 


اکر کسی مددان داری می‌کرد ... 


ت۱۳ 
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ممپیش! 1 در اماات 
همبو زم 


وبدبییٍ بودا ی با 
۲ سنلاف 
روزهای . واین/ 


اجتماعی مطرح می‌شد. سمت و سوی دیگری پیدا کرد و 
ضرورت رفاه و تجمل مطرح شد. 

ولی همان دوره در مجله سوره‌ای که آقای آوینی 
منتشر می کرد. اتفاقا با سیاست‌های بعد از جنگ 
تعارض‌های جدی و اساسی داشت. این طور نیست؟ 
بله. همین طور است. بعد از جنگ دو نظر وجود داشت که 
یک عده می گفتند باید روی پای خودمان بایستیم و دیگری 
اينکه باید به تجربه‌های دیگران- به خصوص اروپای بعد از 
جنگ- متکی باشیم و مجددا سراغ مدرنیته غربی رفتیم. 
می‌گفتند ما خوبی‌های غرب را برمی‌داریم و بدی‌هایش را 
کنار می‌گذاریم. رئیس‌جمهور وقت در سخنرانی در حوزه 
می گقت زمانسی ما رابر حذر می‌داشتند که کالای غربی» 
فرهنگ غربی هم همراه میآورد. ولی ما این کار را کردیم 
و نیاورد. همان وقت بود که ما می‌دیدیم واقعا این فرهنگ 
به سرزمین ما منتقل شده و مساله تهاجم فرهنگی خیلی 
جدی مطرح بود. در این دوره. حوزه هنری هم آسیب دید و 
عده‌ای از هنرمندان منزوی شدند. 

در سال‌های آخر مدیریت آقای زم» بخش‌های قابل افتخار 
حوزه تقریبا تعطیل شده بودند. من در دفتر ادبیات و 
هنر مقاومت بودم و تقریبا به تعطیلی رسیده بودیم. دز 
کارگاه قصه و رمان هم که آقای دکتر مجتبی رحماندوست 
مدیریت می‌کرد. بازارمان کساد بود. بباور عمومی حوزه 
این بود که ادبیات و هنر انقلاب دیگر مشتری ندارد و باید 
تعبیزاق اناد شوه اقا و خبانتونست بیق فکی ا 
مسژولان وقت حوزه رفتیم. نیاز به مبلغی برای حق تالیف 
داشتیم که حوزه نداده بود» عید نزدیک بود و باید این پول 
رابه نویسنده‌ها می‌دادیم. 

رفتیم کمک بگیریم که پول نویسنده‌ها داده شود. مدیر 
محترم گفت ما به سختی پول در می‌آوریم و برای چاپ 
خاطره‌ه ای جنگ هزین ه می‌کنیم؛ در حالی که بعضی 
سرداران جنگ از کار خودشان پشیمان هستند و اصرار 
می‌کنند دکتر صدایشان کنند. 

این حرف از طرف یک مسوول در حوزه هنری برای ما 
خیلی سنگین بود که این قدر فضای سیاسی بیرون روی 
خوزه تاثیر گذاشسته است: البقه خود من هم این فوره‌ها 
بودهام و از این کوتاهی‌ها چیزی هم نصیبم می‌شود. 

دوره آقای بنیانیان چطور؟ یک مدیر از سازمان 
برنامه و بودجه آمد و رئیس حوزه هنری شد و باز هم 
تغییراتی به ویژه در اول دوره مدیریت او اتفاق افتاد؛ 
اتفاق‌های اول تا آخر دوره آقای بنیانیان در مجموع 
مثبت بود؟ 

ما از آم‌دن آقای بنیانیان استقبال کردیم. من او را 
نمی‌شناختم. ولی مقاله‌هایی از او در مجله نیستان دیده 
بودم. به نظرم در حوزه عمومی فرهنگ صاحب‌نظر 
می‌آمد. از کسانی بودم که قبل از اسستقرار کامل در حوزه 
برای معرفی بخش‌های حوزه پیش او رفتم. آقای بنیانیان 
به شدت می‌ترسید و می‌گفت فضای عمومی هنرمندان 
حوزه خیلی طرفدار آقای زم هستند و کسی غیر از او را 
نمی‌پسندند. گفتم نه. این حرف درست نیست. به آقای 
زم ارادت و علاقه داریم و برگردن ما حق دارد. ولی نسبت 
به مدیریت او گلایه هم داریم. از هنرمن‌دان مهمی نام 
بردیم که همین طور بودند. در برنامه «شب‌های جالب» 
انتقادهایی حتی در حضور آقای زم مطرح می‌شود و در غیر 
زمان حضورش هم انتقادهای زیادی وجود دارد. گفتم به 
نظرم آقای زم خیلی هم دیر عوض می‌شود. مصلحت او این 
بود که زودتر از حوزه کناره‌گیری کند. 


۹ رو زد 
ود دا ی 
وج ...ین باندرگ 


ودک ور ران- ۷ 
تجده منکیم 
/ جنک رزیت 

معا راسرای >فتند 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


مجموعه کارهای حوزه هنری در دوره آقای بنیانیان 
نسبت به قبل افت کرد یانه؟ 

در هر دوره انتقال اتفاق‌هایی می‌افتد. می‌شود یکی یکی 
مقایسه کرد؛ به خصوص اگر یکی- دو سال آخر دوره آقای 
زم را با سال‌های بعد مقایسه کنیم. به گمانم آخر دوره آقای 
زم لااقل کارگاه قصه و رمان و دفتر ادبیات و هنر مقاومت 
تعطیل بود. حاصل سینمای حوزه در این سال‌هاء «مرد 
عوضی» و «آب و آتش» بود. تثاتر حوزه کارهای داوود 
میرباقری را تولید می کرد که می‌توانست هر جای دیگری 
اجرا شود. حالا در تالار اجرا می‌شد. در حوزه موسیقی هم 
کنسرت‌هایی که همه جا می‌توانست بر گزار شود و فقط 
تزاپ چا با جوزه ی رشید: 

این را درباره دوره آقای بنیانیان هم می‌شود گفت. 
مثلاافیلم‌های «یابرهنه در بهشت» و «زمستان است» 
و... که ربطی به ماهیت حوزه نداشت و می‌توانست جای 
دیگر هم ساخته شود. 

قصدم دفاع نیست. می‌خواهم بگویم این طور نبود که حوزه 
کاری می کرد و موفق بود و یکدفعه کارها متوقف شد. یک 
بار اقای زم به دفتر ادبیات و هنر مقاومت در خیابان رشت 
آمد و گفتیم امکانات برای کار نیست. انتشارات ضعیف 
است. پول نمی‌دهند يا به سختی می‌دهند و... گفت خیلی 
خوشحالم به من اعتراض می کنید که چرا کار نیست. این 
خیلی خوب است و نعمت بزرگی است و اوضاع فعلا این 
طور است و بعدها بهتر خواهد شد. ولی حالا شما بنشینید 
اینجا مطالعه کنید و از وقتتان استفاده کنید. ما به آقای زم 
گفتیم چرا کار انجام نمی‌شود؟ 

۰ در ساختمان آجر سه سانتی خیابان رشت؟ 

بله نمازخانه پلاک ۲۲. در بخش‌های عمرانی و اقتصادی 
و خدمات هنری مثل تکثیر و فروش فیلم‌های سینمایی 
کار زیادبوده ولسی در بخش آفرینش و تولید محصول که با 
هدف حوزه متناسب باشد. چیز زیادی نبود. 

الان «چای نمونه» حوزه هنری دیگر تولید 
نمی‌شود؟ 

نه. حوزه سرمایه‌ای داشت که با کسی شریک بود. این پول 
در حوزه سیگار سرمایه گذاری شده بود. در مدیربت بعدی 
حوزه از ورود به این کار منع شد. شریک حوزه می‌خواست 
سرمایه‌اش را بردارد. اما به نتیجه رسید که می‌شود کار 
اقتصادی دیگری کرد و به چای رسیدند. می گفتند چای 
ایران در حال نابودی است و در اين زمینه اتفاقات بدی 
افتاده و ذائقه ایرانی عوض شده؛ درحالی که چای ایرانی از 
بهترین چای‌های دنیاست. وزیر وقت کشاورزی هم بسیار 
مایل بود کمک کندتا حوزه در این ماجرا سرمایه گذاری 
کند.اگراین کار می گرفت. اگرچه ربطی به حوزه نداشت. 
منشا اثر می‌شد ولی حوزه در این کار موفق نشد. 

چرا؟ 

مسژول خودکفایی حوزه معتقد بود مافیا در بزار چای 
چنان است که چای خارجی موجود در بازار چای درجه 
چندم ایرانی‌ای است که بعد از فرآوری بازار را به دست 
می‌گیرد. منافع این مافیا مانع موفقیت دیگران در این کار 
است. به هر حال حوزه موفق نشد و کنار کشید. 

در دوره مدیریت شماهم کار اقتصادی در حوزه 
هنری خواهیم دید؟ 

کار اقتصادی مربوط. نه مثل سیگار و حتی چای. 

ممکن است کارمندهای حوزه از این حرف 
خوشحال نشوند. اما به هر حال تعداد کارمندان در 
حوزه هنری نسبت به هنرمندان افزایش پیدا کرده و 


این در دستگاه‌های فرهنگی یک ید بده مثبت نیست. 
هزینه‌ها و دردسرهای مجموعه را بالا می‌برد و نقش 
جدی‌ای هم در تولید ندارد. موافقید؟ 


حوزه نسبت به دوره آقای بنیانیان و سال‌های آخر آقای 
زم» فرصت‌ه ای خوبی پیش رو دارد؛ هر کس که مستژول 
حوزه باشد: این فرضت را دارد؛ رو آوردن مخاطب فراوان 
به آثار حوزه هنری. هیچ وقت هنر و ادبیات انقلاب اسلامی 
این تعداد مخاطب به خود ندیده و باید این را قدر بدانیم 
و سرمایه کارهای آینده ماست. آرزو داشتیم کتابی به 
چاپ‌های دوم و سوم برسد ولی الان شرایط تغییر کرده 
است. مرکز آفرینش‌های ادبی بیش از ۵۰ کتاب دارد که به 
چاپ‌های بالاتر از ۱۰-۱۵ نوبت رسیده‌اند. 

موفقیت انقلاب اسلامی در خارج از مرزها که از آن به 
«جنبش بیداری اسلامی» یاد می کنیم» یک فرصت طلایی 
است که باید از آن استفاده کنیم. احیای ادبیات و شعارهای 
انقلاب هم موقعیت‌هایی برای کار موفق فرهنگی هستند. 
آفای بنیانیان هنوز مشاور آقای ضرغامی است؟ 

بله هسکند الان فرصت و فضایی هست که چبیه فره کی 
و هنری انقلاب اسلامی جان بگیرد و کارهای خوبی در آن 
تولید شوف. فک منکن برای فر هنک ستر و ادبیات انقلاپ 
اسلامی روزهای خوبی در پیش داشته باشیم. 

در حوزه سینما چه خواهید کرد؟ 

در همه حوزه‌ها انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. دو محور 
جدی برای کار در حوزه هنری هستند. البته این محورها 
بای وسهفرا کازفانی اس کفا ی حال انتخام شده 
اما اولویت‌هایی به کارهای ما می‌دهند. ما از موضوع‌های 


مربوط به حوزه خارج نخواهیم شد. البته کارهایی در 
جریان است که قبل از این تصویب شده و ناگزیر از تولید 
آنها هستیم. فلان فیلم سینمایی که ۵۰ درصد کارش 
انجام شده و ممکن است با حرف‌هایی که گفتم تطبیق 
نداشته باشد. 

در همه حوزه‌ها دنبال یک تراز هستیم و همه کارها باید 
شاخصه‌های اصلی را داشته باشند. هنر در حوزه هنری» 
متعهد و ملتزم است. 

به چه چیزی؟ 

به آرمان‌های انقلاب اسلامی. دفاع مقدس. اسلام ناب 
محمدی"*» که سفارش حضرت امام" بود و پیم ایشان 
به هنرمندان در سال ۱۳۶۷ که منشور حوزه در این دوره 
مواهد بود. این یگ شاخصهداسته: خناعصه بعتی آیدکه اثر 
هنری باید فاخر و ممتاز باشد یعنی استانداردهای هنری 
زیر پا گذاشته نشوند. سطح پایین و سخیف نباشد. به هر 
قیمتی دنبال جذب مخاطب نیستیم. تجربه کرده‌ايم که 
فان مه مرو یی از ان سای کی انم 
سلیقه کمک کنیم. نه پایین آوردن آن. 

شاخصه سوم. مردمی بودن هنر در حوزه هنری است. 
هر اثر هنری حوزه باید مخاطب داشته باشد. به هر حال 
از بودجه عمومی استفاده می‌کنیم و با د مخاطب قابل 
توجهی داشته باشسیم, نهفقط یک محفل یا گروه خاص 
هنری. این وظیفه مانیست. فکر می کنم مردمی بودن با 
سطحمتاسب کار متاقاقی فذارة: 

در سینما و ادبیات و بقیه حوزه ها هم همین کار را خواهیم 
کرد. در پی ایجاد دفتر مستندسازی حوزه هنری هستیم. 
گذشته حوزه هنری هم تولید نمونه‌های ویژه فیلم‌های 
مستند را نشان می‌دهد؛ به خصوص در زمینه‌های 
«جنبش بیداری اسلامی» فضای کار برای مستندسازان 
فراهم است. 

می‌توانیم به بازگشت هنرمندان قدیم به حوزه 
هنری امیدوار باشیم؟ 

خوفه ان آتپاسق: اک فضسای کار اماب بذانید 
می‌آیند وماهم اسستقبال می‌کنیم ولی بیشتر از این به 
جوانان مستعد فکر می‌کنیم. 

شما سمت هنرمندان قدیمی حوزه می‌روید یا اگر 
آنها آمدند استقبال می‌کنید؟ 

طبیعی است که هم آنها بيایند و هم ما سراغشان برویم. 
ارتباط مابااین هنرمندان قطع نیست. تعدادی از هنرمندان 
حوزه به دلیل عضویت در هیات علمی دانشگاه در حوزه 
نیستند اما از تجربه بسیاری از آنه استفاده خواهیم کرد. با 
هنرمندانی که به آرمان انقلاب اسلامی معتقد و متعهدند. 
هیچ مشکلی نداریم. 

در زمینه‌های تولید بازی هم وارد خواهیم شد و معماری 
هم پخشی است که از آن غفلت شده است. ما باید درباره 
معماری حرفی برای گفتن داشته باشیم و هنر اسلامی 
بدون معماری معنایی ندارد. در آموزش هم سعی می‌کنیم 
نقص‌های موجود را رفع کنیم؛ با دو نگاه. اول ساختن نیرو 
برای آینده حوزه هنری و دوم برای بدنه فرهنگ و هنر 
کشور. 

امی‌دوارم در هنره ای تجسمی هم شاهد درخشش 
هنرمندان حوزه باشیم. 

در مدیریت‌های حوزه تغییری اتفاق خواهد افتاد؟ 
به طور طبیعی بله. در بعضی بخش‌ها تغییر و بعضی دیگر 
جابه‌جایی‌هایی رخ خواهد داد ولی عمده بخش‌ها تغییر 
اساسی نخواهد داشت. 


کودک و نوجوان. 
سریال, تلویزیون 


چیزی بیش از سه دهه از فعالیت حوزه هنری 
می‌گذرد و در طول این دوران نسبتا طولانی دو 
مد یر به خود دبده است. نخست حجت‌الاسلام 
زم که از سال‌های آغازین عمر حوزه هنری آن 
را مدیربت می کرد و سپس نوبت به مهندس 
بنیانیان رسید. فعلا با عملکرد جزء به جزء 
این سازمان کاری نداریم امااخیرا در خبرها 
آمده بود که بالاخره آقای بنیانیان هم صندلی 
محسن مومنی سپرد که نه روحانی است و 
نه عناوینی چون دکتر و مهندس 
را در پس نامش بدک 
می کشد. 


مومنی نویسنده است و اهل قلم که برخلاف بسیاری 
از هم کیشان خود از موهبت کارمندی هم برخوردار 
است و از همکاران رسمی و قدیمی حوزه هنری به 
شمار می‌اید. البته کارمندی و نویسندگی مثل شب 
و روز یا سپیدی و سیاهی نیستند که به حکم قاعده 
«عدم‌احتمال اجتماع نقیضین» در وجود یک شخص 
قایل جمغ قیاق ند گرچه این آدمیواه ان-گار آمده 
که اصلااین قاعده منطقی را به هم بریزد و وجود 
هر شخصی میدان و جولانگه این جور تضادها و 
از معمولی‌ترین اینها مثل تضاد میل به تنبلی و هستی 
با آرزوی ثروت و شهرت گرفته تا حکایت قدیمی «خر 
و خرمای» معروف خودمان در مقابل دنیا وعقبی. 
مگرغیر از این اسست؟ تمام رنج‌ها و آلام روحی انسان 
ریشه در همین تضاد و تناقض‌ها دارند. مثلا از یک 
طرف دوست داریم همه به ما احترام بگذارند و از 
طرف دیگر حاضر نیستیم برای این آقایی و بزرگی 
هزینه کنیم و غرامت بپردازیم. یعنی همین جوری 


حوزه‌هنری.سپاه‌هنرمندان انقلاب اسلامی 


یک بام و سومین هول! 


بیخود و بی‌جهت دوستمان داشته باشند! بیخود و بی جهت 
استاد فلانی صدایمان کنند و سالی یک کتاب هم تورق 
تشرمایت! 

واقعا به غیر از این موجود دوپاه کدام جان‌وری می‌تواند 
این همه تضاد و تناقض درونی را تاب بیاورد و از 
بیرون منفجر نشود؟ کدام موجودی توقع دارد 
بدون بندگی و عبادت يا دست کم دورکعت 
نماز مخلصانه و خاضعانه در تمام مدت عمرش» 
صدرنشین بستان جنت‌الماوی باشد و ملائک 
هفت آسمان روی سر حلوا حلوایش کنند؟ 
کقااغ وجوه هوش مفدی این قذر اخعق تک 
برای یک لقمه نان روزانه اش (حالا با فرعیات و 
مخلفاتی مثل سرویس مبلمان و ماشین مدل 
بالا و سونا و جکوزی و...) به این دستگاه عریض 
و طویل کافنات اظمینان نکزده و آسمان را غاجو 
خیال کند اما بهشت و دوزخ ابدی خود را بسپارد 


به‌هر چه پیش آید و شفاعت و حالاببينيم چطور . ررمحگ بر جابی‌که 


می‌شود و... فعلا بگذریم؟ بگذریم. 
خلاصه آدمیزاد انبان این جور تضادهاو 
تناقض‌هاست و در این اوضاع» تضاد کارمندی و 


نویسندگی که عددی به حساب نمی‌آید! اينکه وضابی 


حکما گفته‌اند این یک مشت گوشت و استخوان 
از جنس خاک اشراف مخلوقات است و عالماکبر- 


در برابر این کاتن ات عظیم و بی‌انتها که عالم‌اصغر . را برقی ‏ زاط 


حساب می‌شود- یک دلیلش وجود همین 1 


آیه. ویژ‌نامه مذهبی نّ 
همشهری‌جوان 


صمیمی که پر از میز و نیمکت‌های چوبی بود و یک سماور 
سطلی برقی هم معمولا روشن بود و بساط چایی به راه. 
شاعر و نقاش و هنرپیشه تثاتر کنار هم می‌نشستند و گپ 
می‌زدند و به قول معروف بده بستان تئوریک داشتند. این 
یکی ایده یک داستان يا نمایشنامه را به دیگری می‌داد و 
او انگیزه سرودن شعری به آن یکی. نقد می‌کردند. نظر 
می‌دادند و... خلاصه قوت قلب یکدیگر بودند. در برابر کلی 
اسم دهن‌پرکن میراث مانده از رژیم قبلی و روشنفکر پیپ 
و چپقی چپ و راست. 
یادم هست به بهانه شعر و شاعری 
حداقل هفته‌ای یک‌بار حوزه می‌رفتم. 
جلسه شعرخوانی حوزه هنری یکی از 
معتبرترین انجمن‌های شعری و ادبی 
آن روزگار بسود. خلاصه از جوان‌های 
شاعر آن جلسه به حساب می‌آمدم که 
اتفاقا خیلی از بزرگترهای آن محفل 
می‌گفتند آتیه‌دار خواهم بود (و امروز 
یک کدامشان سر حرفشان نیست و 
نمی‌گوید چرا این پیش‌بینی درست از 
آب درنیامد!) 
یک روز شعری در آن محفل خواندم؛ 
بیرون که آمدیم و داشتیم در همان 
آلاچیق‌ها چای می‌خوردیم؛ یکی 
ینس از حاضران (نمی‌دانم نقاش بود ی 


رهدهال یهد داستان‌نویس یا..) گفت این شعر تو 


مهدهی مرابه یاد «کمدی‌الهی» دانته انداخت. 
در اولین فرصت رفتم کتابخانه حوزه و 


یی ماود کاب کی لش فانشف | گرفم کد 


معمولا ببینم چطور جرأت کرده از شعرهای 
من سرقت ادبی کند! منظور اينکه 


۲ دق 7 ۲ 2 
تخق شاعرف چقدر کتاب واثر خوب بود که 


تضادهای عجیب و غریب در وجود انسان‌هاست. اه ۹9 تئاتر هنرمندان و نویسندگان به هم معرفی 
لابد بسیار شنیده‌ايم که آرزش فرازسا ی #قب رن نش و هند- ۲ می‌کردند و باعث رشد هم می‌شدند. 

۱ در وجود ای عنار هم و الغفرض, در دوره دوم مثل باقی جاهای 
ام ات93 هل ی ۵ ۰ ۳ ۳ .ووبند. کشور تب نظریه‌پردازی و اصلاح مبانی 
ول‌معطل که نه این هستند ونه آن؛ نه توان و نان تنورلگ فکری و فعلا صبر کنید که ببینیم 


شجاعت جنگیدن دارند. نه صداقت و صفای 
دوستی؛ نه همت و پشتکار عمل گرایی» نه حکمت 
و حوصله نظریه پردازی و قس‌علی هذا. 

حوزه هنری در آن سال‌های پرشور و التهاب 
اغازین انقلاب اسلامی و بعد هم حماسه دفاع مقدس مثل 
بسیاری دیگر از نهادهای انقلابی و آدم‌های انقلابی درگیر 
یک جنگ ناجوانمردانه و تحمیلی خیلی حال و حوصله 
گفتمان بازی و نظریه پردازی و «نظریه بندازی» نداشت. 
مثل یک آدمی که خرس به او حمله کرده یا گربه برایش 
گارد گرفته یا یک زنبور دور و برش وزوز می‌کند. حوزه 
هنری هم مجبور بود بجنگد و از خودش حرکت نشان‌دهد. 
گروه‌های مختلف هنرمندان و نویسندگان-از خوشنویسی 
ونقاشی تا شعر و داستان‌نویسی- در آنجا دور هم جمع 
می‌شدند و تشکیل گروه می‌دادند. ان هم در برابر دشمن 
خارجی, نه دوستان داخلی. یعنی می‌خواستند 5 برابر 
شعر آمروالقیس شعر حسان‌بن ثابت داشته باشند و آوینی 
در مقابل فلان آدمیرال مولوتف و... موشک جواب موشک؛ 
وگرنه بین خودشان از این حرف‌ها نبود. 

مقلاه محوطه خیاط خووه-فرست مقایل جایی که بعفها 
دفتر مدیریت شد و پراز کانکس و د که- در فضایی ساده و 


گام‌های اصولی را از کجا باید برداشت 
رد و کجا گذاشت و... کم و بیش به حوزه 

هنری هم سرایت کرد. نخستین اصلی 

هم که کشف شد. «اصولا زمانبری 
کارهای فرهنگی» بود و اینکه قاعدتا دیربازده است. 
معلوم نبود چرا ماهواره‌ها و اینترنت و... از این اصل و قاعده 
فرصت نقد و بررسی عملکرد ۰ساله حوزه هنری نی نیست 
وبااین گوشه و کنایه‌ها نمی‌توان حرف حساب زد. حوزه 
هنری امروز کلی دفتر و دستک دارد» کلی عملکرد و 
عمل‌نکرد! دارد و در بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک 
کشور شعبه و ساختمان زده است؛ از سایت‌های نسبتا 
گردن کلفت «مهر» و «لوح» تا شرکت انتشاراتی سوره مهر 
و بعضی سال‌ها دو سه پروژه عظیم سینمایی و چندین 
هر یک داستانی دارد. 
برگردیم به تضادهای ذاتی ماهیت انسان و قضیه کارمند و 
نویسنده بودن سومین مدير و مسوژول حوزه هنری. اجازه 
دهید بانقل یک خاطره دیگر نگذاریم ابعاد و زوایای این 


بحث همین جور باز شود و حرف زدن سخت ‌تر. در دوره 


مدیریت قبلی حوزه هنری از نغز بازی‌های گردش روز گار 
یکی دیگر هم این بود که یکی مثل حقیر چند ماهی تجربه 
کارمندی را نیز به انبوه باقی تجربیات بی‌سر و ته و عبرت 
کارم به اینجا کشیده بود که حتی ساعت ورود و خروج 
می‌زدم!اینن طعنه و کنایه اخیر را برای ایسن می‌زنم که 
حداقل برای خود این حقیر معلوم نود از وقتی کارت 
ساعت ورود می‌زنم کارم شروع می‌شود یا از وقت ساعت 
خروج. در همین اوضاع و احوال» یک روز یکی از کارمندان 
اداری حوزه هنری را دیدم که امکان داشت پس از شنیدن 
حرف‌هایم آنها را برای همکارانش تعریف کند و برسد به 
کون کی که اکن داش باشه فرس اند به کوش یک از 
مدیران بالاتری و... خلاصه یعنی اصلا هیچ کاره بود! 

به آن بنده خدای از همه جا بی‌خبر گفتم: «ببین! آدم 
شاعر و نویسنده جماعت نه لنگ ثروت است و نه شهرت 
و مقام. اگر اهل مادیات بود که می‌رفت تعویض روغنی یاد 
می‌گرفت. اگر هم شهرت می‌خواست می‌رفت فوتبالیست 
می‌شد یا خواننده پاپ. تازه کمی زرنگ باشد می‌تواند یک 
مقاله‌اش را در ۱۰ جور روزنامه و مجله چاپ کند و از همه 
فرح اهر بر جداافه بگیرف تعتی با توشتتن نک مقال 
دو برابر امثال تودر یک ماه پول دربیاورد یا برود در هر 
انجمن شعری دو بیت شعر بخواند. بالاخره مردم مجبورند 
برایش کف بزنند و احسنت و مرحبا بگویند. 

از طرفی الان یکی از همشهری‌های ما با پنج سر عائله 
در روستا فقط دو راس گاو هلندی دارد. روزی ۶۰-۷۰ 
کیلو شیر می‌فروشد و کیلویی این‌قدر که حساب کنیم و... 
خلاصه به اندازه تو که ۲۰ سال سابقه کار و بیمه داری 
درآمد آبرومندانه دارد؛ یعنی کل این دم و دستگاه اداری 


با حول رد 
رها 
مصطفی چمران 
مشتاق شدم در 
سفری به لبنان 
بروم. از حوزه 
هنری خواستم 
امکان این سفر 
رافراهم کند و 
خواسته‌ام اجابت 
شد.... در باز گشت 
هم دوماه‌روی 
فیلمنامه «خط 
تماس» کار کردم و آن را برای تصویب دادم حوزه. بعد از 
تصویب با گروه بدوک یک ماه و نیم به لبنان رفتم و پیش 
تولید را آغاز کرده بودیم که تماس گرفتند برگردید! 

فهمیدم بهانه تراشی می‌کنند. از همان جا به آقای زم 
نامه نوشتم و خواستم این فرصت تاریخی را از من و 
مردم لبنان نگیرد اما افاقه نکرد و مجبور شدیم بر گردیم! 
به ایران که رسیدم. فهمیدم فیلمنامه را به یک اکشن 
پرزدو خورد تبدیل کرده‌اند... خلاصه مرابه مجلس 


یام سوم! 
افو متل ره 
بجاو ار .. . سس سدوی 
۲ را 1 حخونی ‏ ااشان 
شما برای یکی مثل بنده به اندازه دو تا گاو بیشتر نمی‌ارزد ‏ آلاحیرن " حلال 
و دلبستگی نمی‌آورد. نه. من اصولا نویسنده و هنرمند اگراین این 9 شويعتي 
جماعت رامی‌گویم! مگر وظیفه اصلی شماحمایت از آن شقیفتن 
وقتم ۰ 
نویسنده و هنرمند نیست؟ سال و انیم کر ,پ 
گوس دانید تسده هو یه کنو تیاه داز دوه خاوای یل ی تاه عرین 
صاحبخانه هم دارد و کرایه سر برج و... در اين حوزه هنری . شمان ""(مان‌ها 
یاسازمان تبلیغات یاوزارت ارشاد با صداوسیماو.. چند ‏ ری اک تواندیر وگ مل 
7 7 ۱ هیر ره 
9 5 نفر کارمند بایگانی, نگهبان دم در و کارمند حسابداری» عرض : در 
انبارداری, راننده» آشپز آبدارچی مسوول کارگزینی 3 کارف #دسال افن قر 
,ینوی الی ماشاءلّه نان می‌خورند. حداقل به همین تعداد نه. که ام پدو 
و فان بیجیوا . سرا تویتتهه و هترمنه هم ید ان بجورند بان یی گر یتیو 
میرفیت ‏ بومتانت مگر در صدر اسلام یا سیره ائمه 8 نشنیده‌ای که چقدر به فکر دای هردم - ند 
برعوش‌فی م شاعران صله می‌دادند؟ در همین کشورهای اروپایی کسی ۰ فبدهو. مس وراک 
بیج کاهی ی | 1 اجه رز ده 
کندد فا بیان بدهد قو ۳ بای ۳ تم یی نع وطبیع وت «قبون 
۴ وپابی ۱ نطام می‌کنند. اما در این مملکت چند شاعر نویسنده و هنرمند با مان حاطر 
دس نز ورهذ کرجهنگ وم یرم خسف ال ام فهاه ساسد. .ون اسون 
و ای ی 7۳ 
رزرمواز تا ون وهزار جورق رض وبدهکاری دارند؟ مراهم از گفتن این متدرايي ‏ شاک 
زیت گانن " .. حرف‌هاعار نایدا که در صد قرن چون عطار ناید. خلاصه لیمتامی و یل نا 
وهعداب من کارت ساعت نمی‌زنم». تبلیفان, سازی) 
این قصه سر دراز دارد. فقط حرفم سر این بود که امیدوارم 


محسن مومنی به خاطر نویسنده‌بودنش مدیر جدید حوزه 
هنری شده باشد. نه کارمند بودن. 

حوزه هنری در این سال‌ها طوری شده که آقای مومنی 
دیگرنگران چیزی از این دست نباشد. امیدوارم حوزه هنری 
ضرورت عمل فرهنگی را بیخ گوش خود احساس کند. 
برای تمام نویسندگان و اهل قلم که خود را متعلق به نظام 
اگر نمی‌دانند» حداقل نظام را متعلق به خود احساس 


۳5 روزی روزکاری «حوزه هنری» 


می‌کنند» آرزوی توفیق دارم و... از این حرف‌ها. 


شورای اسلامی ارجاع دادند و گفتند مجلس, بودجه‌ای 
برای فلسطین دارد و مسوول این بودجه. عطاءاللّه 
مهاجرانی است. رفتم پیش مهاجرانی و او گفت: «اجازه 
بدهید ما بررسی کنیم. بعد به شما پاسخ می‌دهیم» و... 
هنوز که هنوز است. قرار است پاسخ بدهند! 

در سال ۰۱۳۲۷۲ طرح فیلمنامه پدر در شورای 
فیلمنامه‌نویسی «حوزه هنری» - با حضور کسانی چون 
«کیومرث پوراحمد» و «خسرو دهقان» و...-مطرح و 
تصویب شد؛ اما وقتی آقای زم آن را خواند وتو کرد! در 
واقع آن شور حالتی فرمایشی به‌خود گرفته بود و هر 
آنچه مد نظر آقای زم بود. پذیرفته می‌شد! 

تجارتی را بیشتر می پسندید و این به دلیل نوع نگاه 
اقتصادی‌ای بود که به تازگی در حوزه هنری در حال 
شکل‌گیری بود. آن روزها ۷۰ درصد فعالیت مدیران 
«حوزه هنری» در بخش اقتصادی متمرکز شده‌بود. 
در اصل همه چیز در راستای همان فعالیت‌های 
اقتصادی معنا می‌شد از صادرات آب و خاک بگیرید. 
تاواردات اتومبیل و انحصار درآوردن فروش سیگار 
و.... توجیه‌شان هم آن بود که این کاره ار برای تامین 
هزینه‌های فرهنگی انجام می‌دهیم اما.... 

این جریان را آقای زم به کمک مشاورانی که داشست 


پیش‌می‌برد و شاید دستگاه‌های مسوول» چندان به 
ماهیتش واقف نبودند. این نگاه به مقوله هنر و سینما در 
«حوزه هنری» آن دوره» درست نقطه مقابل چیزی بود که 
به واسطه آن. جایی چون «حوزه هنری» را تاسیس کرده 
بودیم و این. یعنی من دیگر نمی‌توانستم در آنجا فیلمی 
بسازم یا فعالیت دیگری داشته باشم. یک روز تصمیم 
گرفتم. دیگر کارمند «حوزه هنری» نباشم و همان روز 
حوزه را بعد از ۱۲ سال کار و حضور مستمر ترک کردم. 
روزگاری «حوزه هنری» می‌توانست بار بخش عمده‌ای 
از فرهنگ این مملکت را از زمین بردارد» در زمانی که 
باید این کار رامی‌ کرد نکرد و در عوض به امور اقتصادی 
و مال‌اندوزی روی آورد! چرا نگویم؟ استعدادهایی بودند 
که به نظرم آقای زم با شسیوه مدیربتی‌اش به سادگی از 
کنارشان گذشت و... ماموریت آقای زم در آن مجموعه 
تولید آثار فرهنگی و هنری بود. نه خرید و فروش سیگار 
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البته تنها آقای زم مقصر نبوده سازمان‌های بالاتر این 
تئوری را جا انداختند که برای تولید آثار فرهنگی» 
احتیاج به منابع مادر و روش‌های اقتصادی هست! 
نتیجه‌اش این شد که همین مجموعه فرهنگی هم به 
گیشه و ساخت فیلم‌های بَنجّل روی آورد تابه زعم 
ها ار 
چه شد؟ در نگاه کلان خود آقای زم هم قربانی آن تفکر 
غلط شد که در سطح گسترده‌ای به جان جامعه فرهنگی 
ماافتاده بود. 


مهارت‌های ذهنی و عملی در کودکان: 


پرورش اعتماد به نفس و قوه تخیل» و 
۱ درونی شدن مفاهیم تربیتی و اخلاقی آنان 


۰ برگزار می‌کند: 


, 
۲ 


شین 


«چراطلاو مس ساخته شد؟» 
درکفتوگوباهمایون اسعدیان 


فائقه‌السادات میرصمدی 
با بقیه فیلم‌های «اسعدیان» فرق دارد. در نیز 
فیلم. بچه از پدر ومادرش می‌پرسد: « 


بازن ودوفوزندش درشهرشلوغی که گوشه 
کسی به کسی نیست. مورد عجیب همایون اسعدیان 
حساب می آید.فیلم تاثیر گذار «طلاو مس» در جشنو 
سال گذشته توجه مخاطبان و منتقدان رابه خود جلب 
از این جهت که یک فیلم درباره آدم‌های معمولی | 
ساده و سلامت ماجرای زندگی آنها را روابت می‌کند و از ابر 
جهت که مخاطب را آزار نمی دهد و شسکنجه نمی کند. حتو 
وقتی سخت ‌ترین روزه ای زندگی را به تصویر می‌کشد. 
طلبه جوانی که همراه همسر و فرزندانش به تهران آمده که 
در مجلس اخلاق فلان عالم دینی حاضر باشد. حالا با بیماری 
خطرناک و بدون درمان همسرش دست و پنچه نرم می‌کند. 
از درس و بحث می‌افتد و کارهای خانه ورتق و فتزق کارهای 
مربوط به بچه‌ها و همسرش را به عبهده میگیر د, درآ رایطی 
که‌دستش به‌شدت تنگ‌است.فیلم‌سربلنداسعد بآن.قصت 
تماشای یک فیلم عاشقانه است. بی آنکه ادای | 

مطلوب غیالی را در آورد والبته خودش !| ِِ 

ومشرب طلاومس»به شدت. ۰ ۱۲۱۲ 


دفاع می‌کنتت. . 


2 تلفن تماس موسسه سیبستان خرد: 
تلفن: ۶۶۴۹۳۴۱۰ / فکس: ۶۶۴۹۱۷۹۲ / همراه: ۰۹۱۹۳۰۰۴۰۵۴ 


چقدر با زندگی طلبگی آشنا بودید که این فیلم را 
ساختید؟ 

خیلی کم. زندگی طلبگی رااز نزدیک ندیده‌ام. 

4 چطور این فیلم را ساختید که زندگی یسک طلبه و 
مناسبات آن» طبیعی از آب در آمده؟ 

ایده اولیه را منوچهر محمدی, تهیه کننده فیلم داد. داستانی 
فرانن قیلم اتف اي می‌افشد که‌برای من خیلی لاب بوف. 
فیلمنامه و قصه آن را پسندیدم و طبیعتا بهد از آن» کار و 
تحقیق را شروع کردم زندگی طلبگی را ندی دهم ولی با 
طالیه‌ها ار قاط برگراز کردم با ها یدق رقتیي با طلیه‌ها 
مشورت کردیم و فیلمنامه را دادیم چند نفر از آنها بخوانند. 
در مرحله‌های مختلفی با طلبه‌ها مشاوره کردیم؛ از طرح تا 
قیلمنامه‌نهایی. 

زندگبی طلیگی این طور نیست که بهراحتی کسی بتواند 
وارد آن شود و مثلا مناسبات طلبه با همسرش را ببیند 
ولی معمولا چیزی که می‌نوشتیم و به این طلبه‌ها نشان 
می‌دادیم» نظری که نسبت به آن داشتند را بیان می کردند 
و می‌گفتند درست است. همین است که شما نوشته‌اید. 
البته بیش از آنکه بررسی زندگی یک طلبه در «طلاو مس» 
برایمان مهم باشد. بررسی یک داستان مستقل برایمان مهم 
بود که در خانواده یک طلبه اتفاق می‌افتاد. می‌شد همین 
داستان در خانواده یک دانشجوی رشته الهیات هم اتفاق 
بیفتد. این وجه کار برایمان خیلی مهم نبود. 

پس چراسراغ طلبه رفتید؟ 

انتخاب طلبه به دلیل درس‌های حوزوی بود که درس اخلاق 
هم دارد. می‌خواستیم در این قصه بیشتر به مساله اخلاق 
بیردازيم. خودم دید کلی‌ای نسبت به اخلاق دارم. 

دید کلی نسبت به اخلاق بعنی چه‌جور نگاهی؟ 
نگاهی که عشق هم در حیطه اخلاق دیده می‌شود. به 
همین دلیل طلبه نزدیک‌ترین و مناسب‌ترین کسی بود که 
مي‌توانستيم اخلاخ رادرفاستان او خا هی 

مسائل و مشکلات طلبه از یک دانشجو 
بیشترنیست؟ گاهی در آمد یک طلبه کمتر از دانشجو 
است و معمولا طلبه‌ها زود ازدواج می‌کنند و با همین 
دخل محدود. اداره خرج و مخارج زندگی که زن و بچه 
هم در آن هستند. مشکل تر است. 

زندگی طلیگی و داش جویی قطعا با هم فرق‌هایی دارند ایا 
تفاوت در ازدواج کردن نیست. ازدواج در سن پایین فقط 
اختصاص به طلبه‌ها ندارد. آدم‌های سسنتی زود ازدواج 
می‌کنند. هر قدر از این آدم‌ها دور می‌شسویم. ازدواج دیرتر 
اتفاق می‌افتد. 

نکته‌ای که گفتم برای ما فرقی نمی کرد دانش جو باشد با 
طلبه؛ به دلیل مضیقه‌های این دو قشر نبود بلکه برای بررسی 
موضوع اخلاق, باید به طور عام بپردازيم. در حوزه. طلبه‌ها 
فو اخلای دا فقد اف ما این حذابا بای پغییهه ظایفای 
که به درسی که می‌خوان د. علاقه زیادی دارد. اول فیلم. 
رئیس حوزه می گوید: «معلوم است که طلبه علاقه‌مندی 
هستی. سیدرضا از شهرستان به تهران آمده که بتواند سر 
کلانن حامآقا رحیم شر کت کند.نکته‌این است که سیدرضا 
درس اخلاق را در زندگی یاد می‌گیرد نه سر کلاس درس. 
این نکته برای ما خیلی اهمیت داشت. 

#چرااخلاق این‌قدر برایتان اهمیت دارد؟ 

چون همه مردم براساس اصول اخلاقی زند گی می کنند. 
اخاای رک سای استاه سکن اسک این اصوان یا 
هم فرق کند آما هیچ کس نمی‌تواند بابی‌اخلاقی زندگی کند؛ 
چیزی که متاسفانه در جامعه ما به شدت رواج دارد. دروغ ریا 


7 رین‌طود 
زندگی /حذ کسی 
۰ ینک یود 
نیس زرد ال 
توانلك ۵ ۲ طله 
م مناسطجت 
ومثلا ی را بل 
با جیبزی که 
ولی م۳ وه ان 


طلب :1 
نظبک رن را بیان 
7 1 عوتند 
یت نید و ی ی 

۳ 
در ۱ نوشته 0 
رت که 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 5 
همشهری جوان 


و روابط عاطفی غلط را جزو بی‌اخلاق‌هادسته‌بندی می کنیم. 
اخلاق برای ما مهم است؛ چون روابط انسانی برای ما اهمیت 
دارد. در همه ادواره معلمان. حکیمان. فلاسفه و عرفا درس 
اخلاقی دارند و کسی از بی‌اخلاقی دفاع نمی کند. 

اخلاق. ادب نیست. اخلاق را در دیدن هم باید جست‌وجو 
کرد. وقتسی نمی‌توانیم جامعه اطراقمان را درسست ببینیم؛ 
دچار بی‌اخلاقی شده‌ايم. وقتی نمی‌توانیم دوست داشته 
باشیم. وقتی برای تثبیت موقعیت خودمان در جامعه 
ریا می‌کنیم و دروغ می‌گوییم دچار بی‌اخلاقی شده‌ايم. 
جامعه‌ای که مردمش بی‌اخللاق باشند نمی تواند سرپا بایستد 
و دچار تشتت می‌شود. برایم مهم بود که اخلاق در خانواده 
رانشان دهم, می‌خواسستم مطرح کنم که ما نیازدریم این 
بی‌اخلاقی‌ها رااز جامعه حذف کنیم. 

# این اخلاق را چرادر طلبه پیدا کردید؟ مگر بقیه جامعه 
اخلاق ندارند؟ 

ما خیلی روی طلبه تاکید نداشتیم. شروع قصه با یک طلبه 
است اما در ادامه. از او فراتر می‌رویم. وقتی بچه‌ای در مترو 
فال می‌فروشد. به سیدرضا نمی گوییم چون طلبه‌ای» نگاه 


کن. 
ولی جو طلبگی فیلم از چیزی که شما می‌گویید. 
بیشتر برمعنای کلی قصه غلبه دارد. 


این به دلیل حساسیت‌های ماست. روحانیت در شرایط 
اجتماعی ما نقش ویژه‌ای را به‌عهده گرفته و وزنه بسیار 
است پزشک بودن فرد را به مسرور فرام وش می‌کنیم و 
می‌خواهیم ببينیم این آدم در زندگی چه میکند و رابطه‌اش 
با همسر وفرزندش چطور است. 


یعنی طلبگی شغل و مشغله سید رضاست. همین؟ 
بله, در «طلاو مس» و اساسا در همه فیلم‌هایی که به طلبه‌ها 
ربط داردء به دلیل وزنه‌ای که روحانیت در حیات اجتماعی ما 
دارد؛ مخاطب همه چیز را از زاویه طلبگی می‌بیند. در حالی 
که طلبه‌بودن این قدرها هم برای ما اهمیت نداشت. 

وقتی زن سیدرضا بیماری ام‌اس می گیرد» زن و شوهری 
هستند که زن بیمار شده. اینجا یک انسان است که مریض 
شده و مسائل و مشکللاتش فرقی نمی کند که طلبه است 
یا هر کس دیگر. مهم اين است.؛ بحرانی که در این خانواده 
به‌وجود می‌آید. چطور می‌گذرد و چگونه موفق می‌شوند این 
مشکل رااز سر بگذرانند و وارد مرحله بعد شوند. 

طلبه به دلیل درس اخللاق خواندنش مهم است. او اخلاق 
را در همین بحران باد می‌گیرد. بدون اينکه مستقیما به 
آن فکر کند. برداشت من این است که همراه باگره‌ای که 
در قالیچه آن خانه می‌خورده شخصیت اینها گره می‌خورد 
و جلو می‌رود. هررجی که قالیچه بالا می‌رود و نقش به 
خود می‌گیرد. شخصیت قصه ما هم نقش داستان را به 
خود می‌گیرد و در آخر تبدیل می‌شود به نقش زیبایی که 
در قالیچه می‌بينیم و نقش زیبایی که در ادم‌ها می‌بینیم و 
رشد پیدا می‌کند. طلبه به این نتیجه می‌رسد که اگر همین 
کفش‌هارا جفت کنم. کار بزرگی کرده‌ام. لازم نیست حتما 
حرف‌های بزرگی بزنم. دستور قصه درباره آدمی است که در 
جست‌وجوی اخلاق است. 

نگاه حساسی که در سینمای ایران به روحانیت 
وجود دارد. تقصیر مخاطب نیست. مشکل سینماگران 
است که خوب روی این شخصیت‌ها کار نکرده‌اند یا 
محدودیت‌هایی وجود دارد که نمی گذارند فیلمساز 
به‌راحتی کار کند. 

«مارمولک» چه گذشست؛ کمال تبریزی اولین فیلم طنز 
جنگی را مات یی یامن انست# در روزگاری که 
هیچ کس جرأت نمی‌کرد سمت این موضوع برود. مسوولان 
سینمایی که بیشتر از بقیه واهمه داشتند و می‌خواستند 
جلوی ساخت و پخش فیلم را بگیرند ام تبریزی ساخت و 
فیلم درخشانی شد. نه‌تنها توهینی به ساحت فضای جنگ و 
آدم‌های جنگ نشد. بسیار هم باارزش بود واز بعد یک انسان 


معمولی به جنگ نگاه کرد. 
یعنی مدیران جسارت پرداختن به چنین موضوعی را 
ندارند؟ 


بلهء می‌ترسند یک‌وقت مشکل پیدا کنند. در نتیجه» این 
ترکیب به فیلمسازها هم منتقل می‌شود؛ مثل اتفاق 
بدی که برای مارمولک افتاد. مارمولک مگر چه می‌ خواهد 
بگوید. می‌خواهد بگوید این لباس حتی برای یک دزد هم 
قید وبندهایی ایجاد می کند. ببینید کمال تبریزی اینجا چه 
نقشی به لباس می‌دهد. پرویز پرستویی هم در فیلم می‌گوید 
این لباس حسابی دست و پای آدم را می‌بندد. به ظاهر برای 
ره رفتن این حرف را می‌زند اما تلویحا می‌گوید این لباس 
دست و پای مرا مقابل خیلی کارها می‌بندد. انگار این نکته‌ها 
دیده نشد و فقط سطح فیلم را دیدند که یک دزد لباس 
روحانی پوشیده و با قضیه بد برخورد کردند. 

در «طلاو مس» شما هم این ترس را داشتید؟ ترس از 
برخوردمدیران. 

بله. روزی که منوچهر محمدی طرح فیلمنامه را پیشنهاد 
کرد به قدری واهمه داشتیم که حتی به ذهنمان رسید 
فیلمنامه را کمی عوض کنیم و بگوییم سیدرضا یک 
دانشجوی رشته الهیات است. ولی بعد گفتیم چرامی‌ترسیم؟ 


ماج رود رآشد 
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میل تیم 
چه درآ ی طلبه 
هد دا _ رکه 
یج و 


وارد شده‌ایم که حرفمان را بزنیم و خوشبختانه به سلامت از 
آن خارج شدیم. اگر نگاهمان این نباشد که بخواهیم به کسی 
طعنه بزنیم» متلک بگوییم و از کسی سوءاستفاده کنیم 
به‌راحتی می‌شود وارداین فضا شد. 

چقدر در این فیلمنامه دخالت داشتید؟ 
کارگردان‌ها در فیلمنامه دخالت دارند به ویژه من» طرح 
فیلمنامه را منوچهر محمدی داد. 

حاسد محمدی, فیلمنامه‌نویس هم پسر منوچهر 
محمدی است؟ 

بلهء گفت و گوهای مفصلی با همم کردیم و فیلمنامه را تغییر 
دادیم. در طی فیلم‌برداری هم تغییر و تحول در فیلم به وجود 
امد. حرکت فیلمسازی یک خلاقیت مداوم است و هیچ 
فیلمی عینا مثل فیلمنامه اولیه ساخته نمی‌شود. آن اندازه 
دخالت را که یک کا رگردان باید داشته باشد» داشته‌ام. 

# چطور فکر کردید چنین فیلمی را می‌شود ساخت؟ 
سوال‌تان خیلی سخت است کمی آن را محدود کنید. 

* چطور فکر کردید می‌شود سراغ این موضوع رفت؟ 
نترسیدید که فیلمتان دافعه ایجاد کند و جامعه و 
آدم‌های خاص با آن درست برخورد نکنند؟ 

فکر می کنید جامعه نسبت به این فیلم دافعه دارد؟ 

نه. من نمی گوییم. می‌دانم مردم خوب می‌فهمند اما 
گاهی عده‌ای حساسیت غیرمنطقی دارند. نترسیدید 
که وارد فضای زندگی یک طلبه شد بد؟ 

ترس که داشستیم. ساخت این فیلم ریسک بزرگی داشت. 
می‌خواستیم با لحظه‌های کوچک و با دیدن جزئیات. 
تماشاگر را در سینمانگه داریم. کار سختی بود. ۶۰ ۷۰ 
درصد فیلم در یک خانه کوچک می گرد خانه کوچکی 
است که ۲ اتاق داد.باید فضاها را طوری طراحی می کردیم که 
برای مخاطب جذابیت داشته باشد. می‌خواستیم از بازیگران 
غیرمشهور استفاده کنیم که فیلم واقعی به نظر برسد. فیلم 
ما تازه اکران شده و من هنوز نمی‌دانم چه واکنشی بین مردم 
و آدم‌های خاص داشسته باشد.نمی‌دانم فیلمی که بازیگر 
زیادی ندارد» می‌تواند در شرایطی که این همه سوپراستار 
روی پرده هستند. مخاطب جذب کند یا نه. ریسک سوم این 
بود که ما به هر حال داستان زندگی یک طلبه را می‌ساختیم 
و محدودیت‌هایی داشتیم. صحنه‌هایی بود که دوستان ما 
طلبه‌های قم و آنهایی که با ما همکاری می‌کردند م ی گفتند 
این صحنه‌ها را نگیرید. نمی گذارند پخش شود. آن صحنه‌ها 
را گرفتیم و کسی هم نگفت حذف کنید. سعی کردیم طوری 
بگیریم که کسی نتواند اشکالی از آن بگیرد. ساختن «طلاو 
مس» یک ریسک بزرگ بود از اول تا آخر. 

الان راضی هستید که چنین ربسک بزرگی کرد بد؟ 
بله» خوشحالم که این کار را کردم. برای من یک تجربه کاری 
چه تجربه‌ای؟ 

اینکه تماشاگررابدون تکیه بر قصه در سینمانگه دارم با روایت 
رفتار انسان‌ها. در جشنواره به ویژه در نمایش‌های شهرستان» 
جاهایی که منتقدان نبودند و مردم عادی حضور داشتند و به 
فیلم‌ها ری می‌دادند. «طلاو مس» حداقل در ۴-۵ استان رتبه 
اول را به دست آورد. این اتفاق »خیلی دلجسب بود. احساس 
کردم توانستیم باتماشاگرارتباط برقررکنیم. 

تا حالا که مخاطبان این فیلم و کسانی که از آن خوششان 
آمدهء از طیف‌های مختلفی از مردم بودند با سر و شکل‌های 
کاملامتفاوت. وقتی با روابط انسانی سرو کار داریم» دیگر این 
مرزهای ظاهری وجود ندارند. ادم‌های مختلف از فیلم لذت 
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می‌برند. چون موضوع فیلم کاملاانسانی است. هر کس از دید 
خودش به آن نگاه می‌کند. سعی کردیم از این فراتر برویم که 
کسی بگوید این فیلم فقط مال من است؛ مثلاطلبه‌ها نگویند 
اون فیلع دربازه ماست: میلس وط تفای آمدها و فومیت 
داشتن مال همه است و ربطی به طلبه‌ها ندارد. هفته قبل 
یک طلبه از شیراز یادداشستی برای من نوشته و گفته: شما 
اصلا طلیه‌ها رانمی‌شناسیدا ما اتفاقا بیشتر از همه بلدیم 
طاتی قویي کر تایه له فا هواس نتم 
یاک نی یی اتفاقامی خوا تیه تیف پیب تما باه 
بگیرند. فکر نمی کنم این حرف‌ها دافعه ایجاد کند. 
سینمای ایران رااگر به دوبخش جدی و طنز تقفسیم 
کنیم. بخش جدی آن ضعف‌های اساسی دارد. وقتی یک 
خانواده ۴-۵ نفره می‌خواهد ۱۰-۱۵ هزار تومان پول 
بلیت بدهد. ترجیح می‌دهد یک فیلم طنز ببیند که لااقل 
بخندند! چرا باید فیلم شما راببینند؟ 

مقاستقاله همه طوز الب که قاس وید و این شک ید 
کین کرابظ بذی اسک که با درا بساه کردنان ای 
کاش فیلم‌های مفرح درستی ساخته می‌شدند. 

ذائقه مردم را خراب کرده‌اند؟ 

مسوول اصلی آن رادیو و تلویزیون اسست. مشل خیلی از 
کارگردانان معتقد نیستم برای ذائقه مردم فیلم می‌سازيم. 
این خرفسا را اسلا قیول خدارم وظیقه سا رگفای سایقه سردم 
است. قرار نیست سطح سلیقه مردم را ملاک قرار دهیم و 
بگوییم از فلان چیز خوشتان می‌آید پس آن رافیلم کنیم. 
پس وظیفه ما این وسط چه می‌شود؛ باور دارم سلیقه مردم با 
این کارها خرآب می شود والای هي خراب شک 

نمی‌توانم بگویم موسیقی مبتذل و سطحی چون سلیقه 
بخشی از مردم است. پس موسیقی خوب و فاخری هم 
هست. نه» این‌طور نیست و ما مقصریم که سلیقه مردم در 
حد موسیقی‌های سخیف» نزول می‌کند. گاهی فکر می‌کنم 
یعنی چه که مردم این موسیقی‌ها را گوش می‌کنند و لذت 
می‌برند. این کار مردم رانه تقبیح کنیم و نه تقدیس, بگوییم 
مامقصریم؛ چه سریال‌های تلویزیونی که این سطح نازل را 
ایجاد کرده وچه فیلم‌های کمذی‌ای که در این دوء سه سال 
ساخته شده‌اند که متأسفانه یکی از آنها رامن ساختم. 
#منظورتان «ده‌رقمی»است؟ 

بله» الان که اين فیلم‌ها را می‌بینم» حس می کنم ما خیلی 
روسفیدیم. البته «ده رقمی» اساسا فیلم تلویزیونی بود. فکر 
می‌کنم همان «ده رقمی» هم از فیلم‌هایی که الان ساخته 
می‌شود و یادآور «گنج قارون» و ... بهتر است. حداقل ما 
شریف‌تر رفتار کردیم. در همین سینمای ایران فیلم‌های 
کمدی‌ای ساخته شد که یکی از آنها امن ساختم,حال اگر 
این فیلم‌ها جدی گرفته می‌شد. کاندیدای جشنواره فیلم 
فجرهم می شد. 

#مثل «مرد آفتابی»؟ 

بل تهیه کننده‌ها ج رت می کردند هزینه کنند. برای‌این فیلم 
۱۵ روز سنگاپور رفتیم و کار کردیم. بازیگرهای خیلی خوبی 
هم آوردیم. امروز با نازل‌ترین و ارزان‌ترین شکل با چهار بازیگر 
سریال‌های تلویزیونی» فیلم می‌سازند. ارزان تمام می‌شود و 
خوب هم می‌فروشند. در سینمایی که فیلم‌های خوب کمدی 
ساخته می‌شدء به جایی رسیدیم؛ به جایی که‌در ساختن فیلم 
کمدی هم سری‌دوزی می‌کنیم. از عید چند تا اکران شده و 
همین‌طور چند تادر نوبت پخش هستند. طبیعتا وقتی دراین 
شرایط فیلم من اکران می‌شود. نگرانم. 

این مس له فاشی او ال تگفاری علظ انب گرا 
استه ایتها کار گردگان و سیقضاگران را تفن بت وی 


آیه ویژه‌نامه‌مذهبی ۱۱ 
همشهری‌جوان 


می‌دهند. می گویندبرایاینکه زندگی م‌کنید این طورفیلم 
یمان کا هو ات انس جوز از مخقودیت کش 
دارد. وقتی می‌روید سراغ مسایل اجتماعی مثل همین فیلم 
«طلاو مس» خطرناک است. ممکن است دچار حساسیت 
ممیزی شود. این فیلم‌های کمدی؛ ممیزی جدی هم ندارند 
تقنط م ات رت که رام اور ناه 
پولساز هستند. سینماها به راحتی سالن در اختیار این 
فیلم‌هاقرامی‌دهند. هر سینمایی حاضرنمی‌شودبه فیلمی 
مثل «طلاومس» سالن بدهد. 

چند سالن به فیلم شما دادند؟ 

دقيقانمی‌دانم ولی فکر کنم شرکت پخش ۰-1۵ ۱سالن در 
تهران گرفته. متولیان فرهنگی مایاد گرفته‌اند با فیلم‌های 
خوب در جشنواره‌ها عکس یاد گاری بگيرند. 

#یعنی چه؟ 

یعنی یک فیلم را در جشنواره تحویل می‌گیرن ده با آن پز 
می‌دهند. به اکران که می‌رسد. رهایش می‌کنیم. انگار بخش 
اکران دیگر اهمیتی ندارد. فقط پز می‌دهند که این فیلم را 
ماتولید کردیم. حوزه هنری خودش سرمایه‌گذار فیلمی 
می‌شود و فیلم را با هزینه‌های هنگفتی هم می‌سازند. موقع 
اکرن سینماهایش رادراختیار همان فیلم نمی گذارد و فکر 
می‌کنند این فیلم فروش ندارد. این کارها نقض غرض است. 
پس تکلیف تهیهکننده و فروش فیلم چه می‌شود؟ 

از این اتفاقات در سینما زیاد داریم. این معضل بزرگی است 
که به آن مبتلاييم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
متولی ساختن فیلم برای کودکان و نوجوانان است. یک سالن 
سینما هم در خیابان خالد اسلامبولی دارد. مدتی سینما را 
تعطیل کردفد بعد در اختی ار گروههای تغاتر بزرگسال 
قرار دادند و الان هم سالن در اختیار سینما ازادی است. 
می‌گویند از سالن اینجا هم برای فروش فیلم‌های پرفروش 
اس تفاقه کنید. در حالی که قرار نود فیلم کوداک ونوتجوازن 
تولید کنند و مهم نباشد فیلم چقدر فروش دارد. ِ 
آموزش و پرورش هم به همین شکل, قرار بود آموزش 
و پرورش بچه‌ها رابه سینمای خودشان ببرد. بعد از همه 
اند کانهاش گذیت ترا مس‌شیای گنک تابر شهابعا 
ظبیع ی انیت که سیتهای کو دکباایی کارهانای و۵ شود 
این نگاه‌از کجا آمده آقای اسعدیان؟ 

این پسول خرج می‌کنند ولسی مدیران فقط بسه این فکرند 
کب لاه کاری را الاب کون گووتن امسس ال دای شیام 
ارزشمند ساختیم. 

یعنی برای این مدیران مثلا تربیت بچه‌ها و ذائقه مردم 
اهمیت ندارد؟ 

بله, ببینید چرا سینمای کودک از بین رفت. می‌گویند 
سینماها فیلم کودک نشان نمی‌دهند. من به سینماداران 
بخش خصوصی حق می‌دهم. آنها حق دارند سوبسید بگیرند 
و فیلم پخش کنند. اما سینمایی هم که مال کانون پرورش 
فکری است. نباید فیلم کودک نشان دهد؟ باید بگویند فلان 
فیلم بیشتر می‌فروشد؟حوزه هنری سالی دوء سه میلیارد 
هزینه می‌کند و فیلم می‌سازد. فیلم وقتی به جشنواره 
می‌رسد پز می‌دهد اما به اکران که می‌رسد فیلم دیگری 
را نمایش می‌دهند. می‌گویند در بیلان ثبت شده و عکس 
یادگاری هم گرفته‌ايم. به بالادستی‌ها هم گزارش داده‌ايم که 
ماقیلع ارزشمند ساختهايي و تام شند: 

سازمان فرهنگی- هنری شسهرداری هم با شسما 
قرارداد دارد؟ 

در فیلم شریک هستند. کسی به ما پول بلاعوض نداده. 
اگرقیلم تجاری بسازنم وشع ما خوب می‌شود چه حمایث 


کنند و چه نکنند فرقی نمی کند. این شرایط است که 
فیلمس زرا سوق می‌دهد به سمت این طور فیلم ساختن. 
ممکن است منوچهر محمدی که تهیه کنندگی فیلم‌های 
آرزشمندی مثل بازمانده, از کرخه تاراین» میم مثل مادر» زیر 
نور ماه و... را در کارنامه‌اش دارد برسد به جایی که برود و از 


این فیلم‌های تجاری و بفروش! بسازد. 
وجه تشابهی میان «طلاومسس» و بقیه فیلم‌هایتان 
وجود دارد؟ 


بله» در تمام فیلم‌هایم. دغدغه اصلی رابطه انسان‌ها با هم 
است؛ حتی در فیلم کمدی «مرد آفتابی» و شوخ ی». به 
من می‌گوبند چرا در یک ژانر کار نمی کنی؟ چون برایم 
فرقی نمی کند؛ دغدغه من انسان‌ها و روابط انسانی است که 
می‌تواند در ژانرهای پلیسی, اکشن و کمدی قرار بگیرد. 
#فیلمنامه «طلاو مس» را انتشارات نیستان چاپ کرده. 
قبل از اکران عمومی و همزمان با اکران, جلسه‌های نقد و 
بررسی همراه با پخش فیلم برگزار کردید. فکر نمی کنید 
اینها در فروش فیلم تاثیر دارند؟ 

فکر نمی کنم تاثیری داشته باشد. مگر در کشور ما چقدر 
کتاب فیلمنامه خوانده می‌شود؟ بهترین کتاب‌های ما تیراژ 
دو. سه‌هزارتایی دارند. به چاپ صدم کتاب «دا» و تیراژ 
۰ هزارتایی آن نگاه نکنید» «دا» یک استثناست. 

4 بین متن فیلمنامه و فیلم نهایی چقدر فاصله است؟ 
اگرفیلمنامه کامل بوده آن رانمی‌ساختم. اساسااگر فیلمنامه 
پدی ده کاملی بود» صرفامثل رمان و کتاب داستان چاپ 
می‌شد. ولی فیلمنامه یک قدم از حرف آخر ما عقب است. 
در فیلم هم این حرف‌ها شکل می‌گیرده حسی را که در فیلم 


هست. نمی‌شود در فیلمنامه پیدا کرد. وظیفه کارگردان 
ابیت که این جبی و داسفان رابرداخت کنب به فیام عبدیل 
کند و شماآن را ببینید. در کتاب قصه همه چیز تکمیل 


است. نباید به چیزی دست بزنیم و همان را چاپ می کنیم. 
اما فیلمنامه ناقص است. فیلمنامه فقط توضیح این است که 


در سینما چه می‌خواهیم بسازيم. 
سیدمهدی شجاعی هم در فیلمنامه دخالتی داشت؟ 
کمکتان کرد؟ 


در این باره آقای شجاعی خیلی به ما لطف کرد. در فیلم «طلا 
و مس» دو دفعه. سیدرضا پشت در کلاس اخلاق می‌نشیند 
و درس حاج‌رحیم رااز پشست در گوش می‌کند. فیلم را به 
سیدمهدی شجاعی نشان دادیم. خیلی خوشش آمد و قبول 
کردمتن درس کلاس حاج‌رحیم را خودش بنویسد. 

#چرا خودتان ننوشتید؟ 

ور درس کلاس اخلاق چند استاد را گرفتیم و گوش کردیم؛ 
کتاب‌های بعضی استادان را خواندیم اما نتوانستیم به متن 
منسجمی برسیم به همین دلیل سراغ سیدمهدی شجاعی 
رفتیم وازاو کمک خواستیم. او هم چون فیلم رادوست 
داشت از آن استقبال کرد. اسماعیل خلج هم قبول زحمت 
کرد وبه جای حاج رحیم حرف زد. 

چرا شخصیت سییده را وارد خانه سیدرضا و محیط 
جالب است بدانید وقتی دوستان طلبه ما در قم این 
قسمت‌های فیلمنامه را خواندند. گفتند این سکانس‌ها را 
دربياوریم. پرسیدم چرا؟ گفتند مااگر در خانه تنها باشیم 
ممکن نیست یک زن تنها را به خانه راه دهیم. گفتم اگر به 
زور وارد شد. چه؟ گفتند: ما می‌رویم در کوچه می‌ایستیم. 
من‌هم همین کار را کردم. ۲ 
نگویید سپیده اول ببینید ما یک زن و شوهر داریم» کنار آنها 
یک سری شخصیت دیگر می‌چینیم که برای معرفی این دو 
نفر استفاده کنیم. هر یک از این شخصیت‌ها برای یک وجه 
قضیه وارد فیلم می‌شوند؛ مثلا آیدا- یک دختر عقب‌افتاده- 
را می‌گذاریم که تفاوت نگاه سیدرضا و همسرش رانشان 
دهیم و نهایتا سیدرضااز نگاه زهراسادات درس بگیرد. 
سپیده را می‌گذاریم که نشان دهیم» شخصیتی که 
سیدرضا حتی نگاهش هم نمی کند. همان کسی است که 
زهراسادات روی او تاثیر گذاشته» برای اينکه دوباره به طلاق 
فکر کند و منصرف شود. همه اینها تکه‌های یک پازل است 
که چیده می‌شود تا سیدرضا همسرش را ببیند مثل تمام 
زنان بی‌ادعای ما که در سکوت زندگی می‌کنند. در سکوت 
زحمت می کشند و درسکوت بچه‌داری می کنند. 

همایون اسعدیان دیده می‌شود که یک فیلم می‌سازد. هیچ 
کس همسرمارانمی‌بیند که چطور مرا تحمل کرده.همه‌بامن 
مصاحبه می‌کنند و عکس مرا می‌ گیرند اما کسی از همسرم 
خبرندارد. اطراف ما پراست از زهراسادات‌هایی که دیده هم 
نمی‌شوند. فکر می کنیم هستند و کارشان را انجام می‌دهند. 
چیدمان شخصیت‌ها برای این است که سیدرضا متوجه شود 
چه چیزهایی دوروبرش هست واوبه آنها توجه نمی کند. 
زهراسادات همه‌جا حضور دارد. مواظب رفتار دختر و پسرش 
است. به دختر عقب‌مانده همسایه قرآن خواندن یاد می‌دهد 
و سپیده رانصیحت می کند. زهراسادات کاری ندارد کسی 
حجابش را رعایت کرده یا ن ه به همه توجه می کند اما 
سیدرضا مرز دارد. سیدرضا می‌فهمد در شناخت و کمک به 
مردم زهرا سادات از من جلوتر است. در مسیر فیلمسازی 
متوجه شدیم این فیلم بیشتر از آنکه فیلم سیدرضا باشد 
فیلم زهراسادات است. 


مااز تو نداریم به‌غیر از توتمنا 


عاشسقانه‌های‌یساک 


مهدی خداجوبان 


مس نشستم که صبح به‌دنبال 
قرار مصاحبه‌ای که با حضرت 
حجت‌الاسلام و المسلمین 
جاودان داشتم. بعد از سال‌ها دوری. از مدرسه 
استاد مرحوم آیت‌الله مجتهدی (رحمت‌الله 
علیه) سردر آوردم و زمانی را در جوار مزار استاد 
گذراندم. به‌قول امروزی‌ها دیروز, روز نوستالژی 
من بود. حس‌وحال شیرین و فراموش‌نشدنی 
دوران طلبگی دیدار با استاد روزهای جوانی در 
حوزه‌علمیه و تماشای فیلمی‌درباره‌زند گی 
طلبگی که سال‌ها تجربه‌اش را 
داشته‌ام و هنوز هم 
دارم. 


در حالی به تماشای فیلم طلاو 


به شهادت قیلی‌های ساخه‌شده سال‌هان خیرم وان 
فهمید که دنیای طلبگی و روحانیت. دنی‌ای جذاب. 
وسوسه‌کننده و پرمخاطب برای فیلم‌سازان است و هر 
کدام به‌نوعی به این دنیا وارد شده‌اند و از منظر دوربین 
خود به فضای نه‌چندان پیچیده طلبگی نگاهی انداخته‌اند. 
تفاوت نگاه همایون اسعدیان با دیگران را در این دیدم که 
شاید بتوان گفت بقیه کار گردانان دوربین را مقابل طلاب 
و روخانیان فیلم گذاش که‌اند و فیلم خود را ساخته‌اند ولی 
همای ون اسعدیان دوربین خود رابه درون خانواده‌ای 
«روحانی» برده و از زاویه‌ای جدید زندگی را به تصویر 
کشیده انیت 

نه منتقدم و نه اطلاع تخصصی از جریانات فیلمسازی و 
فیلمنامه‌نویسی و... دارم پس قرار نیست این یادداشت 
فقة فیلم باشد. به‌ظور مصطلح و رانج آن» این نادداشبث 
عرض ادبی است به ساحت پاک طلبگی و البته عرض 


ناوتب سیم کف وی بالگ هتکس ای 
رساران با هنر جناب اسعدیان دیدم که محبتش در تمام 
این سال‌ها همراهم بوده و هست. همین. 

«طلاو مس» یک عاشقانه زیبا بود پر از دوستی و محبت. 
حسن این داستان عاشقانه, دوری از ماجراهای عشقی 
امروزی فیلم‌ها و داسستان‌های متداول است که متاسفانه 
هر چیزی را می‌توان در آن یافت جز عشق. در روزگاری 
کهانزاع روانظط متا عاق قاتة رام تون هرحاین جد حرین 
پاک خانواده دید. روز گاری که عادت کرده‌ايم عاشقی را در 
ماجراهای عشق‌های چندگانه و دور از شرع و عرف ببینیم» 
واقعا ساخته جناب اسعدیان دست مریزاد می‌طلبد. دست 
شما درد نکند آقای اسعدیان. 

سیدرضا طلبه‌ای نیشابوری است که سادگی و پاکی زندگی 
خود را به عوالم شاگردی در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام 
گره‌زده و نقش ونگاری دلچسب و چشم‌نواز می‌آفریند. 
ظهور و بروز این نگارگری را می‌تسوان در صحنه‌هایی دید 
که دل شکسته از رنج و فشار روزگار دست بر گره‌های قالی 
می‌برد و هم زمان زمزمه می‌کند: 

«ربوبیت دارای رازی است و آن راز توی.. این تو همان 
موجودی است که مخاطب هر عین قرار می‌گیرد... دو تا 
قهوه‌ای... دو تا آبی... هیچ موجودی پروردگاری جز خدای 
خویش ندارد.. سبز سبز» سبز...» 


یا در صحنه‌ای دیگر خسته‌تر دعای کمیل بر لب. گره 
می‌زند که «الهی و ربی من لی غیرک...» 

چه زیباست حضور حضصرت باری‌تعالی در جای جای 
زندگی. چه زندگی عاشقانه‌ای می‌شود این زندگی... 

در روزگار آخرالزمانی ماء ان‌واع روش‌های زندگی برگرفته 
از اندیشه‌های غرب و شرق. دورتادورمان را گرفته و هر 
روز نسخه جدیدتری از لایف‌استایل‌های آن‌طرف آبی 
برای راه و روش زندگی و موفقیت و کامیایی ارائه می‌شسود 
و ما درماندگان و بیمارانی هستیم که منتظریم تا آخرین 
دستاوردها و درافشانی‌های بزرگان این مسلک و مکتب را 
دریابیم و به زندگی زیباه مرفه و رویاییمان برسیم. حقمان 
است که خلایق هرچه لایق! 

وقتی از سرچش مه زلال معارف دینی خود دور می‌شویم» 
حقارن انح که بیقر خیرات تفر و تب که سوم 
نیست چه فاضلابی را به نام «ماء طهور» به خوردمان 
می‌دهند. چنان که در بهترین حالت شیخ حمید. طلبه 
تهرانی و دوست سیدرضا با افسوس خوردن به حال‌هادی 
درچه‌ای. طلبه دیگری که دختر از صنف طلافروش گرفته. 
با حساب و کتاب خود برای رسیدن به روزی حلال, عمامه 
نمی‌دهند پس چاره‌ای ندارد جز باربری بار مردم... 

سید رضاء طلبه نیشابوری هنرمندی است که معارف الهی 


برگرفته از روش و منش طلبگی خود را بر سر سفره زندگی 
همسرو فرزندانش آورده و تابلو فرشی نفیس آفریده که 
هرگوشهاش نقشی از مهر دارد و مهرافرینی. زهرا سادات 
معینی همسر سیدرضاست که او نیز دستی در این نقش 
زیبا داردو اتفاقا هموست که این دار قالی زندگی را علم کرده. 
اگر زهرا سادات پرده‌های خانه را می‌کشد و برای امیرعلی 
کوچکش «انای نای» می کند. درعوض آیدا دختر همسایه را 
قرآن می‌آموزد وزبان تلخ و پرکنایه سپیده» پرستار بیمارستان 
راباادبیات دوستانه و دلسوزانه اشنامیکند. این هنر زهرا 
سادات معینی است که نشان‌می‌دهد برای گره‌زدن تار و بود 
زندگی با معارف الهسی حتی نیاز به طلبگی در مدارس علمیه 
هم نیست وبه قول حاج رحیم استاد اخلاق حوزه علمیه حتی 
می‌توان پیرمردی‌ساده و روستایی بود ولی صاحب کرامت.... 
حلقه مفقوده زندگی‌های امروزه «محبت» است و 
«دل»دادگی. يا باز هم به قول حاج رحیم: 

«اینکه فرمودن ولایت رمز قبولی همه اعماله یعنی همین. 
دوست‌داشتن واسه خاطر خدا. یعنی هر کی رو خدا دوست 
داره تو هم دوست داشته باشی, یعنی ترازوی دلت بشه 
خدا. محبت واسه خاطر خداء نه واسه چشم و ابرو و خط و 
خالء حتی نه واسه دل خودت... فقط واسه خاطر خدا...». 
محبتی که می‌توان با یک روسری گلدار و یک دوستت 
دارم ساده نشانش داد. 


۳۴ ۳ 
وه 

آبه ویژه‌نامه مذهبی 5 
همشهری‌جوان 


مظلوم‌ترین عاشق‌دنیا , 


0 دکتر محمدرضا ترکی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تدریسمی کند. 
ادبیات فارسی خوانده و «پرسه در کلمات» کتاب او در حوزه تحلیل شعر فارسی است 


دریاب! 


تقدیر من این بود که نفرین شده‌باشم محمدرضا ترکی 
آلوده این عصر بدایین شده باشم 

تقدیر من این بود که درغار تمدن 

اکن سین شطع 

تابال و پرم بود و سبکباری پرواز 

در کنج قفس باشم و سنگین شده باشم 

عمری ببرم رنج و در این صفحه شطرنج 

آنگاه شوم مات که فرزین شده باشم 

در دور عطش جام تهی قسمت من شد 

تامست از این خط فرودین شده باشم 


فرقه معطله! 


عمری‌ست تا به کار گل و دل معطلیم 
در کار خویش» عاقل و جاهل معطلیم 
چون #ابقیشکسته که رل نشستهاست 
دیری عبث به دامن ساحل معطلیم 
گر زنده‌ایم» مرده این عمر نیستیم 

در انتظار خنجر قاتل معطلیم 

هرجور چیده‌ايم به پاسخ نمی رسد 

در قطعه‌های مبهم پازل معطلیم 
اک 
بیهوده در ثواب نوافل معطلیم 

کو آن دلی که تا بسپاریم يا بریم 
وقتی دلی نمانده» به باطل معطلیم 
بودیم در گمان که به مقصد رسیده‌ایم 
دیدیم باز ای دل غافل! معطلیم 
بیراهه می‌رویم که جایی نمی‌رسیم 


انصاف می‌دهی همگی ول معطلیم! 


تقدیر من این بود. جدااز تو بمانم 

وقتی تو بیایی که ز تمکین شده باشم 
می‌ترسم از آن روز که وقتی توبیایی 
محروم از این چشم جهان‌بین شده باشم 
آن روز که می‌آیی و دل می‌بری و دین 
ترسم من کافر شده بی‌دین شده باشم! 
تقدیر من این بود ولی سهم من این نیست 
دراب ار ان یش که سک تاش 


ترا ی فا اس درک و 
ایا یا 


غمگین نشد از اینکه به او تاخته‌اند 
یا اینکه به جانش تبر انداخته‌اند 

وقتی جگر انار خون شد که شنید 
از شاخه او چوب فلک ساخته‌اند 


در سجده هنوز با تو سرسنگینیم 
دلبسته این زندگی رنگینیم 
دیوار وضوخانه پر از ایینه است 
این است که در نماز هم خودبینیم 


دلدل 


مبراز پینه پیشانی من 
گمان بر رتبه عرفانی من 

ز خاطر بردن ذکر سجود است 
دلیل سجده طولانی من 


مادر 


ای دل نگران که چشم‌هایت بر در.. 
شرمنده که امروز به یادت کمتر 

جز رنج چه بود سهمت از این همه عشق 
مظلوم‌ترین عاشق دنیا!مادرا 


شاعر ۲۶ ساله اهل کاشان که نمونه‌های شعری از همین قبیل در 
کارنامه‌اش دارد. 


از او بپرس 

این مریض را 

شفا نمی‌دهد؟ مهدی فرجی 
بلیت ماندن است مانده روی دست‌های من 

دراین همه مسافر حرم نبود جای‌من؟ 

رفیق عازم سفرء فقط «سلام» راببر 

سفارش مریض حضرت امام راببر 


ازاوبپرس این مریض را شفانمی‌دهد؟ 
چقدر تاتوباقطارهاسفر کنددلش؟ 

چقدر بگذرند زاثرانت از مقابلش؟ 

جقدر بادهلی دو ات مجالاش کند؟ 

و دوستان به روزهای خوش حوالهاش کنند؟ 


مراطلای گنبد توبی‌قرار می‌کند 

کسی مرابه دوش ابرها سوارمی‌کند 

خیال م ی کند که دیدن توقسمتش شده 
همین کسی که‌دارد از خودش فرار م ی کند 


به بادهای آشنای شرق بوسه می‌دهد 


به آتش ارادت تو افتخار م ی کند 

به این امید. ضامن رئوف تاببیندت 

هی آهوان بچه‌دار راشکار م ی کند 
هزارتا غروب در مسیر ایستاده‌ام 

به هر که آمده به پای‌بوس نامه داده‌ام 
من‌از کبوتران گنبد تو کمترم‌مگر؟ 
ی 
قطارهای عازم شمال شرق می‌روند 
دقیقه‌های بی‌تومثل باد وبرق می‌روند 
کسی بلیت رفتنی به دست من نمی‌دهد 
به آرزوی یک جوان خام تن نمی‌دهد 
بلیت ماندن است مانده روی دست‌های من 
دراین همه مسافر حرم نبود جای‌من؟ 


بگیر دست مرا 
وببر به آغوشت 


مذر گه حون م ناس ایتگهمی شودنوشت؟ 
که پیک اولش این گونه‌بردهازهوشت 


بگیردست مراوببربهآغوشت 
کشیده‌ای به ظرافت کمان‌ابرورا 
به‌قصدجان من وخلق تابناگوشت 
سیاهبخت‌ترازموی سربه‌زیر توشد 
هرآن کسی که سرش رانهادبردوشت 
حط 
نشان‌بزن‌به لب آخرین کفن پوشت. 


7 متولد ۱۳۵۸ در خمین. فوق لیسانس معارف اسلامی ومدیریت و 
چند سالی است که مدیر حوزه‌هنری استان تهران است. 


فاضل نظری 
مرگ راهمچون شراب کهنه 
رت 


نرگس آتش پرستی داشت شبنم می‌فروخت 
باهمان چشمی که می‌زد زخم. مرهم می‌فروخت 
زندگی چون برده‌داری پیر در بازار عمر 
تا 
زندگی این تاجر طماع ناخن خشک پیر 

مرگ را همچون شراب کهنه کم کم می‌فروخت 
در تمام سال‌های رفته بر ما روزگار 

شادمانی می‌خرید از ما و ماتم می‌فروخت 

من گلی پژمرده بودم در کنار غنچه‌ها 

گل‌فروش ای کاش با آنها مرا هم می‌فروخت 


سم 


رد 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


دنبال راه‌هایسی میگردیم که 
قفل کوچکی راازروی دری‌باز 
کند.از کار کسی -مثلاخود 
ما-بادیگران.همه تلاش 
آدم‌حسابی‌های دوره‌های 
مختلف زندگی ما این بوده 
که کلید قفلی رادست کسی 
بدهند که گره‌از کارش‌باز شود. 
اخلاق‌دردینی که‌مابه آن تعلق 
دارسم.یعنی‌همین کارهای 
ساده و حرف‌های معمولی که 
آدم‌های اطراف ما که درباره 
اتفاق‌های کوچک طرح 
می‌شوند. همین قفل کوچکی 
که یک در چوبی کوچک را 
بسته ومابرای‌باز کردنش,نه‌به 
زورزیادکه به یک کلید کوچک 
پارضایت‌صاحبی نیاز داربم 
که ما رابه داخل خانه‌دعوت 
می‌کند. 
محضرعالمان اخلاق رابه‌همین 
دلیل‌باهم مهمان 
می‌شویم. 


ب»- ۳۳ _ ی ۲ 21 سب 


یکی ازعواملی که در پیشبردامربه معروف‌ونهی ازمنکر نقش‌اساسی‌دارداین است 
که مامور (کسی که‌به‌او امر شده) ومنهی (کسی که از کاری بازداشته‌شده) انعطاف ‏ 
داشته باشد و در مقابل معروف و منکر لجاجت به خرج ندهد زیرااگر یک جوان (ط 
معروفی رادید و در قبول و پیاده کردن آن سرسختی نشان داد یا یک دختر جوان 
دربرابریک منکر لجاجت کرد وباز در کار اشتباه خود پافشاری کرد. نه‌تنهاامر آمر ۰ 
ی هو مد فد ٩‏ مور یه نمی اب ۳ یکره 1 
شخص لجو جکهدر قبول حق سرسختی نشان می دهد.به توجیه که 
از بالاترین خطرات و بدترین کارهاست بیفتد و ۱ 
کی -«۰«۰ِ۰-ِ 


# توصیه به خانواده‌ها 

مادرهاعلامه یر آیتکته نه عحاب کاس ای و فتیم 
خود در پوشش زیبا و مقدس چادر اهمیت زیاد 
می‌دهند. نسبت به حجاب دخترهایشان هم 
مواظبت بیشتری داشته باشند. مبادا به بهانه و 
به نام حجاب اسلامیء چادر را از سر دخترانشان 
بوا رو ابا رابسب وب ار وتاب کال 
به مدرسه بفرستند که این بی‌توجهی بسیار 
نگران کننده است و دلسوزان جامعه - مخصوصا 
مدیران و معلمان دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و حتی 
مسوولان دانشگاه‌ها - باید جلوی این کار را بگیرند 
و آنها را از عواقب تلخ آن برحذر بدارند. 

بدیهی است دختر دبستانی را که امروز بدون 
حجاب درست به مدرسه فرستادند. فردا در 
رتاو و عاتاتگاه علاوه بر آنتگه بای تیسك 
حجاب کند با آن برخورد خصمانه هم می کند. 
قرآن آنجه را که جلب توجه دیگران کند.. صراحتا 
نهسی می‌کند و از نظر همه فقهای اسلام هم جلب 
توجه‌نامحرم»حرام‌است. 

پسران جوان هم اگر خدای ناکرده لباسی بپوشند 
که محرک باشد و مایه انگشت‌نما شدن در بین 
دیگران شود. باز هم به نظر همه علما حرام است. 
رمزاین مطلب هم روشن است زیرا وقتی دخترخانم 
با روی باز و ظاهری که چشم این و آن را دنبال خود 
می‌کشد. در جامعه ظاهر شد و وقتی پسر جوان 
با لباس و سرووضع نامناسب و جلف بیرون آمد. 
کمکم حیای او و شرمی که حافظ او از سقوط 
است کمرنگ می‌شود و با از دست رفتن این شرم 
و حیا که بهقسول علمای علم اخلاق. بهترین نیروی 
کنترل کننده است. اجتماع دیگر روی سعادت 
نخواهد دید. دشسمنان اسلام و جمهوری اسلامی 
پس از شکست در تهاجم نظامی. روی این گونه 
امور خلاف که به عبارت رساء تهاجم فرهنگی 
نامیده می‌شود بسیار سرمایه گذاری کرده‌اند تا با 
ترویج فرهنگ مبتذل و سراپافساد خود و تهی 
کردن مردم از فرهنگ و رسوم سازنده ضربه نهایی 
رابه جامعه اسلامی وارد کنند. 

هرچه تعصبات صحیح مذهبی و ملی ما بیشتر 
خدشهدار شده يا از بین رود بدنه فرهنگی ما 
ضربه پذیر ترخواهدشد. 

دشمنان می‌خواهند این تعصبات صحیح را از 
ما بستانند تا تیرهای زهرآلودشان در ساختار 
فرهنگ اسلامی و ایرانی ما آسان تره سریع‌تر و 
بیشتراثرکند. 


#مراعات آداب و رسوم در خانه 

یکی از عوامل کنترل کننده جوان؛ رعایت ادب و 
دیگر آداب و رسوم اجتماعی در خانه است؛ مثلا 
آیدگه یک حوان بای در معیط اتف موب باشد: 
از کلمه‌های خلاف شأّن خود بپرهیزد» در برخورد 
با برادر. خواهر و مخصوصا پدر و مادر خضوع کند و 
بر خاشگری نداشته باشد خراهر در مقابل برآنزش 
و مادر در برابر پسر جوانش و به عکس, لباس 
تامناسب نپوشن که رعایت نکردن این نکته‌های 


ظریف هم به فرموده قرآن شریف تبرج و خودنمایی 
جاهلیت است. 

شخصیت اجتماعی و رعایت آداب و رسوم 

بین مراعات آداب و رسوم اجتماعی و به دست آوردن 
ت اجتماعی رابطه بسیار نزدیکی است و اگر 
افرادی پیدا می‌شوند که توانسته‌اند گرهی از کار جامعه 


باز کنند» برای این است که شخصیت اجتماعی داشته‌اند. 


اگر امام خمینی** توانست کار بزرگی چون بنیانگذاری 
جمهوری اسلامی را به انجام برساند. بیشتر به دلیل این 
بود که بر دل‌ها حاکم شد و یک شخصیت بزرگ اجتماغی 
پیدا کرد. بنابراین اگر کسی بخواهد در میان مردم» عزت 
و عظمت پیدا کند باید شخصیت اجتماعی داشته باشد و 
تطلوم انیت که وک وان باقن انکشت ماع فگران 
کت ان بان تاه دیا اش وس که ایک 
مثلایک زن يا دختر جوان با رفتار و حرکات خویش» 
چند روزی نظر عده‌ای را به خود جلب کند و حتی اظهار 
محبتی هم یداو کنقد. اما خکومنی بر فل آن افراه تتار ده 
یعنی همان افراد لابالی اگر بخواهند ازدواج کنند. دنبال 
چنین دختری نمی‌روند بلکه دختری عفیف. باحیا و 
مودب راجست وجومی کنند. 
در پسران هم همین قاعده حکمفرماست و یک دختر 
شوب با ی رف کف یهایگ ان خن 
میگ گم فرقمی ده بت این گر شمات خواهید اتقواج 
کنید و تشکیل خانواده بدهید و یک همسر خوب داشته 
باشید بایده شخصیت اجتماعی کسب کنید و کسی که 
شخصیت اجتماعی می‌خواهد باید آداب و رسوم اجتماعی 
رامراعات کند. 
احترام به قانون هم از جمله عوامل کنترل کننده جوان 
است که اهمیت بسیاری دارد. احترام و رعایت قوانین در 
هر جامعه‌ای لازم و ضروری است و اصولاهر حزبی هر 
تشکلیء هر کشوری و حتی هر دینی که بخواهد موفق 
و پیشروباشد باید اجرای قانون در افرادش در حد اعلا 
باشد.قرآن کریم به نقش حیاتی قانون و تاثیر آن د 
مات اس زوس یکند کی امتتان وکا هر وبا 
کتاب و میزان فرستادیم تا به سبب این دو عدل و قسط 
در میان مردم‌اقامه‌شود. 
لک ارسلتا ریساتا پالبیغات» انزلتا معهم الکتاب والمیزان 
یل لباب الط 
«ما رسولان خود راب دلایل روشن فرستادیم برای آنها 
کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین 
و ِ« 
اجرای قانون اگرچه برای بعضی از افراد - همچون کسانی 
که طالب هرج و مرج هستند - سخت است اما برای جامعه 
وسلامت افرادآن مفیداست ومنافع فراوانی‌دارد. 


آرامش در پناه قانون 

فکر کنید اگر مثلا در شسهری یک روز قانون راهنمایی 
اجرا تضرد: چه فرح و مرج به وجودمی ید طورق که با 
رفت و آمدممکن نیست پا ینکه خیلی مش کل است. 

اگر این مثال را در همه قوانین و مقرراتی که در زندگی 
یک انسان نقش دارد پیاده کنیم آن‌وقت به عظمت 
فاجعه از یک طرف و بهلزوم احترام و اجرای دقیق قوانین 
یک جوان هم نه‌تنها از اجرای این قانون‌ها مستثنا نیست 
باکیه بانط با بط محسی وبهخاط دیران این 
جوانی به جهت سلامت جسمی و روانی خود جامعه‌ای 


که در آن زندگی می‌کندباید بهاجرای این قوانین جاری 
در خانه و اجتماع به دیده احترام بنگرد و در اجرای آنها 
بکوشد. در این صورت است که می‌تواند به داشتن نیروبی 
کنترل کننده امیدوار باشد تاو رااز سقوط حفظ کند. 


انعطاف پذبری 

عامل مهم دیگری که می‌تواند جوان را از انحراف و سقوط 
حفظ کرده و سعادت‌طلبی و حقیقت‌جویی او را تضمین 
کفده اتعطاش یگ ری و به عبا رت عامانهه دست برفاقتقن 
از سرسختی و لجبازی است. 


لجاجت؛ منشاً اختلاف 

اگر با تأمل و نگاه دقیق اختلاف‌ها و مشکلات را بررسی 
کنیم خواهیم دید سرچش مه و ریشه اصلی بسیاری از 
این امور وجود لجاجت در طرفین است؛ طوری که اگر 
و 7 دو طرف دعوا 
وجود داشته باشد. بیشتر اختلاف‌ها و انحراف‌هایی که به 
وجود می‌آید از بین خواهد رفت و حل خواهد شد. اگر 
مردم -به ویژه نسل جوان - بخواهند سعادتمند باشند. 
باید از سرسختی‌هایی که اصولا حق کشی و گمراهی و 
سرانجامش عذاب و دوزخ است. دست بردارند و در این 
راه خطرناک قدم نگذارند. در غیر این صورت حرف هر 
چند عالی و گوین ده هر چقدر جاذبه‌دار و وعظ خطابه. 
هر قدر خوب و خیرخواهانه باشد باز هم نمی‌تواند تاثیر 
چندانی داشته باشد. حتی قرآن و جاذبه پیامبر گرامی 
اسلام هم نتوانست در دل افرادلجباز اثر کند. 

قرآن کریم به همین موضوع اشاره کرده و می‌فرماید: 
هونتزل من القران ما هو شفاء و رحمه للمومتین» 

«و از قران انجه شفا و رحمت است برای مومنان نازل 
م ی کنیم». 

اما همین قرآنی که شفا و رحمت و یک نسخه کامل برای 
سعادت است. برای افرادی که سرسختی نشان می‌دهند 
وعنادولجاجدارن دتاثی رمعک وس دارد. 

و لایزید الظالمین الاخسارا۲۸ 

«..وستمگران, اجززیان‌نمی‌رساند.» 

البته باید عواملی را که موجب تشدید و تقویت این صفت 
زشت می‌شود. بشناسیم و از بين ببریم. 


زیرگذر ریت 
آبه ویژ‌نامه‌ مذهبی 2 ۳ 
همشهر: 


ی‌جوان 


«ان‌الذین قالو 

ربناالله ثم استقاموا»اگر 

هیچ کاری نکنيد. ظلم است. لاقل 

در عمل به دستور اهل بیت 4 استقامت کنید 

که‌می‌فرماید: «وان لواستقامواعلی الطربقه لاسقیناهم 

ماء غدقا»از این روابت دو تفسیر شده. راه؛ ولابت امیرالمومنین )و 

ائمه است که‌انسان در آن استقامت کند. محبت امیرالمومنین *؛عمل است. 

«والاوصیاء من داره و قبلوا طاعتبهم فی امرهم و نبهیهم.» هر جاامر کردند. اطاعت 

کند. هر جانهی کرده‌اند, توقف کند. قبول عملی کند. نسخه طبیب را باید عمل کرد 

تاشفا حاصل شود. اگر عمل نکنيد و قابلیت داشته باشید. گرفتار خواهید شد. اگر 

نداشته باشید. نه. بعضی‌ها رها هستند. «ان‌اللّه لا بوصف بالتر ک» پروردگار عز یز 

هیچ‌وقت شما را ترک نم یکند. اما هرچه به شما راه نشان می‌دهد. فایده‌ای ندارد» 
عمل و جهالت شما 
را ندیده می‌گیرد 
ای 
وبین سبیلهم »شمارا 
وامی‌گذارد. خدا نکند 

پروردگار شمارابه خودتان واگذارد. 


عقل رازنده کنید 

اگر به دستور امیرالمومنین # واولاداو در امر و در نهی استقامت کنید. «لاسقیناهم 
ماء؟» یعنی «لاشربنا قلوبهم الابمان» دیگر ایمان قلبی اسست. نسه خواندنی. حاج 
مقدس - رحمت‌الّه علیه -۵۰ سال منبر می‌رفت. در میان خطبه حضرت که فرمود 
«قد احیا عقله و امات نفسه» میگوبد خداوند کسی که عقلش را زنده 

کند و نفسش را بکشد. امیرالمومنین * می‌فرماید «و شهوته میته » 

یعنی شهوت مومن,. مرده است. در تاربخ طبیعی می‌گویند اگر مرغ از 

اول تمربن میکرد. می‌توانست پرواز کند و چون پر نزده. بال‌هایش از 


فعلیت افتاده است. حالا دیگر نمی‌تواند پر بزند. خاطره‌های بد به ذهن .هن فرا 


مومن می آید اما خنثی می‌شود. هر چه وسوسه به ذهنش می آبد توحه 


پای درس اخلاق مبرزا عبدالکریم حق‌ شناس 


کدوه‌هایتان راوریکشید 


امروز که من 
کار خلافی کردم. فردا 
هم نمی کنم. پس فردا هم. گفتم 


لعنت بر تو. مومن هميشه نفس خود راملامت 

می‌کند که عمرم و سرمایه‌ام غارت کردی. گفتی فردا توبه 

می‌کنم. پس فردا توبه می کنم. 

ملک الموت که فرستاده خداست یک مر تبه‌می گوید سلام علیکم. 
عبدالکریمامباداعمرت راتاراج کنند.اگر عالم رابدهید و یک دقیقه فرصت بخواهید. 
«فلا تجد الیه سبیلا». راهی‌نداربد. تانیامده آماده شوید. 


۷علی 2 دعایتان کرده‌است 
علی2) دعا کره «رحم اللّه رجلانزع عن شهوته و قمع هوی نفسه» خدا رحمت کند 
تا قیامت کسانی را که 
مبارزه می‌کنند با نفس 
وبه‌او توجه نمی‌کنند. 
شما که گفتید پروردگار 
ماخداست.«فاستقیموا 
علی کتابه. لایستقیم 
ایمان عبد «حتی یستقیم قلبه» بعضی‌ها می گوبند مسلمانی به قلب نیست. یعنی 
چه؟ پس به چیست؟ از کوزه‌همان برون تراود که در اوست. 
دست من که فرمان نمی‌برد و در گوش مردم می‌زند. زبان من که گزنده است. پای من 
که هرز است و همه جا می‌روم. پاو چشم و دست من که یله و رهاست. به این دلیل 
است که قلبم خراب است. «لابستقیم ایمان عبد حتی بستقیم قلبه» قلب و عقل 
که بر تخت سلطنت نشست. اعضا و جوارح از او اطاعت م ی کنند. اما متاسفانه عقل 
شما روی کرسی ننشسته. نفستان نشسته است. کسی می‌گوبد: «به 
من می‌گویی نمی‌فهمم؟» این نفس است. آدم نفهمی است که این‌طور 


حرف می‌زند. 
یه می‌کل۳ ۱ ۹ 
رکنم ازبانت‌مردم‌رانگزد 


قلب از کجااستقامت پیدام ی کند؟ قلب استقامت پیدانمی کند تا زمانی 


نمی کند ک مکم میل به خطادر اومی‌میرد؛ یعنی «شهوته میته"». ولکالهکت ی مرتبه ‏ که‌اعضاطبق دستور خداوند حرکت کنند. زبان من بندگان خدارا 
حالاببین واقعا آن خاطره‌های بد در شما و من زنده است با مرده؟ اگر داوم علبکم اذیت نکند. «لمسلم من سلم المسلمون من بده و لسانه» زبانش مردم 
زنده است بابد فکری کرد. پس «لاشر بنا قلویهم الایمان». کون ز رد هید اف رانگزد. لازم و ملزوم است آقاجان! دستت بابد طبق دستور خداوند 

رکس عا۳ ی صست حرکت کند.به کسی که حرف می‌زد. گفتم چرااین‌قدربین حرف‌هایت 


اینجا چراغی روشن است 


حاج مقدس که ۵۰ سال منبر رفته. گفت نمی‌دانم پروردگار آن نورانیت یو/هید 


را که به قلب مومن داد.از او می‌گیرد با نه! جوان ۲۵ ساله‌ای گفت اگر 
می‌خواست بگیرد نمی‌داد. گفت پس بلعم باعورا چطور که اسم اعظم 
هم می‌دانست؟ گفت چیزی بود که در اثر ریاضت به او داده بودند. غیر 
از «لاشرینا قلویهم الایمان» است. در روابت دیدم که امام صادق8۵؛ 
می‌فرماید چراغی در قلب مومن روشن می‌شود. این علامت است 
که خداوند علی‌اعلی او را در میدان مبارزه بانفس کمک کرده اسست و «آن من احب 
عبادالله عبد اعانه‌اللّه علی نفسه». بعنی خدا من و تو راهم کمک کرده. نشانی‌اش 
پیش من است.نشانه کسی که خدااورابر نفسش کمک کرده» پیش من است. 


۷ عزرائیل می‌گوید سلام علیکم 
همان شاعر که شعر راگفت «نرسم بروم عالم جان نادیده». می ترسم 
بالاخره بروم. جوانی گفت دیدم نفسم هی مرا گول 
می‌زند. گفتم لعنت اللّه علیک. تو که 
سرمابه مرابه تاراج‌بردی.عمر 
سرمایه است. 


زر 2 ۰ جح ۳ ۰ ۳ ۰ 0 ۹ 

ند الب فکر م ی کنی؟ گفت فکر می‌کنم حرفی که می‌زنم طبق رضای خداست 

زرارید ‏ باخیر؟ حرف نمی‌زنم. گفتم با رک‌اللّه چه موعظه‌ای به من یاددادی. 
وقتی اعضا و جوارح طبق دستور پروردگار حرکت کرد. قلب روشین 
می‌دارند و هم قلب اعضا را عجب! 
همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود | که ز بند غم اغیار نجاتم دادند 


گیوه‌هایت راوربکش 

هم باید گیوه‌هایت راوربکشی. هم به حسین آقا بگویی التماس دعادارم. دعایم کن. 
دعای او تنها کافی نیست عزیزم. کسی کاغذنوشست در قم که امر معضلی برایم 
پیش آمده که برحسب عادت حل نمی‌شود. خدمت حضرت معصومه - مرا دعا 
کن. وقتی کاغذ او آمد. قلبم ناراحت شد. به حضرت معصومه( عرض کردم 
من هیچ حاجتی ندارم الا خواهش این آقا. به من گفتند این آقا 

که دعایش می‌کنی, گاهی نماز بین‌الطلوعین راقضا 

می‌دهد. از تو درخواست دعا کرده. به نماز 

صبحش توجه ندارد؛ این جور 

که‌نمی‌شود. 


خض-داکند دلتان‌ وش نب اشدا! 


1 " 
داریم که‌شناخت آنهاضروری 
است واگر کسی این مانع‌ها را 
نشناسد. گرفتار می‌شود و اگر 1 
۳ 


کسی گرفتارشد. در راه مانده 
است. در هر مرحله و مرتبه‌ای 
این موانع وجود دارند که دو دسته‌اند؛ مانع نظری و 
مانع عملی. بعضی چیزها در مرحله دانستن مانع 
می‌شسوند و بعضی دیگر جلوی حرکت را می‌گيرند. 
گرچه‌اولی‌هم‌مانع حرکت است ولی بالاخره یک مانع 
مربوط به حوزه اند يشه و قلب مربوط می‌شود 
وفهم ودرک رامتوقف می‌کند و 
بعضیدیگرعمل رامتوقف 
می‌کنند. 


ااوم ی مان هافات ار رال ات 
اکآ 
توجه. هر مرتبه, غفلت از مرحله بالاتر است. اگر کسی 
در فصلی بماند و به فصل بعد فکر نکند. از مرحله بعد 
غافل شده است. بیشتر آدم‌ها گرفتار غفلتند. غفلت 
بیچاره می‌کند. در سوره اعراف» آیه ۹ از غافلان 
نام برده شده است. «ولقد ذرآنا لجهنم کثیرا من الجن 
والانس»: کثیری از جن و انسان رابه جهنم می‌فرستیم. 
«لهم قلوب لایفقهون بها و لهم اعین لایبصرون بها و 
لهم آذان لابسمعون بهاولنک کالانسام پل هم اضل 
اولتک هم الغافلون». چه کسانی هستند؟ آنها که فهم 
و چم وگو آنها کار تمی کند آینکه در دعلی :ده 
می‌گوییم «عزیز علی آن اری‌الخلق ولاتری» جدا خیلی 
سخت است. چشمی که مصباح‌الهدی را نبیند. کور 
است. گوشی که ندای هدایت رانشنود» کر است. «عزیز 
علی» خیلی سخت است. 

باز در آیه هفت سوره روم «یعلمون ظاهرا من الحيوة 
ساره لاه غالر » ک ان هنعط ظامر 
رایس وا آترت کفتاطی ات عطات 


می‌کنند. همین که زندگی کنیم و خوش باشیم. خدا روزی 
ات رای ار ار 
بات حالما امن وه هی که این دبا رها 
کار می‌کنند. برای سفر.... «یعلمون ظاهرا من الحيوة 
ام را بت را رای کر 


#چکار کنیم؟ 

برای اهل باطن بودن کارهایی باید کرد. «اولم یتفکروا فی 
اس اهامای کل کل کم 
ازهم می‌باشد. «اولم بتفکروافی انفسهم ماخق له السموات 
والارض». بعضی‌ها چنان مشغول می‌شوند که دیگر هیچ 
وقت به چیزی فکر نمی کنند. 

اینها همانند که «لهم قلوب 5 


لا بفقهون بها» که در سوره 


ی 


اعراف خوانديم. حالا سراغ سوره حشر برویم؛ آیه ۱۸و٩۱‏ 
که قبلش می‌گوید: «با ایها الذین آمنو اتقوا له و التنظر نفس 
ماقدمت له ».ای اهل ایمان مواطب ناف ید ببینید برای 
فردایتان چه چیزی می‌فرستید. 

مثل اینکه مرحوم آقای بروجردی بود. دیدند آب را نگاه 
می کند که می‌گذرد» گربه می‌ کرد. پرسیدند گفت «فان 
الناقد بصیر بصیر». آن کسی که نقد عمل می کند. بصیر است 
و یک ذره شرک را نمی‌پذیرد. حضرت امیر 8 در نهجالبلاغه 
فرمود انسان متقی و اهل ذکر جانش آماده عزرائیل است» 
آماده مرگ است. 

«والتنظر نفس ما قدمت لغد» چه چیزی می‌فرستید؟ 
«واتقوا اللّه». اینها که از بین نمی‌رود» می‌گوید تقوا کنید. 
از خدا بیرهیزید. «ان اللّه خبیر بما تعملون» این هشدار 
بزرگی است. خدا خبر دارد که چه می‌کنید و برای چه 
کسی کار می‌کنید. بعد فرمود: «و لا تکونوا کالذین نسوا اللّه 
فانسیهم انفسهم». مثل کسانی نباشید که خدا را فراموش 
کردند. آنها که خدا را فراموش کردند» خودشان را فراموش 
می‌کنند. خودت را که فراموش کردی» وقتی می‌خواهی 
بروی» بیچاره‌ای و چیزی دستت نیست. «نسوا اللّه» خدا را 


آیه. ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری جوان دی 


فراموش کردند «فانسیهم انفسهم». 


#حتی برای یک لحظه 

«من عرف نفسه فقد عرف ربه». این عکس نقیض آن است. 
و 
کر کاس که او ای و اد 
خداوند از طرف تو قطع می‌شود. مدد نمی‌شوید. باید ارتباط 
را نگه دارید. از مرحوم صدرالدین قونوی است که گفت 
پیامبر با گروهی می‌رفتند. مسیر فراز و نشیب داشت. 
وقتی بالا می‌رفتند. تکبیر می‌گفتند. پاییسن که می‌آمدند 
تسبیح می گفتند. فرمود نماز هم همین‌طور است. وقتی 
پایین می‌روید. تسبیح میگویید و وقتی بالا می‌روید تکبیر. 
برای اینکه فکر نکنی اگر بالا رفتی در کبریای خدا شریکی. او 
از همه بزرگ‌تر است. تو هیچ نیستی وقتی به رگوع و سجده 
می‌روی, فکر نکنی خدا هم پایین آمده چون «هو معکم». 
ولی او که مثل ما نقص پیدا نمی کند. 

اد ال یا 


همه حالتی داریم؛ ایستاده» نشسته. ر کوع و خضوع. برای 
همین نماز از نظر شکلی خیلی کامل است. از نظر کمالی هم. 
عبادتی در عبادت‌های موجود دین‌های مختلف» مثل نماز ما 
نیست. نماز ما خیلی کامل است؛ یعنی همه جا باید یاد خدا 
بود. «فانسیهم انفسهم اولتک هم الفاسقون». اینها کسانی 
۵ یر زک ک کید رایس و 
یعنی آشکارا گناه کردن. ببینید چه نهیبی می‌زند:«لابستوی 
اصحاب النار و اصحاب الجنة. اصحاب الجنة هم الفائزون». 
خب اصحاب نار همه اهل غفلتند. بعد می‌گوید: «لو انزلنا هذا 
القرآن علی جبل لر آیته خاشعا متصدعا من خشیه اللّه». اگر 
این قرآن را بر کوه نازل کرده بودیم. کوه را به هم می‌ریخت. 
پس چرا تورا به هم نمی‌ریزد؟ 


۵ چرااز هم نمی‌پاشیم؟ 

چرا وقتی قرآن می‌خوانیم. زلزله همه وجود ما رانمی‌گیرد؟ 
این از غفلت است. چرا ما را اصلاح نمی کند؟ چرا ما رااز هم 
نمی‌پاشد؟ چرا شکل دروغینی را که برما آشکار است. جلوی 
چشم‌هایمان از هم نمی پاشد؟ «لوانزلنا هذا القرآن علی جبل 
لرآیته خاشعا متصدعامن خشیه الله». قرآن باید خشیت و 


ال خر 
ای ها سا را ای او را ار 
مارابیدارنکند» یعنی گرفتاریم. 

را ار 
گرفتار خقلت ات به فول آیت الله جوادی املی نماز کر 
ای ای و 
سبحان ال حاکی از درون توست. 

شب تاریک وسنگستان ومومست 

هم شب است. هم سنگلاخ است و هم ما هوشیار نیستیم. 
چطور باید این راه راطی کرد. ما بیشتر باهم زند گی می کنیم. 
عزیزان من! راهی برویم و کاری کنیم که پرده موهومات از 
جلوی چشممان کناربرود 

خواهید دید بسیاری از زندگی ما بر اثر وهم و خیال است. 
با چیزها و حرف‌های ساختگی زندگی می‌کنیم. از همه 
ساختگی‌ترء «من» موجود در وجود ماست. 

توجه به خود از دیگر عوامل غفلت است. وقتی در نماز غفلت 
داریم» خوابیدن و خوردن جای خود دارد. راهزن داریم. دو 
دفیقه نمی‌توانی خودت راجمع کنی. 


‌ 


چه چیزهایی تمایل به دنیامی آورد؟ 

زیاد به فکر تن بودن و بین آدم‌های اهل دنیا گشتن؛ آدم‌هایی 
که پیرو هوای نفس هستند. آیه ۲۸ سوره کهف «واصبر» 
فرمان است.با چه کسانی بگردید, با چه کسانی باشید و باچه 
کسانی نباشید. «واصبر نفسک مع الذین بدعون ربهم بالغدوة 
و العشی بریدون وجهه و لا تعدعیناک عنهم ترید زينة الحيوة 
الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان آمره 
فرطا» فرم ود صبر کن. خودت رانگه دار همراه کسانی که 
خداراشب و روز می‌خوانند «و یمسی و همه شکر» عبارت 
از خطبه همام است که می‌گوید شب می کنند در حالی که 
همت آنها شکر است «و یصبح و همّه ذکر» در حال روز هم 
داریم در حال ذکرند. «یبیت حذرا و یصبح فرحا» شب را با 
ترس میگذرانند و روز را در حالت فرحند. «حذرا لما حذر من 
۱ تس رت اس رن ۳ 
ماس مس نصا رال مه وضاه ها یا سم ها 
کی که را ای اد ماش 
از خوف جاری شد و گرفتار عجب و ریا هم نبوده خدا سیل 


۳ بای دا 
بالارفقی ره رکوع 
یک _ وروی فکد 
و 


رندام رش رالد 
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ابسن سک 


رح رای طرف ار ند 


کجامی‌روید؟ 

در دعای ابوحمزه فرمود چرا من حال عبادت ندارم؟ شاید 
به دلیل آنکه در جلسه آدم‌هایی شسرکت می‌کنم که حرف 
باطل می‌زنند. شاید به دلیل آنکه در جلسه آدم‌های عالم 
شرکت نمی کنم. «واصبر نفسک مع الذین بدعون ربهم 
بالیوا ولعث ی » کفت بااساص یر کی باایپا بای «ر لا 
تعد عیناک» اینها چطورند؟ «یربدون وجهه» اینها برای خدا 
«ولا تعد عیناک عنهم ترید زينة الحیوة الدنیا» نکند برای 
دنیاحشم از اینبابيوشانی. دنیاشطا راز ایتیا جدا کند, 
هوای نفس هم از دنیاست. فکر نکنید دنیا فقط خوردن است. 
حب ریاست هم هست. همین که دوست دارید در یک جمع 
از بقیه سر باشید. این هم دنیاست. همین که غیرخدا را در 
نظر داشته باشید. این هم دنیاست. «ولا تطع» اطاعت نکن. 
«من اغفلناقلبه» کسی را که ما قلبش را غافل کرده‌ايم. 
«یضل من پشا» است دیگر. «عن ذکرنا» کسی که یاد ما 
نیست. کار و رفتارش نشان 
می‌دهد یاد مانیست «و اتبع 
هواه» هوای او را پیروی نکنی 
«و کان امره فرطا» این آیه 
دستور می‌دهد با چه کسانی 
بگردید و با چه کسانی نگردید. 
ی ار ها 
ذکرند. اگر نیستید. خواندن 
و دیدن تلویزی ون همه اینها 
خر اراد ند واینها در 
ذهنت ملکه می‌شوند. می‌ماند 
ومشغول می‌کند. آن‌وقت یک 
ذهن شلوغ دارید که جمع 
نمی‌شود. ببینید تلویزیون 
چه چیزهایی نشان می‌دهد. 
قدری تماشا کنید. بعد ببینید 
می‌توانید دو رکعت نماز 


درست بخوانید؟ 


#این‌طور نیست؟ 

لغونیست؟ فیلم فلان وسریال 
فلان و فلان برنامه ورزشی و... لغو نیست؟ استراحتی که 
در جهت تقویت روحیه باشد. تفریح هم اگر جای خودش 
نشوند ولی شما بشوید.ما به خوبی دنیا می‌آییم «والله 
اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شسیثا» شما چیزی 
نمی‌دانید, این علم حصولی است که نمی‌دانید. ولی علم 
حضوری دارید «فطرت‌اللّه التی فطرالناس علیها» فطرتی 
که انسان بر او سرشته می‌شود, آنکه هست. با خوبی به دنیا 
می‌آیيم. هر چند «فالهمها فجورهاو تقویها» ولی بدلی بر ما 
عارض می‌شود. بنابراین سرمایه را خراب کرد. 
مهم‌ترین مساله غفلت است و مهم‌ترین محصول غفلت, 
خطور فکری است. آن وقت باید به نمازهایتان خیلی توجه 
کنید. همین نمازهای واجب. چیزهایی که توجه را بیشتر 
ردان ۳ 
مسافرید و اهل اینجا نیستید. آن وقت امیدواريم پروردگار 
عالم لطفش را به سوی ما سرازیر کرده و مسیرمان را اصلاح 
ی 
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آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


ٍ ۶ 
۰ اجم 1 #۳ 


اينکه در بعد از ظهر تابستان 
کود کی ما گفته‌اند: «بچه 
جاناسر وصدانکن.همسایه 
خوابیده» بعنی زندگی‌شان را 
برمبنای‌ این تعریف کرده‌اند؛ 
بعنی در جانشان نشسته بوده 
که‌احترام همسابه واجب 
است و نباید آزارش داد. برای 
آدم‌های مسلمانی که مثلاما 
باشیم. مبناوروش زندگی‌اگر 
برمبنای دین نباشد. پس‌باید 
از کجا دستور و قاعده‌برای 
زندگی پیدا کرد؟ بفرمایید 
مبناوسبک زندگی آدم‌هایی 
که‌گوشه‌ها ومتن‌زندگی‌شان 
راباد.بنی تنظیم میکنندکه‌به 
آن اعتقاددارند.چه چیزی‌غیر 
دین‌باشد وازماجایزه بگیرید. 
برای «سبک زند گی دینی». 
غیراز بحث‌ های جدی و 
حرف‌های‌مختلف.نمونه‌هایی 
هم معرفی می کنیم - کم کم - 
که به قول قدیمی‌هابی‌مایه 
فطیر است.بالاخره از ما 
می‌پر سند این سبک زند گی 


دبنی که می‌گویید. بابد 
مصداقی هم داشته باشد 
بانه؟ و راست 
می‌گویند. 


سبک زندگی‌دینی 
درگفت‌وکوبا احمدپناهیان 


زندگی دینی 
ییجده‌تر 


مهب بم مه 


شده است 


حاج احصد یکی از واعظان و 
مبل‌ان جدی از اهالسی محله 
ی میدان ابوذر تهران است. چند 
سال است همراه برادر بز رگ تر - 
۴ علیرضا پناهیان -هیات محبان 
نا " اهل بیت) قم را اداره می‌کند. 
حاج احمد هفته‌ای یک بار به مسجد محله پدری 
سر می‌زند و مجلس روضه دارد. در مسجد محله 
پدری احمد پناهیان با او درباره مدل زندگی‌دینی 
صحب تکرده‌ايم‌ونمونه‌ای ا زاین مدل‌راد رمقایسه 
میان زندگی در شهرو در میان مردم و آنچه همین 
آدم‌هادر جنک به عنوان یک فصل 
از زندگسی- تجربه کرده‌اند 
بررسی‌کرده‌ايم. 


ی 


وت 


۱ 


مدل زندگی دبنی چگونه است؟ 

تعبیری که در آن دین فقط به انجام بعضی مناسک 
مذهبی تعریف می‌شود تعبیر درسستی نیست. دین با 
به دنیا آمدن انسان‌ها شروع می‌شود. اگر کسی از درون 
به مالکیت خداوند بر همه جنبه‌های زندگی اقرار کرد 
زندگی مادی او هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد و خوردن و 
خوابیدن او هم جهت می گیرد. 

زندگی مسابقه‌ای است که در آن کسی که بهتر زندگی 
کند پیروز است. درک این زندگی برای ما که معمولا 
زندگی و معنویتی جدا داریم سخت است. کسانی 
می‌توانند این زندگی را درک کنند که از درون به این 
حرف‌ها رسیده باشند. این افراد فقط در مسجد سراغ 
خدا نمی‌روند. رسیدن به فهم دقیق از دین» از راه عزلت 
و گوشه گیری به‌دست نمی‌آید. تمام زند گی رانشانه خدا 
می‌بیند و به همه چیزغیر از خدا علاقه پیدا می‌کند 
و معنی زندگی رامی‌فهمد. دیگران فکر می‌کنند که 
از زند گی بهره‌مند می‌شوند اما فقط گمان می‌کنند. 
بعضی‌ها روت مقام و... دارند اما درگیر هستند و 
احساس آرامش و سکونت نمی کنند. 

این حرف‌ها خیلی کلی نیست؟ جای این 
مفاهیم در واقعیت بیرونی جامعه کجاست؟ 
مانسلی را دیدیم که نمی‌توانیم این حرف‌ها را انکار 
کنیم. همین ۳۰۰- ۲۰۰ هزار شهیدی که ما با بعضی 
از آنها برخورد کرده‌ایم و در زندگی شسخصی خودمان 
آنها را دیده‌ايم مصداق این حرف‌ها هستند. زندگی آنها 
عجیب بود اما آنها انسان‌هایی واقعی بودند. آنها رادر 
کوچه. مسجد. مدرسه و... می‌دیدیم و با آنها دمخور 
بودیم. نفس آنهارا حس می‌کردیم. این نوع زند گی 
به‌طور عینی تجربه شد و ما دیدیم می‌شود این‌طور 
زندگی کرد. این ادم‌ها اگر با کسی رفاقت می کردند. 
کارشان واقعی بود. به دلیل تعلق عمیق به خدارابطه آنها 
با دیگران هم دوست‌داشتنی بود. 


درهمه دوران جنگ تمام جنبه‌ه ای زندگی مادی 
هم وجود داشت اما همه این جنبه‌ها طراوت و شادابی 
داشت. این بچه‌ها از زندگی باطراوت زیبایی که گفتم 
دل می‌کندند. نه از زندگی شهری. دل کندن از زند گی 
شهری که کاری نداشت. امروز به هر کسی بگویید بیا و از 
شهردل بکن می‌تواند. زندگی این بچه‌ها عملی بود. آنها 
از «بودن» خود لذت می‌بردند. عجیب نیست که اهل 
گناه عموما به آرامش نمی‌رسد چون گناه مرکز دریافت 
زیبایی و آرامش را مخدوش م یکند. آن‌وقت به طراوت و 
زیبایی مصنوعی پناه می‌برند تا کمبود شادابی و طراوت 
واقعی را تجربه کرده باشند. 

بچه‌های جنگ چطور و با چه مکانیسمی به‌اين 
نوع از زند گی رسیده بودند؟ 

خیلی به این فکر کردم که این نوع زندگی اتفاقی است. 
اگر این نوع زندگی اتفاقی باشد. نمی‌شود از آن الگو 
گرفت. شاید بعضی‌ها فکر کنند که این نوع زندگی به 
به منطقه جنگی شرافت داده بودند. بعد از جنگ خیلی 
دنبال این بودم که ببینم چطور عده‌ای توجه حقیقی به 
خداپیدامی کنند. 

روایتی دیدم که به قول شسما مکانیسم رسیدن به این 
در حدیث «معراج» شرح داده شده. ابتدای صحیفه 
سجادیه امام سجاد" می گوید: «خدا بعد از اينکه انسان 
را خلق کرد. او را ظرف محبت خود قرارداد». نمی‌شود 
از بیرون به آدم‌ه ای جنگ نگاه کرد و از کارهایی که 
کردند تقلید کرد تابه آنها رسید. فضیلت و زیبایی 
آنها از درون می‌جوشید. فکر نمی کردند باید چطور 
حرف بزنند. حووبه حور خوب و درست حرف می‌زدند. 
اتفاق مهمی در درون آنها افتاده بود. در حدیث معراج 
عی شگواراتر و کدام زندگی جاودان است؟» بعد خداوند 


می‌فرماید: «زندگی و لذتی که صاحبش را از من غافل 
جاودانه همراه این لذت ازان کسی است که دنیا در 
نظرش کوچک و آخرت در نظرش بزرگ باشد». 

این ادم‌ها چطور به وجود می ایند و چطور در 
یک دوره بیشتر دیده می‌شوند اما بعد به اسانی 
از این نمونه‌ها پیدا نمی کنیم؟ 

این اتفاق یک عامل اجتماعی و یک عامل فردی دارد؛ 
عامل فردی هنوز هم هست اما عامل اجتماعی هم به 
شکل دیگری هنوز وجود دارد. نمی‌شود گفت همه 
بچه‌ها را جنگ این‌طور بارآورد؛ مثلا شهید محسن 
زیارتی از بچه‌های مسجد خودم ان وقتی به جنگ 
رفت. ۱۵سلله بود ولی ایمان محکمی داشت که در 
همین زندگی عادی به‌دست آورده بود. بیشتر بجه‌ها 
در شسهر تربیت شدند و بعد به طرف جبهه رفتند؛ 
به‌ویژه اول جنگ کسانی به جبهه رفتند که تربیت شده 
زندگی شهری بودند. این افراد در شهر هم خوب زند گی 
می‌کردند. البته نکته‌ای هست. امام*" گفت که خدااین 
نوع زندگی را برای این آدم‌ها آسان کرد. 

* الانازاین مدل زندگی دینی سراغ دارید؟ 

اگر از تهران و چند شهر بزرگ بیرون بياییم در گوشه 
و کنار کشور هستند کسانی که همین‌طور زندگی 
می‌کنند. قبول دارم که این جریان کند شدها دست. 
جنگ جریان مشسخصی بود که در آن دشمن ظاهری 
با اسلحه مقابل ما ایستاده بود. به نظر می‌رسد زندگی 
دینی در زمان جنگ خیلی ساده بود. تکلیف مشخص 
بود. البته در همان زمان هم عده‌ای به وظیفه‌شان عمل 
نکردند. جنگ کلاس اول بود. امروز جریان زندگی 
دینی پیچیده‌تر شده است. الان از آن دوره یک کلاس 
بالاتر هستیم چون کار سخت‌تر شده و البته ریزش 
بتواند به نمونه کاملی از زندگی دینی برسد. چند قدم 


از آنها جلوتراست چون احساس تکلیف در جنگ 
ساده بود. همه اهالی انقلاب در میدان بودند اما حالا 
عده‌ای از مدیران هم در میدان نيستند. رهبر انقلاب 
به مسوولان فرهنگی می‌گویند فرهنگ مظلوم است؛ 
فرهنگی که ایشان می‌گویند. یعنی عمق دادن به 
باورهای دینی. در سربال‌های تلویزیون» فیلم‌ها و محل 
اجتماع مردم خیلی چیزها رعایت نمی شوند. حتی در 
سریال‌های مذهبی هم همین‌طور است؛ مثلا زلیخا در 
سریال یوسف؟*" می‌گوید: «من از عشق زمینی به عشق 
آسمانی رسیدم.» نمی‌شود که تا چند قسمت قبل, نوع 
نگاه زلیخا را محکوم کرد اما ناگهان او را از مسیر عشق 
زمینی به عشق آسمانی رساند. این تازه سریال یک 
کا رگردان معتقد است. 

# چرا ترجیع‌بند حرف‌های رهبر انقلاب عمق 
بخشیدن به نگاه معنوی و حرف از مظلومیت 
فرهنگ است؟ 

چون در این حوزه خلاً جدی‌ای وجود دارد و هجمه‌ها 
بیشتر در جنبه‌های معنوی و فرهنگی اتفاق می‌افتند. 
این مسیر راه نفوذ فرهنگ غربی شده است. چرا در 
دوران جنگ به مرزهای ما حمله کردند؟ چون در 
آن زمان نمی‌شد به باورهای ما آسیب برسانند. وقتی 
خاکریز فرهنگی مانرم شد به سرعت وارد این حوزه 
شدند؛ حتی تکنولوژی هم برای خدمت به بشر وارد 
جهان‌سوم نشد و نقش یک ابزار غفلت را به عهده گرفت. 
اگر زمان جنگ هم چنین غفلت‌هایی داشتیم. لطمه 
می‌خوردیم. جبهه ما در آن روزها با غرب روی خط 
مرز شکل گرفته بود اما امروز این جبهه در خانه‌ها و 
در درون نفس ماست. مظلومیت فرهنگی تنها این 
شنت کما کا فرهنگیارضا کفه باشنسیم یی 
فکر می‌کنند کار فرهنگی خوبی انجام نمی‌شود. نه. ما 
با کارهایمان به فرهنگ ظلم می‌کنیم. وقتی می گوبیم 
فرهنگ مظلوم است. یعنی جریانی به این فرهنگ ظلم 
می‌کند. ما به معنویت نسل جدید ظلم می‌کنیم. اقبال 
بچه‌های دانشجوی نسل امروز از سال گذشته و آنها 
از سال پیش‌تر نسبت به معنویت بیشتر است. وقتی 
کسی خوراک معنوی مناسبی برای عرضه ندارد. چه 
کند؟ بیشتر کار فرهنگی را در چند عملیات تبلیغاتی 
بدون تأثیر خلاصه کرده‌ايم. شسنیدم یکی از مسوولان 
رهگ مامی‌ گنت کهاسال ق هف که تسکت 
کارهای باستانی آن است! این حرف‌ها ظلم به فرهنگ 
است. وقتی فرهنگ به جزئیات دسته دهم آن تعریف 
شد تکلیف بقیه اوضاع مشخص است. 

رهبرانقلاب درسال پیامبراعظم 7 بابسیجی‌هاصحبت 
کردند و گفتند: «تخلق به مکارم اخلاق رسول خداا 
ای کی هه تارف کیش ی ا کون 
باید این صفت‌ها را از اعضا و جوارح به قلبمان برسانیم». 
ایشان گفتند: «دراین مسیر نمی‌شود پیش رفت مگر 
اینکه جوهره عشق به خدا در وجود او باشد و اگر کسی 
بخواهد این جوهره را ایجاد کند. هم باید آموزش ببیند 
و هم در این مسیر تمرین کند». کم مانده ایشان بگویند 
فلان کلاس راهم برگزار کنید. ظلم است وقتی این حرف 
همان جادر سال پیامبراعظم** فراموش شد. 


این معلم.الفبا رابادو چوب کوچک در تلویزیون یاد می‌داد 


نون مثل نیرزاده 


همه‌اش که حرف‌زدن نیست. غبراز این که 
درباره«سبک زندگی دینی» حرف بزنيم. 
نمونه‌هایی هم معرفی می‌کنیم از ادم‌هایی ساده 
و معمولسی که بین بقیه مسردم زندگی می‌کنند و 
بقال و قصاب و معلم و راننده و کفاشند و برنامه 
زندگی‌شان را با رضایت خداوندی که 
همین نزد یکی است.میزان 


٩‏ سال پیش -درست در 

سال‌های ابتدایی دهه ۶۰و در سال‌های 

جنگ -برنامه‌ای از شبکه دو تلویزیون برای بچه‌ها پخش می‌شد 
که خاطره‌اش هنوز در ذهن کودکانی که آن موقع در دوره‌ابتدایی 
درس می‌خواندند» باقی مانده است؛ خاطره پیرمردی که با لباس 
روستایی و ريش سفید بلند و کلاه نمدی‌ای که به سر داشت با دو 
تا چوب توی دستش حروف الفب ای کلاس اول را به بچه‌ها یاد 
می‌داد؛ پیرمردی که منل همه معلم‌ها درس نمی‌داد انگار درس 
را برای بچه‌ها زندگی میکرد. قصه می‌گفت و ضمن داستانی که 
تعریف ودرواقع آن را بازی می‌کرد الفبای درس و زندگی را هم 
یاد می‌داد. گاهی هنگام درس دادن با ته صدایی که داشت آواز 
می‌خواند.روی زمین پامیکوبید صدای آدم‌های مختلف ربا 
لهجه‌های متفاوت درمی‌آورد. سر به سر بچه‌ها می‌گذاشت و 
توی یکی, دو ساعتی که مهمان بچه‌ها بود حسابی آنها راسر ذوق 
می‌آورد. به همین دلیل برنامه تلویزیونی‌ای که اه هم نویسنده‌اش 
بو وهم کارگردانش وهم خودش به جای همه نقش‌هابازی 
می‌کردنه تپ ابردلبچههابلکه بردلپدرومادرهایش ان هم 
نشسته بود؛ برنامه‌ای که نام سیدحسن نیرزاده‌نوری را چنان در 
گوشه ذهن بچه‌ها و پدر و مادرهایشان نشاند که خاطره او بعداز 
بیست و چندسال هنوز هم زنده‌وروشن باقی مانده است. 
درسال ۱۲۰۷ در محله پامنار تهران به دنیا آمد. چند ماه قبل 
از تولد پدرش رااز دست داد. پدر او دکتر غلامحسین نیرزاده 
آن وقت‌ها سردبیر روزنامه «غربال» بود. سیدحسن دوره دبستان 
رادر مدرسه انتصاربه گذراند و در راهنمایی و دبیرستان شاگرد 


24 
آیه ویژه‌نامه مذهبی رخه 


همشهری‌جوان 


مدرسه دارالفنون بود. 
یزود کار معلعی راز مبالفای 
۲ درمدرسه‌های تهران شروع کردو 

مدتی بعد وقتی با شهیدسیدمحمدحسینی‌بهشتی آشنا شد به 
مدرسه علوی و بعد به مدرسه نیکان رفت.از همان روزهای‌اول که 
کارش راشروع کردباشیوه آموزشی غلط رایج بین معلمان مخالف 
بود. فکر می‌کرد دیگر دورآن تنبیه بچه‌ها و جریمه نوشستن‌های 
خیلی زیاد تمام شده و باید به فکر شیوه جدیدی برای آموزش بود. 
این شد که رفت سراغ شیوه آموزشی مرحوم جبار باغچه‌بان و بعد 
از مطالعه و بررسی آن» روش جدیدی را برای خودش دست و 
پاکرد؛ روشی که بعدها وقتی انقلاب پیروز شد آن را به صداو 
سیما برد و توانست بچه‌های زیادی را با آن پای تلویزیون بنشاند 
و به‌شان درس بدهد. مرحوم نیرزاده دو بار برنامه تلویزیونی اش 
راروی آنتن برد؛ یک بار در سال ۵۸ که چندان طول نکشید و با 
شروع جنگ مدتی در کار او وقفه ایجاد شد و یک بار هم چند سال 
بعد -از سال۶۱- که این بار تا زمستان ۶۵واوایل سال ۶ادامه 
داشت. قصه تدریس استاد این طور شروع شده بود که کدخدای 


روستای سربندان زبریک سنگ بزرگ خوابیده و استراحت 
می‌کند و پسرک بی‌سواد و بی‌ادبی به نام اکبر به سمت او سنگ 
پرتاب می‌کند. کدخدا از سر دلسوزی و با رضایت سیدحسن 
تصمیم می‌گیرد به اکبر درس و مشق یاد بدهد واورا تربیت کند. 
حتی بعد از مدتی به تهران می‌آید و در مهمانخانه‌ای اتاق می‌گیرد. 
شبان-سرایدار مهمانخانه - که معلول است و لکنت زبان هم دارد 
کم کم تصمیم به درس خواندن می‌گیرد و پای ثابت کلاس‌های 
کدخدا می‌شود. کم کم تعداد شاگردان کدخدا زیاد می‌شوند و 


او هم کلاس درسش را تشکیل می‌دهد؛ یک اتاق کوچک: یک 
تفه نیاو یک مس بان روسکان ماما مکانات کاس کرش 
کدخداست. 

مرحوم نیرزاده این روش آموزش را خیلی پیش‌تر در دبیرستان 
علوی تجربه کرده بود. یکی از معلمان مدرسه علوی در این‌باره 
می‌گوید: «خوب یادم هست سال ۴۴ به اتفاق یکی, دو نفر دیگر 
از بجه‌های فارغ‌التحصیل مدرسه علوی برای معلمی به مدرسه 
رفتیم واولین سال معلمی رازیر نظر استاد نیرزاده شروع کردیم.او 
معلم راهنما و سرپرست کلاس‌های اول بود. واقعا اعجوبه‌ای بود. 
گاه‌با تب شدید هم به مدرسه می‌آمد. 

ماچندنفر اور آماده می‌کردیم. لباس کدخدایی تدش میکردیم. 
ریش و سبیل برایش می‌گذاشتیم, کلاه و کفش‌هایش را آماده 
می‌کردیم و با همان حالت راهی کلاسش می‌کردیم. در آن زمان 
شاگردان چهار کلاس اول مدرسه را که ۱۲۰ نفر می‌شدنده توی 
سالن اجتماعات جمع میکردیم و او شروع می کرد به درس دادن. 
شاید باور نکنید. این مرد باهمان حالت تب و مریضیء حدود دو 
ساعت تمام در کلاس پا میکوبید, فریاد می‌زده صدای چند نفر 
را تقلید مي کرد و بانمایش «کدخدا و اکبر» به بچه‌هاالفبا ید 
می‌داد. کدخدای سربندان با شسخصیت اکبر که رفتار نلدرست و 
ناشایستی داشت طرح دوستی می‌ریخت و طی سال به او تذکر 
می‌داد وسعی می کرد مسائل اخلاقی, تربیتی و مذهبی رابه شکل 
غیرمستقیم به بچه‌ها آموزش دهد؛ مثلااینکه دروغ نگوینده به پدر 
ومادر احترام بگذارند و به نظافت» بهداشت. سروقت غذا خوردن و 


خوابیدن اهمیت دهند.نیرزاده بانمايش شخصیت شبان به بچه‌ها 
می‌فهماند که نقص عضو و پای لنگ شبان, عجیب نیست چون در 
همه صحنه‌ها از شبان به عنوان فرد عاقل و قابل احترام استفاده 
کرده و ازاو تعریف و تمجید می‌کند و گاهی هم او رامشاور خود 
قرار می‌دهد. استاد» الفبای زندگی و مجموعه‌ای از ویژگی‌های 
خوب و پسندیده را نشان داده و رفتار زشت و ناشایست را مورد 
نکوهش قرار می‌داد. نیرزاده پایبند به مقررات خشک آموزشی 
نبود و هیچ چیز را تحمیل نمی کرد. ترس و دلهره در کلاس درس 
او جایی نداشت و بچه‌ها سر کلاس درس معلم» گوش و هوش و 
حواسشان راباهم به کارمی گرفتند. 


ساکن باغ طوطی 
طرحی نو دراندازيم 


تدریس استاد سیدحسن نیرزاده فوری در مدرسه علوی» 
بعد در مدرسه نیکان و بعد هم در مدرسه زمان مورد توجه 
بچه‌ها و خانواده‌هایشان قرار گرفت. او تصمیم گرفت روش 
جدید تدریس ربا خود به تلویزیون ببرد. برای همین توی 
یک کلاس کوچک با یک تخته سیاه و چند تا دانش آموز 
شروع به کار کرد. همان لباس‌ها را پوشید. کلاه نمدی 
سرش گذاشت واین بار دو تا چوبدستی هم دست گرفت؛ 
همان‌هایی کسه موقع درس دادن به هم مسی‌زد و الفبا ربا 
آهنگ خاصی می‌خواند. هنوز هم که هنوز است وقتی از 
بچه‌های دبستانی سال‌های ۶۰ تا ۶۵ سراغ آقای نیرزاده را 
و که ری ارب رب ار 
روا وت ی وراه ایا 
شفاف و روشن برایمان تعریف می‌کنند. 

استاد نیرزاده آن روزها پا به ۶۱سالگی گذاشته بود و دیگر 
م ی گذاشت دست از فعالیت بردارد به جرات می نوان ادعا 


کرد همین برنامه «طرحی نو دراندازیم» یکی از بهترین؛ 
موثرترین و حتی پربیننده‌ترین برنامه‌هایی اسست که 
صداو .ما نا حالا که شا ۷۰ سل ازاهلات 
گذشته-ساخته است. برنامه‌ای که در زمان پخش 
توانست چند میلیون دانش‌آموز را پای تلویزیون بنشاند 
ور رای کت برد وهر لحظه- مخصوصا در 
سال‌های آخر- امکان بمباران مدرسه‌ها وجود داشت. 
توی خانه به آموزش آنها بپردازد. برنامه‌ای که از نظر 
اصول برنامه‌سازی تلویزیونی هیچ چیز نداشت و شاید 
هیچ قاعده رایجی را رعایت نمی کرد؛ نه صدای درست و 
حسابی. نه نورپردازی اصولی. نه تصویربرداری ویژه و نه 
دکور منحصر به فرد. هیچ یک از اینها باعث محبوبیت 
برنامه نیرزاده نشده بوده پس چرا غروب چهارشنبه‌ها 
بچه‌ه او بزرگترها از پای تلویزیون بلند نمی‌شدند تا 
مبادا قصه‌های «کدخدا و اکبر» را از دست بدهند؟ این 
سوال مهمی است که جوابش را باید در برنامه سازی‌های 
آموزشی این روزها جست‌وجو کرد؛ برنامه‌هایی که 
باوجود تصویربرداری‌های چنددوربینی» دکورهای 
پرخرج آن‌چنانی‌ای که در استودیوهای بزرگ ساخته 
می‌شوند و همچنین گرافیک‌های تصویر 
جدید باز هم نمی‌توانند به 
پای آن برسند. 


شیوه جدید آموزش 


بعضی از پایه گذاران و طرفداران حکومت اسلامی حتی قبل از انقلاب هم درباره 
تاسیس دانشگاه‌هایی که در آنها علوم جدید و قدیم با هم درس داده شوند فکر 
م ی کر دند؛ مثلاایدهاولیه تاسبس‌دانشگاهی مثل دانشگاهامام صادق ۶ رابه شهید 
مطهری نسبت می‌دهند که در روزهای زندان به تاسیس دانشگاهی برای تربیت 
کادر حکومت اسلامی فکر کر ده بود. تاسیس مدرسه‌ای مثل مدرسه حقانی هم به 
سال‌ها قبل از انقلاب برمیگردد؛ مدرسه‌ای که در سال ۴۱ با همت شبهید بهشتی 
و آیتالله قدوسی تاسیس شد. غر از اینها تجربه‌های دیگری هم وجود 
دارند که در همه نمونه‌ها تلاش‌های زبادی برای رسیدن 


به آرمان وحدت حوزه و دانشگاه 
انجام‌شده‌است. 


اگر تامدتی دانشگاه‌هایی تاسیس می‌شدند که 
می‌خواستند تا حدی شأن حوزوی داشته باشند» بعدا و با 
احساس نیاز بیشتر در بدنه حکومت اسلامی به کسانی که 
علاوه بر آشنایی با علوم اسلامی به علوم جدید هم مسلط 
باشند. بعضی از مدارس علمیه به سمت علوم جدید رفتند 
و علاوه بر دروس معمول حوزه. علوم جدید را هم تدریس 
کردند. مدرسه عالی شهید مطهری هم سابقه زیادی در 
تلفیق علوم جدید و قدیم دارد. 

در وقفنامه این مدرسه. شکل گیری یک مدرسه عالی. 
مسجد و کتابخانه پیش‌بینی شده است. تعداد و نقش 
متولی, ناظر مطیع, مدرسان و موضوع درس آنان شامل 
معقول» منقولء ریاضی. مقدمات و ادبیات» همچنین 
حکیم‌باشیء مستوفی» ضابط موقوفات. کتابدار 
خوشنویس واعظء قاری مکبر» موذن» چراغچی و دربان 
و خادم همه به دقت تعیین شده است. 

این مدرسه عالی ایتدا به مدرسه تاصریه تهران موسوم بود 
اولین فعالیت‌های آموزشی مدرسه عالی در سال ۱۳۱۳ 
قمری و با حضور ۵۰ طلبه به همت میرزا ابوالفضل مجتهد 
کلانتر تهرانی آغاز شد. 

مجلس(۱۳۲۳قمری) که در آن صدماتی هم به بنای 
مدرسه عالی وارد شد آن را به صورت تعطیل در آورد. 

این وضعیت تاسال ۱۳۲۷قمری ادامه یافت تا اينکه حاج 
صدرالدوله امور مدرسه عالی را به روال عادی بازگرداند. 
در سال ۱۳۰۴شمسی شهید سیدحسن مدرس برنامه‌ای 
جامع را در سطحی گسترده در مدرسه عالی به اجرا درآورد 
و پنج سال بعد (۱۲۰۹شمسی) که علی‌اصغر حکمت 
عهده‌دار امور مدرسه عالی شد. دانشکده معقول و منقول 
را در آن راه ان دازی کرد. چندی بعد نیز موژسسه وعظ و 
خطابه در مدرسه عالی شروع به کار کرد. اما جریانات 
سال ۱۳۲۰شمسی امور مدرسه عالی را بار دیگر مختل 
کرد. در سال ۱۳۲۲ تولیت جدید مدرسه عالی» محسن 
صدر(صدرالاشرف) مدرسه عالی را با نام دانشگاه روحانی 
مجددا راه‌اندازی کرد. 

با روی کار آمدن سیدالعراقین(۱۳۲۹شمسی) مدرسه 
عالی رونق بیشتری گرفت و به مدرسه عالی سپهسالار 
تغییر نام یافت. در این دوره بسیاری از مباحث علمی و 
مذهبی رادیو با اتصال به دستگاه رادیویی تهران از طریق 
مدرسه عالی تولید و پخش می‌شد. برخی از سخنرانی‌های 
وعاظ معروف مانند راشد. صدر بلاغی و محمدتقی فلسفی 
در رادیو از این مجموعه است. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی محمد امامی کاشانی بااحکم 
حضرت امام خمینی" به تولیت مدرسه عالی منصوب شد 
و مدرسه عالی با نام اندیشمند فرزانه. مرتضی مطهری دوره 
جدیدی از حیات علمی خود را با انگیزه تلفیق نظام و مفاد 
تعلیمی حوزه و دانشگاه آغاز کرد. 

بالاخره انديشه توسعه فعالیت‌های مدرسه عالی شهید 
مطهری و انگیزه رفع مشکلات دانشجوطلبه‌های آن باعث 
شد تا تولیت مدرسه امامی کاشانی طرحی را به شورای 
عالی انقلاب فرهنگی ببرد و از آن بخواهد که مدرسه عالی 
رابه دانشگاه تبدیل کنند.اتفاقا اعضای شورا هم با این طرح 
موافقت کردند و چندی قبل مصوبه‌ای از شسورا بیرون آمد 
که بحث‌های فراوانی را برانگیخت. 

در این مصوبه با تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری به 
دانشگاه موافقت شده بود اما این مصوبه خیلی به مذاق 
دانشجو طلبه‌ها خوش نیامد و باعث اتفاق‌هایی شد. 


#اعتراض دانشجو طلبه‌ها 

دانشجو طلبه‌های مدرسه در اولین اقدام تحصنی را در 
صحن مدرسه ترتیب دادند تا به این نامگذاری اعتراض 
کرده باشند.آنها معتقد بودند که این نامگ‌ذاری باعث از 
بین رفتن هویت حوزوی مدرسه خواهد شد.آنها حتی به 
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و تولیت مدرسه هم 
نامه‌هایی نوشتند و خواستند که مصوبه شورا ملغی شود. 
در نامه دانشجوطلبه‌ها به تولیت مدرسه آمده بود: «برای 
ما طلبه‌هاء دانشسجویان و فارغ التحصیلان مدرسه عالی 
شهید مطهری خبر ارتقای مدرسه عالی شهید مطهری به 
دانشگاه ناگهانی و حیرت‌آور بود: 

بقی کار خشرصالی کب وه عافی آزنن هنت 
چندین ساله‌تان را شکستید و درعین باور به هویت خاص 
مدرسه عالی که نهادی است فراتر از دانشگاه و حوزه و بلکه 
عینیت وحدت آنان است. پذیرای این تنزل شدید؛ آن هم 
به نام «ارتقا» حیرت که فشار اطرافیان را تاب نیاوردید و 
عاقبت زیر بار این خواسته سطحی اطرافیان روشنفکر زده 
کمرخم کرده و پذیرای آن شدید؛ اطرافیانی که دلشان 
بیشتر برای بهبود ظاهری جایگاه و شخصیتشان می‌تپد 
تا ارتقای مدرسه عالی و ارمان‌های مقام معظم رهبری و 
خر تعالی: 

-حیرت از فراموشی هویت ۲۰ ساله مدرسه عالی شهید 
مطهری ( به مثابه نهاد و محملی برای تربیت دین‌پژوهان 
خکیوم مب اظ بر افتضافات وبانه: آنان که عیتیت آرمان 
بزرگ حضرت امام در وحدت حوزه و دانشگاه هستند. 
-حیرت از فراموشی دید گاه‌های ولی زمانه حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای درباره مدرسه عالی شهید مطهری که حکایت از 
هویتی دیگرگون و فراتر از حوزه و دانشگاه برای مدرسه 
عالی دارد: 

«..ماباید ببینیم در مدرسه عالی شهید مطهریء چه 
فا ههور ادی کات تلد سا شورف وهی 
روحانی تراز حوزه بسازیم. به دلیل اینکه در حوزه نظر 
اصلی بر فقاهت است. .... پس این مدرسه. حوزه نیست و ما 
نمی‌خواهیم در اینجا فقیه ببه معنای حوزه تربیت کنیم؛ و 
الا جایش حوزه بود و همان درس‌هاء کتاب و شیوه کار باید 
در اینجا دنبال می‌شد. 

تراز دانشگاه هم در اینجا مورد نظر ما نیست ... پس 
اینجا یک چیز دیگری است. فکر می‌کنم که در اینجا 
یک هدف متمایز از آن دو هدف هست ... ما باید بدانیم 
از این مدرسه.... چه معقول و منقولی و برای چه چیزی 
می‌خواهیم؟ البته به نظرم می‌رسد شما در اینجا باید بر 
روحانی بودن متخرجین تاکید بفرمایید. 

فکر می‌کنم امروز ما به این احتیاج داریم. شاید -ان‌شاءالّه- 
مدرسه شم الگویی شود که نظیر آن حتی در حوزه‌ها و 
جاهای دیگر ساخته سود و یک طراز خاصی از روحانی را 
در اینجا پرورش بدهد. یعنی شما بر روحانی بودن و معمم 
بودن به خصوص پافشاری بفرمایید». 

مابه عنوان طلاب و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مدرسه 
عالی شهید مطهری از این تصمیم دلخور و ناراضی هستیم. 
همان‌طور که پیش از این نیز از روزمرگی و مشکلات عدیده 
مدرسه ناراضی بودیم و تمنای ارتقای واقعی‌اش را داشتیم. 
مابااشناختی که از حضرتعالی و منویاتتان داریم؛ آگاهیم 
که شسما هم از این تصمیم دل خوشی ندارید و یاران 
فامفکق و اطواقیان این راید شما فحسیل کرفنده آن جنان 
که آگاهيم که بیش از ۱۵ سال است در پی این خواسفه 
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از این روی از شما درخواست داریم تا با تکیه بر این 
اعتراضات و همچنین حمایت‌های طلاب و دانشسجویان از 
هویت سابق دل خویش را اطمینان بخشیده و فرص کنید 
که مدرسه عالی را به هویت برتر و سابقش با زگردانید و عزم 
خود را جزم کنید تابه بهانه این کنش‌ها و واکنش‌ها برای 
ارتقای واقعی مدرسه عالی تدبیر کنیم و به حق ارتقاتش 
دهیم». 


#پیگیری رسانه ای 

بعضی از دانشجو طلبه‌ها و فارغ التحصیلان و حتی استادان 
مدرسه هم بعد از این» شروع به مصاحبه و نوشتن مطلب 
درباره چرایی درخواستشان کردند و حتی چند وبلاگ 
مساله‌های مربوط به مدرسه را به صورت جدی دنبال 
می کردند. 

مثلا حجت الاسلام کمیل باقرزاده از فارغ التحصیلان 
مدرسه در گفت و گویی با فارس این تغییر نام را یک فاجعه 
فرهنگی دانست. حجت‌الاسلام غلی جعفری- عضو هیأّت 
علمی دانشگاه امام صادق2 و دانش آموخته مدرسه عالی 
شهید مطهری- هم با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب 
فرهنگی درباره تبدیل این مدرسه به دانشگاه گفته بود: 
«تبدیل مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه با اهداف 
آن سازگاری نداشته و نوعی عقبگرد و ارتجاع از انقلاب 
فرهنگی به سوی نظام دانشگاهی سابق است». 

حتی دکتر کچوئیان - عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی - 
هم دراین باره صحبت کرد: «من هم با این تغییر نام 
مخالف بودم و در همان جلسه هم گفتم. البته در آن جلسه 
می گفتند که ما مشکلاتی به دلیل مدرسه بودن داریم» مثلا 
دانشجوهایی را که از خارج می‌آیند با این شکل نمی توانیم 
جذب کنیم و فکر می‌کنند ما یک مدرسه هستیم. من این 
استدلال را قبول ندارم. این عنوان ربطی به توانمندی 
علمی ندارد». 

دکتر سید صادق موسوی- معاون آموزشی مدرسه- هم 
در مقابل استدلال می کرد که: «بر اساس ماده سه. مدرسه 
برای نیل به اهداف خود می‌تواند اقداماتی را با رعایت 
مقررات آموزشی پژوهشی و فرهنگی کشور و ضوابط 
وزارتخانه‌های آموزش عالی و آموزش و پرورش انجام 
دهد. بدیهی است هدف اصلی از تبدیل عنوان مدرسه عالی 
به دانشگاه ایجاد دانشکده‌های وابسته در نقاط مختلف 
کشور با رشته‌های جدید است که نمونه آن در زاهدان. 
مشهد و یزد انجام گرفته است و غرض از آن ایجاد پیش 
زمینه مساعد برای جذب دانشجویان مستعد در رشته‌های 
مختلف خصوصا رشسته علوم و معارف اسلامی است که در 
قالب حدود ۲۰ دبیرستان وابسته به مدرسه عالی در نقاط 
مختلف کشور مشغول فعالیت هستند». 

او می‌ گفت: «نام مدرسه عالی و محتوای آن با توجه به 
وقفنامه همان طور که در نامه آیت‌اللّه امامی کاشانی به 
شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شده است محفوظ 
خواهد ماند و در رشته‌های موجود نه تنها از سبقه حوزوی 
آان کاسته نمی شود بلکه در بعضی از دروس و منابع تعمیق 
هم خواهد یافت مانند گسترش امتحان شفاهی علاوه بر 
کتبی. داشتن پایان‌نامه پژوهشی برای کارشناسی همانند 
دوره‌های اولیه تاسیس این مرکز آموزشی» مباحثات علمی 
دروس حوزوی مانند فلسفه. اصول» منطق و ادبیات عرب 
که مانند کلاس درسی حضور و غیاب خواهد داشت. بدیهی 
است برخورداری طلاب و دانشجویان از امتیازات حوزوی 
منوط به طی آن مراحل خواهد بود. پس دغدغه کمرنگ 


3۳:۳5 
نی 


۹ من 


شدن سبقه حوزوی تنها با تبدیل عنوان مدرسه عالی به 
دانشگاه بی مورد است. بلکه روش‌ه ای آموزش دروس 
حوزوی و استفاده از مزایای آن تقویت هم خواهد شد». 


توضیح آیت‌الله امامی کاشانی و ختم ماجرا 

با همه توضیحاتی که مسوولان مدرسه داده بودند اما تنها 
صحبت‌های آیت‌الله امامی کاشانی توانسست دغدغه‌های 
دانشجوطلبه‌های مدرسه را کم کند . تولیت مدرسه عالی 
در توضیحاتش گفت: «مدرسه عالی شهید مطهری طبق 
وقفنامه باید معقول و منقول را تدریس کند و طلابی در 
این رشته تربیت شوند که ما هم تاکنون همین رشته را 
دنبال کردیم» 

آیت‌اللّه امامی به محدودیت‌هایی در ادامه فعالیت مدرسه 
اشازه کردم کفتته سحقودیت ال این بود کف وقتتایبه 
مفرستخانی شین هطهزری فتقول و متقول آن یی 
فقه و اصول و فلسفه و کلام و اگر در اینجا می‌خواستیم 
رفسته‌های دیگ ری کاسیس کنیم با وقفتامة سازگار 
نبود و نمی‌توانستیم رشته‌هایی مانند تعلیسم و تربیت» 
رواد شام اس قتاسی سای یکدور ار 
داریم در این مدرسه تاسیس کنیم». 

تولیت مدرسه عالی شهید مطهری دومین محدودیت مدرسه 
عالی را تعامل با دانشفگاه‌های جهان انسلام عنوان کردو در 
پایان توضیحاتش گفت: «با تبدیل این مدرسه به دانشگاه 


در دایر کردن رشته‌ها محدودیت نخواهیم داشت و همچنین 
می‌توانیم‌بادانشگاه‌های دنیای اسلام تعامل خوبی بر قرار کنیم؛ 
ضمن اینکه نام دانشگاه هم جذبه دارد. امامی کاشانی با اشاره 
به اينکه مدرسه عالی شهید مطهری در زاهدان» یزده مشهد و 
تهران شعبه‌هایی دارد» تصریح کرد: «برای رفع محدودیت‌ها 
گفتیم که تمام این شعب تبدیل به دانشکده شوند. اما خود 
مدرسه به همین نام و همین محتوای علمی به هیچ وجه تغییر 
نمی کند بلکه عمق بیشتری دارد و تعامل ما با دنیای اسلام 
و دانشگاه‌ها خوب خواهد بود و مدرسه عالی با حوزه علمیه 
قم رابطه‌ای که در گذشته داشته و براساس آن طلاب واجد 
شرایط را معرفی می کرده همچنان ادامه خواهد داد؛ البته با 
اهتمام ودقت بیشتر». 

این توضیحات تا حد زیادی دانشجوطلبه‌ها را قانع کرد و 
بعد بیانیه‌ای صادر کردند و از حرف‌های استادشان حمایت 
کردند.آنها گفتند که با همه این احوال هنوز ابهاماتی 
برایشان وجود دارد و در بیانیه هم آوردند که: 

«ما طلاب دانشجوی مدرسه عالی شهید مطهری از طرحی 
که در آن مدرسه عالی باقی بماند و در دیگر نقاط کشور 
دانشکده‌های زیر مجموعه داشته باشد استقبال می کنیم 
و طرح این دیدگاه جدید را آولین پیروزی مقاومت خویش 
بر سر آرمان وحدت حوزه و دانشگاه می‌دانیم؛ اما همچنان 
راه را تمام نشده دانسته و ایستاده‌ايم تا مدرسه عالی شهید 
مطهری را به آرمان خویش برگردانیم. چرا که در مصوبه 


شورای عالی اساسا مدرسه عالی با کیفیت گذشته نخواهد 
ماند و دانشگاه شهید مطهری در اساسنامه. جایگزین آن 
ده است ال آ نک یت‌الله امانی کافسانن فر مصاخید 
اخیر صریحا فرموده‌اند:«برای رفع محدودیت‌ها گفتیم که 
قهام این کت عب خیقریل به دانشگده سود آماشوج سر بسة 
به همین نام و همین محتوای علمی به هیچ وجه تغییر 
مین کند بلگه مور پیشتری داردو تعامل با با دنبای اسلام 
و دانشگاه‌ها خوب خواهد بود». 

ببا بر گفعه‌های آیتاله امامی کاشانی دنگر تیازی به فعیر 
نام این مجموعه به دانشگاه نخواهد بود و تنها شعب مدرسه 
عالی دانشکده‌های آن محسوب خواهند شد. ما هم از ابتدا 
می‌گفتیم و فریاد می‌زدیم که نیازی به تغییر این اسم 
پرمحتوا و خوش سابقه در انديشه و سنت ما به دانشگاه- که 
زاده قرن اخیر در ایران است- نیست و دلایلی نظیر توسعه 
رشته‌ها و مدرک دلایل قانع کننده‌ای برای عقب‌نشینی از 
آرمان وحدت حوزه و دانشگاه که نام «مدرسه عالی» ظرف 
تحقق آن است کافی نیست». 

همه این حرف‌هانشان می‌دهند که نسل امروز 
دانشجوطلبه‌های مدرسه عالی شهید مطهری بر هویتی 
تاکید می‌کنند که آنها را به سنت‌های حوزوی نزدیک‌تر 
می‌کند و این میزان از شسوق به رشد یافتن در بسترهای 
اصیل حوزوی و پایبندی به سنت‌های بومی تحصیل علم. 


گنج با ارزشی است که باید قذر آن را دائست. 


نگاه از درون به مدرسه عالی شهید مطهری 


مدریسهای که ماداریم 


پرونده 


روزنه آفتاب صبح بی‌رمق ولسی بیدا رکننده. آگاهی از 
صبحی دوباره و درس «اصول مظفر»ی مجدد می‌دهد. 
این‌بار هم باید از رختخواب دل کند و با سختی چیزی برای 
خوردن صبح یافت و به کلاس درس استاد ... رفت. 
بچه‌های دیگر دور تا دور حیاط باصفای مدرسه می‌دوند 
تا لقمه نانی به کف آرند چون شسرط بهره‌مندی از قوت 
صبگاهی ورزش گردن اس اتقاقا اگر با نگاهی نام 
بچه‌ها را وارسی کنی جز حاج‌علی که داعیه‌دار اين نهضت 
است و یکی دوتسن از بچه‌هایی که ال وی آنها حاج‌علی 
است. مابقی از روی ناچاری پا به این عرصه گذاشتهاند 
که با بی‌حالی و خمیازه شل‌شل می‌دوند. تا ورزش تمام 
می‌شود آولین کسانی که به سمت حجره صبحانه می‌روند 
از همه تا رو کلای ما زد خاظر مساعت, در نع 
حتی توان خودنمایی در ورزش و بعد دست‌یابی به غذایی 
حلال را هم نداریم و با حسرت باید به کلاس برویم و بعد از 
کلاس هم هیچ جوانمردی نیست تا کمی نان و پنیر و چای 
برای ما نگه دارد. همین موجب می‌شود دوستان به محض 
اتمام کلاس با سرعتی وصفناپذیر خود را به حجره رسانند 
تا از تتمه صبحانه بهره‌مند شوند. 

سر کلاس اصول ترم دوم؛ می‌دانید که هر علمی مقدمه‌ای 
مه ربا بط اآن مقیطات عم نیا 
خوان‌دن آن درس نه بی‌فایده بلکه از سودمندی کمتری 
برخوردار خواهد بود. 

ترم دوم درس منطق مظفر و عربی و اصول را باهم 
می‌خواناگم. ای مقد ات را در کنار ذی‌المقدمه با 
هم میلگ از این ٩ه‏ به آهستگی می‌گذريم که 
مّدرس اصول مظفر زمانی که درس می‌گوید دوستان» 
خواب باقو از شا جبران می‌کنند و وقتی استاد 
می‌پرسند: همه فهمیدند؟ همه یک صدا چه در خواب و چه 
در بیداری و چه مشغول بازی با موبایل و چه پرسه‌زنان در 
خاطره‌های گذشته. می‌گویند: بله! 

کلاس‌ه اک تمام مود کی 1۳۱9 
نمی‌ماند. آگر در کلاس بمانی و سخن بگویی با چهره 
نورانی و متانر از سختی‌های روزگار آن عزبز دیار یزد 
روبه‌رومی‌شوی که همانند دوران دبیرستان با ناظم مدرسه 
برخورد می کردی و تو را از کلاس بیرون می‌فرستاد. 

باید بعد از کلاس سریع به محوطه تاریخی و زیبای مدرسه 
رفت. حیاطی که سال‌های سال را به خود دیده. از حیاط 
مدرسه در تابستان برای شما بگویم که زمستان آن جز 
چپیدن در حجره‌ها و بغل کردن بخاری‌های المنتی کار 
دیگری نمی‌توانی انجام دهی. البته این برای زمانی است که 
بسا باه باکند. اماخذا یبا نده این بتای قذیس آبیافرده 
که با دیوارهای پهن پیکری که ایجاد کرده است جلوی 
رما ی کی زیادد را می‌گیود راستی یک فکته که اخیرا 
سیستم تهویه مرکزی راه‌اندازی شده و طلبه‌ها می‌توانند 
از گرما و سرمای آن برخوردار شوند. خدا پدر مسوولان 
دلسوز مدرسه را بیامرزد که موفق به این امر خطیر شدند. 
از راهرو تاریک و خنک کنار مسجد که می‌خواهی در فصل 
گرما پا به حیاط بگذاری باید خوب حواست را جمع کنی 


آیه. ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


فا که ایا ففتت آب‌با هر طزقی کذير ان آب چیم 
می‌شود. روی سرتان خالی نشود. 

حوضی پرآب البته با عمق بسسیار کم در وسط محوطه هر 
عابر و ناظری را وسوسه آبپاشی و خیس کردن دیگران 
من کف گام وی صتذانی آ هتی کتار‌فهانی محوطه نان گر 
دوستان نشسته‌ای که به ناگاه دست‌هایی از هر سو تو 
ز حاه ی کته ریسا هو ای ۱ فش .ظ ای ق وا 
مبخک لجن‌شتانی خوش عالی آشسفایت میکنبین دیگر 
مهلتی برای دفاع از خود نداری و فقط می‌توانی با داد و 
فریاد يا بهانه کلاس و نداشتن لباس و تظلم‌خواهی کمی 
دل این نامردان را به درد آوری. دل سنگی آنان به آن حد 
است که حتی عابران اتفاقی را که گاهی برای سوال از 
نشانی يا چیزی در میان مع رکه وارد می‌شوند بی‌نصیب 
نمی گذارند و آنان هم از فیض حضور در میان آب حوض 
مدرسه بهره‌مند می‌گردند. 

به‌یاد دارم که یکی از دوستان ما از قم برای دیدن ما به 
یال احع آمفیستار بای حباظ کذاشت ور ماه اوانآه 
روی دست رفقا به حوض وارد شد و چون بی‌نوای فلک زده 
لباس دیگری نداشت. به مدت یک کلاس در آفتاب گرم به 
نیت خشک شدن سپری کرد که همان قوم ظالم از کلاس 
با زگشتند و عصبانیت سر کلاس رفتن را دوباره بر سر آن 
بی‌نوا خالی کردند و او را همچون قبل روی دست به حوض 
انداختند. 

میان کلاس‌ها گاهی دوستان هوس «عالی گردی» به 
سرشان می‌زد تا در راهروهای هزار تو و پشت‌بام پرفراز و 
نشیب و حجره‌های خاموش و تاریک مدرسه چرخی زنند. 
این بنای زیبا با طراحی فوقالاده و منحصربه‌فرد در دل 
پایتخت برای بچه‌های مدرسه هم جذاب است. از چهارراه 
پله در چهارگوشه حق انتخاب برای بالارفتن از دو طبقه 
مدرسه داری. البته در طبقه دوم در نیمه راه به دلیل وجود 
دیواره محراب‌های ورودی هر ضلع به دو قسمت تقسیم 
می‌شود و به همین دلیل چهارراه تعبیه شده است. 

۲ #درسه تاریک و بان آاست و :ین رفتن 
از آن خیلی راحت نبوده و زیاده‌روی در استفاده از آن 
موجب زانودرد می‌شود. در طبقه دوم حجرات را در کنار 
هم چیده‌اند و از طریق راهروی سرباز مقابل آنها می‌توان 
رفت‌وآمد داشت. حجره‌های بسیار دنجی هم در پشت 
حجرات مایا ده فوتان وود اس کا سا ۱3۳۵ 
در آنها را به کسی نمی‌دهند و در حیاط پشتی درهایی 
است که به غیایان‌ها و بتاهای کنار دست راه دارد و اگر از 
خایامعصطفی خمینی عبور کرده باشسید و سرتان را بل 
گرفته باشید حتما این درب‌های رو به خیابان را دیده‌اید. 
این بناء با وجود استفاده‌هایی که از آن می‌شود هنوز زیبا 
بر جا مانده و می‌توان امروز حسن اصلی مدرسه را در این 
بنا دانست! اک نان دراد گفوتانی روی 
یکی از صندلی‌های تعبیه شده بنشینی و نظاره گر حیاط 
و حوض | وگعتانبلندقامت مدرسه باشسی این زگایی 
دل‌انگیز را بیشتر درک خواهی کرد. 

سنگ‌های خاکستری‌رنگ و ضخیم کف حیاط و روح 
قدیمی حاکم بر محیط یک نواختی خاصی را برای انسان 
تداعی می کند. 

ذان هر ک وی مسجد طت ندز می‌شسود. 
می‌بینی بچه‌هایی را که با عبا و آسستین‌های با زدهبه دور 
حوض پا شیر آب نزدیک آن رفته و از ورودی غربی حیاط 
فوج فوج افرادی برای برپایینماز جماعت به داخل مدرسه 
وارد می‌شوند و از ورودی مستقیما به سوی ورودی مسجد 


درمقابل خود رفته و داخل می گردند. 

مسجد شهید مطهری هم فضایی خاص دارد. به یاد دارم 
زمانی که به عنوان محصل دوران دبیرستان به این مسجد 
برای خواندن نماز می‌آمدم از بودن در این فضا بسیار لذت 
می‌بردم و پیش خودم آرزو داشتم تا روزهای بیشتری رادر 
این فضا سپری کنم. در زمانی که نماز یابرنامه‌ای در آن 
نبودء از در غربی که به حیاط راه داشت يا از درب شمالی که 
به راهرو بالای مسجده وارد می‌شدی و فرش‌های قرمزرنگی 
که تمام سطح مسجد را پوشانده توجه تو را به خود جلب 
می‌کرد. از روزنه‌های گنبدهای کوچک روی سقف. نور به 
داخل مسجد دویده و رنگ آن محوطه را روشن کرده بود. 
نیازی به روشن کردن چراغ نبود و بچه‌ها برای مطالعه یا 
مباحثه در زیر همین روشنایی‌ها می‌نشستند و بهره از 
نعمت خدادادی می‌جستند. 

بعد از نماز به سمت نهارخوری مدرسه می‌رفتیم و با 
کارت‌هایی که به تناسب ایام رنگ‌های متفاوت داشت 
غذای آن روز را دریافت می‌کردیم و افرادی موظف بودند 
که این کارت‌ها را خط بزنند و بین دوستان طنزی بود که 
این بندگان خدا نمی‌توانند از نظر اداری ترفیع داشته 
باشند که کاری بالاتر از این نمی‌توان انجام داد مگر آنکه 
همانند بعضی از دانشگاه‌های امروزه دستگاهی باشد و 
کارتی مغناطیسی که نیازی به دخالت دست نباشد ولی 
چه می‌شود کرد که این کار. هم هزینه دارد و هم برخی از 
کار بیکار می‌شوند. 

انصافا غذاهای مدرسه از سطح خوبی به نسبت دیگر مراکز 
برخوردار است و با وجود این گاهی بعضی دوستان که 
دلتنگ غذای خانگی مادرانشان می‌شوند از کیفیت این 
غذاها می‌نالند. بعضی از دوستان خوشدل و مهربان ما هم 
تتمه غذای خود را برای گربه‌های مدرسه می‌برند. 


با آخرین کلاس بعد از ظهر یسک روز پر کلاس دیگر را 
پشت سرمی‌گذاشتیم و در اوایل ترم با نیرویی بسیار. 
مباحنه و مطاگه مکی و به مرور چون سرعت تدربس 
استادان به فشار آموزش بسیار بالا بود تا به حد تعیین شده 
برسند. کم کم دوستان یکی‌یکی از درس‌های کم‌آهمیت‌تر 
صرف‌نظر می‌کردند و در نهایت از کل درس‌ها منصرف 
می‌شدند و قید مباحثه و مطالعه و ... را می‌زدند و صرفا 
به سر کلاس می‌رفتیم تا تنبیهات حذفی مسوول بزرگوار 
آموزش شامل حال ما نشسود و همین ترس بود که باعث 
می‌شد در هر کجا بودی و یا هر حال و وضعیتی داشستی 
بانیرویی غیرقابل وصف به مدرسه خود را برسانی. اگر 
در خیابان بودی با سرعت غیرمجاز خود را به کلاس 
می‌رس‌اندی و اگر در خواب بودی مانند فشنگی از سر جا 
و دی و امه 

یاد دارم در اوایل ورود به عالی چون اشستیاق زیادی برای 
تحصیل به شیوه اصیل حوزوی داشتم با دوستان قرار 
می‌گذاشتیم تا بعد از نم از صبح. نخوابیده و به مباحثه 
بپردازیم و برخی از دوستان هم برای آنکه از این نهضت 
عقب نباشند با ما همراه می‌شدند ولی چشمتان روز بد 
نبیند که از ابتدا تا انتها به دهن‌دره و خوابآلودگی و بیدار 
کردن یکدیگر صرف می‌شد و چیزی آن چنان نصیبمان 
نمی‌شد. ولی تمام این کاره ای مفید به دلیل تنبلی 
خودمان و برنامه فشرده مدرسه به زودی تعطیل شد. 
شب‌ها بعضی از دوستان می‌رفتند و برخی دیگر در 
حجرات به استراحت می‌پرداختند و برخی دیگر در 
حیاط گل کوچیک می‌زدند و تعدادی هم به گعده‌های 


تخمه‌خورانی و... می‌رسیدند تا باز روزی دیگر از راه رسد 


#دانش آموخته مدرسه عالی شهید مطیهری 


هت 
۱ ۳ 
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روزگار می‌چرخد امانه 
همیشه یک ‌جور. آدم‌ها هم 
توی‌این گردش می آیند 
و می‌روند امانه هميشه 
یک جور. بعضی‌ها را گردش 
روزگار آن قدر می‌تکاند که 


سرگیجه می گیرند. بحضی 
هسم روزگاررا می‌تکانند تا 
سرگیجه مردم برطرف شود. 
بعضی می آیند و می‌روند 
امابعضی می‌مانند برای 
همیشه. از مردی خواهیم 
گفت و خواهید خواند که 
روزگار بعید است مثل او را 
دوباره ببیند. ببس که‌نگاه و 
اشاره‌اش به آن بالابود.او 
یک امام بود و امام بودن رابه 
همه رهبران ریز ودرشت دنیا 
آموخت. به‌هرحال مردبزرگ 
همیشه وهمه‌جا بزرگ است 
ومردبزرگ ماءامام 
ماء این گونه 
بود. 


آبه؛ ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری جوان 


این همه عکس می و نقش نکارین که نمود / یک فروغ رخ ساقی است که در جامافتاد و 324 اخلاق, نمک بقیه درس‌هابود. از هر فرصتی مور «: وه 
کرد و فرستاد خانه همان طلبه‌ای در خانه‌اش فرش 


برای بیان نکته اخلاقی استفاده می کرد. از بین همه تازه چاپ شده بود و روی 
من لور ِِ 0 نمود داشت: «3 نوشسته ً 
بحت‌هاء این ب بیش از همه نمود داشت: «قل جلد نو بود: «رئیس 
77 اد تا ان را ره الحوزات العلمیه الحاح 
24 درس را تاآخر گفت امابا زر : شاید این آیه درس اخلاقی نبود اما امام یاد داد که روح‌الّه خمینی». 
قیافه درهم و ناراحت. فکرش ۳ اولین درس اخلاقی این است که آدم به چیزی که امام ۶ که دید. با عصبانیت 
راهم نمی‌کردیم ناراحت شود. ."8 ۸ 2: هی کو عم اکن گفت: «هر کتابی که اين 
زیراندازها نازک بود و هوا هم ‌‌. ر خودش اولین عامل به اين آیه بود» وقتی همه می گفتند جمله روی آن است. داخل 
سرد. خرج اضافی همم که 1 که این نهضت به جایی نمی‌رسد. وقتی همه می گفتند دریا بریزید». 
نکردیم؛ یکی از طلبه‌ها عبای ۱ 0 که الط شیرقالال تحمل السسته رزقتی همه می فد لحن امام جدی‌تر از آن 
بشمی خودش راانداخته بود تا که شما در مبارزه تنها هستید. بت در ور خی 
امام روی زمین ننشیند. ۱ تنهایی قیام کرد. 
از وقتی ر سید از وقتی عبا را 
دید از وقتی عبا را با ناراحتی ً ۱ ۱ 
کنار زد از وقتی مثل بقیه روی 2 اول دکتسر را آوردیسم» بعد خبر شهادت حاج آقا 8 یک نفرراانتخاب کردیم تاامام* را قانع کند. نیم ساعت تمام با اما" صحبت 
کر بات ی اد کم دمم ۰ طوری ش ود ده رت در کت رای دا ی کر 
اه ار : نیع معا در اسان ات کت رون کت ری سر ی ای ی 
ملاقات. گفتم مااقاتش مس وع است. گفت اگر مصطنی اه با اه ار 
مردهء بگویید. زدیم زیر گریه. گفت: «نا للّه و انا الیه م شما فقط برای خودتان نیستید. برای همه مسلمان‌ها هستید. 
78 نظم امام**» خیال ماموران امنیتی عراق راهم راحت راجعون. امید داشتم که مصطفی به درد جامعه ۱ حرف‌هایش که تمام شد امام"" همه را صدا کرد: «آقایان! من تشکر 
کرده بود. ساعت دو ونیم نیمه شب می‌آمدند جلوی بخورد». آن روز هیچ تغییری در کارهای 7۲ 7 می‌کنم از محبت‌های شما. الان خیلی از اشخاص هستند که برای 
5 7 2 ۹ ِ ت‌  (‏ ِ ره ی یت فش ۰ 2 
هن رو زادرس داد ورد مره هشن دیدج طلبه درد میاسته طلمی مي کی کف هتری سار آن ها دا ی مام "باه تست سر وق رفت براق بو و و ۱ 
زر ردرحاد زی جررسرت وار ر مه 9 2 9 می یت (ره) 5 0 ئّ 5 ۲ و ۰ 1 ِ" 2 ۰ : 
1 3 اه 1 7 ساعت ۲ که امام" وارد حرم می‌شد. با خیال راحت مار ن رازن رن انتدالتی اراد 39 در مناطق سخت و بد آب و هوا تبعید شده‌اند. من خجالت 
چیست؟ همه می‌خواهیم درس بخوانيم. آنها زودتر امدند» پس امروز مدرسه برای انها». ۳ ۱ 1 1 رو رن دور ر ۱ ۱ ر‌ ۰ شرت 
گفتیم فردا چطور؟ گفت اگر فردا هم آنها زودتر آمدند» درس نمی‌دهم. مر ودرا اک یراس فد حتی حاج احمد اقا می‌گفت ید93 ۰ 1 ۳۳ ۶ می‌کشم که به کوفه بروم» شما هم اصرار نکنید چون 
3 : امام ۳ ۷۰صفحه از کتاب ۲ 4 این مطلب شدنی نیست». 


و ۱ ی ۱ ۱ بت ۱۵4۱۱ 
جک م2 ۳ هدک جر ی ام خر تج ود 9 جبم 


: دوره مطالعاتی‌اش ر 

94 نگذاشت ما برویم بیرون. گفست: «نمی‌خواهم 24 «فعلا در همان مسجد 74 سیاستی هم در همان روز 
جلسه خصوصی باشد». اما خودش از اتاق رفت کوچک نماز بخوانند.» که مدنظر خواند. ِ 1 0 
یرون ام که داسل فد افام ۳ هم رکفت این را در جواب آنهایی | شماست‌همین ی ۶ ایرانی‌ها پول روی هم 
بعدها که پرسیدیم. فهمیدیم نمی‌خواسته جلوی پای گفته‌بود که برای بزرگ کردن | طوراست‌وگرنه ج أ __- ۰ ۳ گذاشتند. گوسفندی خریدیم 
تخس ویر شاه ند برد: ار ات کار 34 عده‌ای از ایران > ۱ با 
34 عادتش بود. در مجلس ختم آیت‌اللّه حکیم پول خواسته بودند. می‌گفت: | ائمه است‌وبرای ۰ رس ار دصر وی ا 
هم همین کار را کرد؛ جلوی پای استان‌دار و بقیه «فعلا وضع قم بد است. امسال رشد مردم. امام*» شب هم یاد همس‌ایه‌ها بود. در گذاشتیم برای شب عاشورا و 
نمایند گان رژیم بعث بلند نشد؛ کاری که در مجلس باید به حال فقرابرسیم». پاکروان-رئیس ماندند. مجبور شدم همه خانه‌ه ارا زده بودند. || کمی هم فرستادیم برای امام. 
ختم حاج آقا مصطفی هم تکرار شد. در قم خشکسللی آمده بود و ساواک-به همان جای کوچک امام برای همه گل فرستاده بود. خوشحال بودیم که بعد از 
24 اصلااولین بارهم که خواستند او را به شاه هر محله‌ای مسوولی داشت تا گفته‌بود: پشت در اتاق آمام را ۵ گفته بسود خارجی‌هابه گل علاقه || مدت‌ها آخوردن] نان و پنیر 
ای ان کته ها که قي ری اسان از طرف امام* به وضع فقرا با نمی‌کردم امام به ۱ دارنده پس حتما همراه شیرینی, گل هم | یاآبگوشت امام امشب غذای 
نایستاد. شاه آن آدم را خوب یادش بود. هن پررسله 1 ختگی». خوابی دم ب من شک داشته باشد. ببرید و عیدشان را تبریک بگویید. باز هم بهتری می‌خورد اما نخورد. 
وق ار داش رون فد ود 32 ماه رمضان بود و امامد» ها به جدش قسم خوردم داشتند در همه خانه‌ها رامی‌زدند یک‌ماه‌بعد |[ گفت: «در فرانسه کشتن 
رفته بود بک مسجد متروک و 1 : خواب که نامه‌ها را نمی‌خوانم» از آن ماجر. اما این بار موضوع فرق می‌کرد؛ از حیوان در خارج از کشتارگاه 
دورافتاده و در تک اتاق گلی 8 ۳ برداشتم و رفت فقط برای مسائل امنیتی همه همسایه‌ها عذرخواهی می‌کرد که به آنها || ممنوع است. جون از قانون 
آنجا نماز جماعت می‌خواند. کرو رود 21 آشسپزخانه. فردای بازشان‌می کنم. زحمت داده» به خاطر چهار ماه اقامت در نوفل حکومت تخل ف کردید. از این 
هرچه اصرار کردندامام و ور ۱ آن روز امام گفست: سکم لوشاتو داشت برمی گشت‌ایران. گوشت نمی‌خورم». 
جماعت مسجد جامع محلات ‏ : «دیشب که فهمیدم همین را گفتم که راضی 
شود قبول نکرد. می گفت: چ شمادر آشپزخانه نیستم. اگر خطری در 
«آنجاکسی رادارد که امام او ۳ خوابیدید» خوابسم این پاکت‌ها باشد چرا 

جماعت شود اما اینجانه». مب تیرنه. المکطان دااشست برای‌شماباشد؟». 
1 ۰ ما ون ِ ی نتظ شما 
۲ ۳ 3 5 و 0 0 
۴ ۷ ِ_ ی ۱ 74 هردوسخنرانی داشتیم. پرسید توچه می‌گویی؟ گفتم من به شاه حمله م ی کنم. گفت: «شاه را بگذار برای من» تو باشم که امام به فکر و مر ۲ 
۶ ِ ۱ 0 ی ۰ هستند» 

2 34 طلبه‌هارا جمع کرد: «اگر برای من کار می‌کنيد و زندان می‌روید. من اجری ندارم به شماها بدهم» کار نکنید. اما که همان چهار ساعت تم رن تیوه دبا 
تذکر می‌دهم...». تک بار بود کسی شاه را ۰ خوات یله را مار ی و 

ار 9۳3 وی رنتان بودیم مینست م الم" کاری بزاممان نمی کنه و هیع امیدی ب»آرادی تداشتم ار رنقان که [زاد امام گرفته بودم. من‌هم یاد بدهید». 

شدم؛ یکراست رفتم پیش امام**. به‌ام گفت: «من هر شب به یاد شما بودم و شما رادعامی کردم». دیگر جوابی‌نداشتم. 
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اعتراض کند. به دولت اعتراض 
می کرد» کسی جرات نداشت به شاه حرفی 
بزند. برای همین مراجع به شاه تلگراف زدند که 
دولت را وادار کند دست از انحراف دینی بردارد. شاه 


آبه؛ ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری جوان 


4 یس ده که خدمتشن رفتی رس 7 
4 از فرودگاه راه افتادیم به سمت + تست هرا مان نا ی 84 پزشک از اتاق بیرون رفت. خواستم بروم که 
هرا کات ام ما ی را اه اد اقا 0 دمستم را گرفت. گفت حق الزحمه دکتررافراموش 
می‌پرسید تا اینکه رسیدیم به جنوب شهر. گفت من با مي‌دانستند یرای امام اهمیتی ندارد. موضوغ یه ند اسر و ۰ 
مردم اینجا کار دارم و مردم اینجا بامن. این بود که یک نفر ادع ای ملاقات با امام می‌آیند. دنبال پول نیستند. قبول نکرد. گفت: «حق 
مان کرد ره رفت و نکر قباماد. ویزیت و حق مدت زمانی که در راه جماران هستند 
5 8 گوشی را گذاشت و دیگر اصرار نکرد. فکر باید پرداخت شود. با کار مردم صلواتی برخورد 
و ان قدر جو ریاد وه 8 نمی کردیم از دست آیت‌اله طالقانی هم کاری نکنید». تا قول نگرفت. ولم نکرد. 
که مجبور شدیم دیدارها را از 2 


3 وقت نماز نود که 
بخواهد وضو بگیرد. 
اشپزخانه امده‌است؟ 

رکف ات : «امروز مهمان‌ها 
ریاد بوده آمدم در شستن 
ظرف‌ها کمک کنم». 


برنياید. 

۲ ِ ۱بهمن بود و حکومت نظامی اعلام شده 
منتقل کنیم اما فایده‌ای بود اما امام گفت که مردم باید به خیابان‌ها 
نداشت. هر روز ده‌ه انفر زیر بریزند. با استدلال‌های ما هم از حرفش کوتاه 
فشار جمعیت غش می‌کردند. نیامد. کار فقط کار آیت‌الله طالقانی بود که 
به امام گفتیم اجاز 7 

به آمام گفتیم اجازه بدهید به منصرفش کند. 

خانم‌ه ا بگوييم نیایند. امام گوشی را دادیم دستش واز دور نگاه می کردیم. 
جواب داد: «من با دست همین معلوم بود دارد اصرار می کند. معلوم بود دارد 


مدرسه رفاه به مدرسه علوی 


۳ 


پ 
7 ۰ ۸ 7 


روزهای تعطیل. این تاسف و امثال آن هرچه هست. سهل است و زودگذر. آن تاسف دائمی 
و ابدی است که چون به خودایی, توجه کنی که همه چیز را می‌بینی جز اوء و آن روز پرده‌ها 
افتادنی و حجاب‌ها برداشتنی نیست.» 

1 


332 «از هیچ قدرتی غیر از خدا نترسید. محکم و استوار در مقابل قدرت‌های 
بزرگ بایستید. اگر قدرت‌های بزرگ احساس کنند ضعیف هستید با احساس 


#4 پرسید وضوراچه کار کنم؟ گفتیم هر جور صلاح 
می‌دانید. گفت شمانظر پزشکی تان رابدهید» حکم شرعی 


زن‌ها شاه را بیرون کردم. اینها التماس هی کند معلوم وه نمی تاد امام را راخ ودم ال ستاطار ینم خسف دااروده بر شصامیستر خبامند تخت میروزی با ماو مات آلست. مرقق و 
7 راضی کند اما ناگهان.... 34 نظر خودش را پرسیدیم درباره‌عمل پیروز باشید.» 
-«ِ«ِ_ِ رای طسب ابر رصع 99۰« «_«ِ«ِِ_«_ 
نکرد. فقط گفت: «مام گفته اگراین تکلیف می‌دانید, من نظری نذارم: 


374 صبحانه. میوه ساعت ده صبح. ناهار عصرانه ساعت | 2همین که از خواب بیدار می‌شد. چراغ خواب کوچک / که امام سکته قلبی کرد و برای چند لحظه از دنیا رفت. 


0 7 9 0 که 
زمان‌هایی بود که حتمابای با خانواهباشد. ‏ ٍِِِِِِِ_ِ ِ تِِ تا و رات آب ار با 
34هر روز سهبار پیاده‌روی هر بار ۲۰۱۵ دقیقه؛ وضو می گرفت. حتی اجازه 9 سمل کاغذی تا 
برنامه‌ای که هیچ وقت ترک نشد» حتی در سلول | راهم نمی‌داد. روی لیوان آب نیم‌خورده هم کاغذ می‌گذاشت که بعدا ۳ 
انفرادی. لتعوز رکه داد: «آقای دکتر ار ند 1 0 
1 2 9 و و 
54 یک ساعت نگذشته بود که با بی‌سیم خبرم 54 نمی‌دانم چند نخ را می‌خواهم برای اد ادک1 به عتای هیا این 
کردند. بیماری امام عود کرده‌بود. باورم نمی‌شد. حال بر دود قرآن خواندن». 0 
ار را ی بر ۱ 
کار کار همان نامه بود؛ نامه یک خانم فقیر و سرهم می‌رسید و آخر ۳ ای ری 
شهیدداده؛ همانی که برای امام ژاکت فرستاده بود. هم.. خرمشهر سقوط 4 «فوی باشید. نبود باید از خودشان کرده‌باشند 
را تا ا را ار ی رن 
به عت نامام وات بان در هر دنه واکت خی حلا ای شنم انام داشت به خدا متکی باشید. یی ۲۶ با در دوس ند 
| تور انم برد اشداء علی الکفار و پیدا می‌کردیم. گفت: «اگر برای رضای 
در یک نامه بهامام بکوبی معلوم اس بت که ببماری رد1۹۵ رحماء بینهم باشید. نامه‌ای به آمام نوشسته بود خدا کردید که اجرتان 
تس اد ی ان ار تا کی اگر با هم بودید هیچ که برای ملاقات امام به تهران امده با خداولی اگربرای‌ من 
کاملا سالم بوده باشد. حتی اگر آن روز اتفاق خاصی را گرفتند». «ِ«ِ«_«ِ«ِ_ِ_ِ ولی نتوانسته‌امام را ببیند. امام کنار نامه نوشته کردید. بیخود کردید». 
گفت: «اینکه ناراحتی اسیبی‌برساند.» جای دیگری بیمار ری سر ی را رن ری 
دار ی اک ناراحتی قلبی پیدا می‌شد. فایده‌ای من به‌ملاقات کسی نمی‌ایم». 
و کرده بود و مطمئن نداشت. می‌خواست 
وقت آنها». بود که رفتنی است. برود. خودش هم 
۰ماه کشید تا خرمشهر می‌خواست مهم‌ترین حتم‌امی‌دانست زنده 
پا اراد خی ات دغدغه‌هایش رابگوید. نمی‌مان د. می‌دانست 
امام خیلی احوالت را پرسید | گفت: «خرمشهر را خدا «از خانم مواظیت همه اين کارها بی‌فایده 
و گفت کاش ماهم مثل حاج‌عیسی ‏ کل آزاد کرد». کنی نگذارید به اعی ع مرخ 
خلوص نیت و صفای باطنی داشستیم. حاج /۳ ایشان بد بگذرد. در رفتن به بیمارستان اینها 
احمدآقا فقط پیام را نرسانده توضیح هم داد: «حاج خدمت ایشان باشید. را گفته‌بود. پرسیدیم: 
عیسی!امام اهل چاپلوسی نیست. لابد چیزی از شما احترام ایشان را راب را 


داشته‌باشید.» بدهیم؟». گفت: «اگر 


مرا برای خودم زنده نگه 


دیده که این‌طور علاقه‌مند شده». 


(- ِ از ها ۳ کتاب تازها که به اما 
امیس هسام برد بک رو فرب 8۰ ام سر ی سر نس ی ی 


به حاج احمد آقا 


۳ : . لبخندی زد و گفت: «من که دخانی ات مصرف نمی کنم» آز اه 0 : 
میوه‌های نورس برای آمام. از نردبان بالا رفته‌بود که ۱ ۱ 1 ی ور و یر یفده راعنی, وضتع داشته‌اید. به حال خودم 
۳ ی 1 می ۰ ۱ ۳ ِ 
افتاد و مهره گردنش شکست. حالا هم امام حاج هد ی جسمی امام وخیم ی 
احمد را برای احوالیرسی فرستاده بود. 9 ۰ 1 ۲ 2 رای 9 ۳ بو 1 ۳ شد‌بود و حس مردم است. هر کاری 
برای رهایی از خستگی درس چند پکی زدم. روز سوم بی‌اختیار سراغش رفتم. می‌کرد به زودی از دنیا می‌خواهید بکنید». 


همان موقع تصمیم گرفتم دیگر سراغش نروم» چیزی را که اختیارش دست 


هی زونه 


آبه؛ ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری جوان 


کرو ری ره و هد 3 ۱ کر 


آست‌الله مجاهد 


محسن‌قزلی 

سیدمحمدباقر صدر در برهه‌ای در عراق به عنوان 
مرجع شناخته شد که انقلاب اسلامی به پیروزی 
رسیده بود و رژیم بعث عراق به شدت از این 
موضوع نگران بود. حمایت‌های صدر از جریان 
انقلاب اسلامی و شخه امام خمینو [ِ و انديشه 
برپا کردن چنین جربانی در عراق باعث شده 
بود که سیستم امنیتی این کشور از این موضوع 
هراسناک شود و با زیر فشار قرار دادن صدر او را 
مجبور به تبری جستن از امام خمینی"* و جربان 

بزرگ عراق درنهایت منجر به شهادت 
ایشان توسط رژیم بعث 
عراق شد. 


او که بود؟ 

تسم عاواهله که تییهان به اي کاط 6 رسد سل اند 
نسل روحانی بودند. محمدباقر که در کاظمین به دنیا آمده بود 
دومین فرزند خانواده و نوه آیت‌اللّه سیداسماعیل صدر از مراجع 
را را 
بودند در ایران لبنان و عراق از روحانیون بنام آن زمان بودند. 
هوش و استعداد او در دوران مدرسه باعث شد که مسوولان 
آموزش و پرورش عراق تصمیم بگیرنداو را به مدرسه تیزهوشان 
و بعد از آن برای ادامه تحصیل به اروپا بفرستند ولی هم خودش 
تون یرای وس ره تج 
فقیه خود یعنی آیت‌الله شیخ محمد و شیخ مرتضی آل‌پاسین 
مشغول به تحصیل دروس حوزوی شد. 


در حوزه! 
وقتی ۱۲ ساله بود به همراه برادرش به نجف اشرف رفت تا به 
تحصیلات عالی حوزوی بیردازد. در آنجا شاگردی استادان 
برجسته‌ای مانند مرحوم ایت‌الله خویی» مرحوم آیت‌اللّه 
محمدرضا ال‌یاسین و شیخ صدرا بادکوبه را کرده و در کنار آن 
شروع به مطالعه در آثار فلسفی غرب کرد. همان‌موقع کتاب 
«فلسفه ما» رانوشت. 
در ۲۵ سالگی شروع به تدریس در حوزه کرد. سه سال بعد 
تدریس خارج فقه را هم آغاز کرد. محمدباقر صدر قبل از ۴۰ 
سالگی به مرجعیت رسید که این خودش حادثه‌ای شگفت‌انگیز 
در تاریخ شیعه بود. بعد از رحلت آیت‌الّه حکیم دوران مرجعیت 
ارم ری 
در این دوران ات با گروه‌های مبارز و مسلمان درگیر 
بود. آیت‌اللّه صدر در آن زمان در بیمارستان نجف بستری بود 
وبه واسطه حمایت از گروه‌های اسلامی در همان بیمارستان 
تحت نظر ماموران سازمان امنیت عراق قرار گرفت. ایشان را 
باهمان وضعیست به بخش زندانیان بیمارسستان بردند ولی با 
اعتراضات و اجتماعات مردم»رژيم بعث تحت فشار قرار گرفت 
واشان راارات درد 
را ری ار 
از هیات‌های عزاداری وقتی در روز اربعین پای پیاده از نجف به 
کربلامی‌رفت. دوباره بازداشت وبه سازمان امنیت بغداد منتقل 
روز من یت ی وروی ی لد 
شدت این شکنجه به حدی بود که تا پایان عمر آثار آن روی 
بدنش معلوم بود و به سختی می‌توانست از پله‌هابالا برود. 


صدرامام و انقلاب! 

وقتی آمام خمینی" از ترکیه به نجف اشرف رفتند بین علما و 
روحانیون باه استقبالازامم" اختلافنظرهایی پیش آمد 
ولی آیت‌اللّه صدر با عده‌ای از علمای دیگر به استقبال و پیشواز 
ایشان رفتند ودر مدت ۴ ۱اسال اقامت امام" در نجف ارتباط 
نزدیکی باایشان داشتند. 

این ارتباط تا اوایل انقلاب وجود داشت. آیت‌اللّه صدر وقتی امام 
را را 
اسلامی و شهدا حمایت وا آنهاتجلیل کرد: ماه الرحمن 
لرحیم کسانی که در ایان بای دفاع از اسام و مسلمین قیام 
کرده و کشته می‌شوند شهید هستند و خداوند آنان را با امام 
حسین در بهشت محشور میکند. ان‌شاءللّه تعالی» این اقدام 
اولین حرکت جدی و علنی آیت‌اللّه صدر در روند انقلاب اسلامی 
بود. در شب ۲ آبهمن ۱۳۵۷ آیت‌الله صدر در مسجد جواهری 
نجف منبر رفت و برای مردم عراق از انقلاب اسلامی ایران و 
نقش امام خمینی* در احیای اندیشه‌های دینی و اصلاح امت 
اسلام صحبت کرد. فردای آن روز مردم عراق به دعوت آیت‌اللّه 


صدر برای حمایت از انقلاب اسلامی و رهبرش امام خمینی(* 
دربسیاری از شهرهای عراق راهپیمایی کردند. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران» ایت‌اللّه صدر شروع به 
تفسیرقرآن کرد. این موضوع در حوزه نجف که کمتر دیده 
شده بود یک مرجع تقلید به جای درس خارج فقه تفسیر قران 
بگوید» عجیب بود؛ به طوری که بعضی از شاگردان علت رااز 
وی جویا شدند. آایت‌اللّه صدر هم در جواب آنها گفت: «امروز 
ار 1 
به رهبری امام خمینی ** پیروز شده و پوزه قدرت‌های شیطانی 
ای ار 
امیدوار کرده است. من وظیفه خود می‌دانم که با تفسیر قرآن, 
اقکار مره مس مان عرای رااگام وا مان‌های انقلای اسام را 
مطرح کرده و با بیان مفاهیم شورآفرین» حماسی و اجتماعی 
فا هار را 
کلاس درس تفسیر آیت‌اللّه صدر به شدت مورد توجه توده‌مردم 
قرار گرفت. حکومت بعث به وحشت افتاده و در یک عملیات در 
شهرهای مختلف عراق تمام نمایندگان آیت‌الله صدر را بازداشت 
کرد. آیت‌الّه صدر در پیامی مردم را به ابراز انزجار از این اقدام 
دعوت کرد. بازارها تعطیل شدند. مردم دست از کار کشیدند و به 
سمت خانه آیت‌الله حرکت کردند. همان شب ایشان بازداشت 
شد و در سازمان امنیت بغداد از او خواستند تا دست از حمایت 
انقلاب ایران بردارد اما آیت‌اللّه در جواب آنها گفت: «من یک 
میم وا شرت همان حیان وه تیا 
عراق و ایران- مس‌ژولم. باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم و 
وظیفه شرعی منحصر به عرأق و ایران نیست. حمایت از انقلاب 
اسلامی‌ایران ورهبری آن هم یک وظیفه شرعی است!». 
همان روز بنت‌الهدی صدر درمرقد امام علی* سخنرانی کردو از 
مردم خواست که به خیابان‌ها بريزند. همین سخنرانی کافی بود 
که مردم به خیابان‌ها بيایند و رژیم بعث مجبور شود برای حفظ 
اراس مج گر ار عتراسات مرحم اه سر وراد کنو 


پله بله تا ملاقات خدا! 
بعد از آزادی آیت‌الّه خانه ایشان و کوچه‌های اطراف از ابتدای 
صبح تا اواخر شب پر از جمعیت بود که برای دیدار او آمده بودند. 
همین موضوع کافی بود که رژیم بعث احساس خطر کرده وبرای 
قطع رابطه مردم با آیت‌اللّه نیروه ای امنیتی خود را در اطراف 
بیت ایشان مستقر کند. این آغاز محاصره نه ماهه خانه آیت‌اللّه 
بود. در این مدت دولت با فرستادن ماموران و واسطه‌هایی نزد 
کندولی اشان به هیچ عنوانقبول نمی کردند. 
در روز ۱۶ فروردین ۱۳۵۹ رئی س سازمان امنیت نجف. 
«ابوسعید» با تعدادی از نیروهای تحت امرش آیت‌الله 
را بازداشت و به سرعت به بغداد منتقل کردند. فردای آن 
روز رژیسم بعث بنت‌الهدی» خواهر ایشان را هم دستگیر 
کرد تا مبادا او بار دیگر مردم را به قیام. اعتصاب و تحصن 
دعوت کند. 
برزان ابراهیم. برادر ناتنی صدام و رئیس سازمان امنیت عراق 
طی صحبتی از آیت‌اللّه صدر می‌خواهد که فقط چند کلمه 
علیه امام خمینی* و انقلاب اسلامی بنویسد تا آزاد شود 
وگرنه کشته می‌شود. آیت‌اللّه این درخواست را رد می کند و 
می‌گوید: «من آماده شهادتم. هرگز خواسته‌های غیرانسانی 
و ضددینی را قبول نخواهم کرد و راه من همان است که 
انتخاب کرده‌ام». وقتی سران حزب بعث از منصرف کردن 
ایت‌اللّه صدر و خواهرش مایوس شدند. آن دو را در روز 
٩‏ فروردین ۱۲۵۹ زیر شکنجه به شهادت رساندند و در 
نیمه‌های شب جنازه‌هایشان را تحویل خانواده‌شان دادند. 


صدروروزگار مجاهدت برای برقراری حکومت اسلامی 
گفت من اماده شهادتنم 


۳ بهمن ۵۷ در شسهر نجف هم غوغایی بود؛ مردم و طلبه‌های انقلابی عراق هم از پیروزی انقلاب اسلامی 
در ابران خوشحال بودند. آبت‌اللّه محمد باقر صدر در مسجد جواهری نجف سخنرانی کرد و برای اعلام 
همبستگی با قیام مردمی ایران و اطاعت از اوامر امام خمینی ** از مردم خواست در تظاهرات روز بعد شر کت 
کنند. مردم عراق در ۲۴ بهمن ۵۷ در شسهرهای مختلف از جمله نجف و کربلار اهپیمایی کردند و با تایید 
بیانیه‌ای, انقلاب اسلامی رابه مردم ایران تبریک گفتند و همه را به ادامه تبعیت از امام خمینی«" دعوت 
کردند. آرا و اندیشه‌های آیت‌اللّه محمدباقر صدر و امام خمینی" به هم نزدیک بود و به همین دلیل رژیم 
بعث عراق هر دو این مراجع را به یک چشم نگاه می‌کرد. قبسل از ظهور این دو نفر. دنیای 
اسلام در رخوت و انفعال به سر می‌برد. بیشتر کشورهای عرب و 
مسلمان زیر سلطه استعمار اروپایی‌ها و 
آمریکایی‌هابودند. 


شجر [ 


را 
آبه.و وم کف 


هنر امام خمینی"*" و کسانی مثل محمد باقر صدر این است 
که اسلام را از حالت تدافعی و مهجوریت درآوردند و آن را 
به یک حرکت تبدیل کردند. فلسفه. منطقء احکام» اصول و 
قواعد دین؛ همه محترم است امااگر حرکتی در آن نباشد 
فقط به درد متحجران و گوشه‌نشینان می‌خورد. محمدباقر 
صدر عالمی بسیار باهوش و تیزبین بود. در تاریخ شیعه این 
اتفاق خاصی است که کسی پیش از ۴۰ سالگی به درجه 
مرجعیت برسد اما سید محمدباقر صدر به این مقام رسید. 
قبل از آن در ۲۰ سالگی کتاب «کفایه‌الاصول» را تدریس 
کرد و در ۲۸ سالگی تدریس دوره خارج فقه و اصول را بر 
اساس کتاب «عروه الوثقی» آغاز کرد. 

مطالعات. تالیف‌ه او پژوهش‌های محمدباقر صدر نشان 
می‌دهد او یک نخبه علمی است. علمای زیادی نظریات بدیع 
فقهی. فلسفی و تاریخی داشتند اما ترسیم مشخصات اقتصاد 
مباحنی که درباره بانک‌داری اسلامی و ویژگی‌های آن در 
کتاب «اقتصادنا» مطرح شدهء نشان می‌دهد صدر مهندسی 
ویژه‌ای برای مباحث مالی اسلامی در نظر گرفته که قواعد آن 
راز قرآن و کتاب‌های اسلامی استخراج کرده است. 
نظریه‌های اقتصادی شسهید صدر برگرفته از قرآن و احکام 
است و کهنه نمی‌شود؛ همین آمروز هم در بازار آشفته اقتصاد 
جهانی راهگشاست اما عمل به نظریه‌های شسهید صدر به 
مذاق بسیاری خوش نمی‌آید و به همین دلیل است که پس 
از سال‌ها استقرار حکومت اسلامیء هنوز بانکداری و نظام 
اقتصادی اسلامی درست و حسابی‌ای نداریم. محمدباقر صدر 
از طرفی به مباحث اقتصادی تسلط دارد و از طرف دیگر به 
درجه مرجعیت دینی رسیده. فکر خلاق او این دو مزیت را با 
هم به کارمی‌گیرد و نظریه‌های ناب اقتصادی طرح م ی کند. 
ارائه طرح و نظریه. تالیف کتاب تدریس و تحصیل, کنارعمل 
معناپیدام ی کند.عمل به‌ این نظر یه‌ها خودبه خودمر جع شیعه 
راوارد حرکتی می‌کند که می‌توان نامش را انقلاب گذاشت. 
شهید صدر مشکل جوامع اسلامی را در عقب‌ماند گی فکری. 
علمی و انفعال در عالم سیاست می‌دانست. بیشتر کشورهای 
اسلامی اوایل قرن چهاردهم شمسی درگیر استعمار بودند. 
نظریه‌های متفاوتی در این‌باره وجود داشت. 

عده‌ای از علما چاره‌ای جز مدارا نمی‌دیدند» بعضی نجات 
حوزه‌ها و برقراری کلاس درس طلبه‌ها را مهم‌تر از دعواهای 
سیاسی می‌دانستند و بعضی هم مثل امام خمینی"" و شهید 
صدر وارد میدان شدند و با راه‌انداختن نهضت و حزب اسلامی 
مقابل جریان‌های استعماری استبدادی و سلطنتی ایستادند. 
سال ۰۱۳۳۷ ژنرال عبدالکریم قاسم. رژیم سلطنتی عراق راز 
بین برد و حکومت جمهوری اعلام کرد. کمونیست‌ها مجال 
پیدا کردند که تبلیغات جدی‌ای علیه دین کنند. گروهی از 
روحانیون و علمای شیعه دور هم جمع شدند که فعالیت‌های 
الحادی کمونیست‌ها را با انتشار مجله‌های سیاسی و 
ایدتولوژیک کنترل کنند. «مجله الاضواء» سال ۱۳۴۰ 
تأسیس شد و سرمقاله پنج شماره اول آن را شهید محمدباقر 
صدر نوشت که بعدها به «رسالتنا» مشهور شد. 

فلسفه اسلامی در آن روزها مورد هجمه وسیع کمونیست‌ها 
بود. در همان روزها صدر کتاب «فلسفتنا» را نوشت و در 
آن ضمن معرفی فلسفه اسلامی برتری‌های آن رانسبت 
به فلس فه مکتب کمونیسم مطرح کرد. سال ۱۳۳۷ شهید 
صدر پارا فراتر گذاشت و برای معرفی نظام اقتصادی اسلام 
و امتیازهای آن نسبت به نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی 
ولیبرالیستیی کتاب «اقتصادنا» رانوشت. در دورانی که 
عده‌ای مسلمانی را عقب‌افتادگی و مایه خجالت می‌دانستند» 


محمدباقر صدر با سربلندی وجوه مختلف اسلام را معرفی 
می‌کرد و میگفت: «مااین‌ط ور هستیم و این‌طور فکر 
هی کتیی این ابیت فلت قه ما اکتصاه ماه رسالت ما سال 
۴ که‌امام خمینی* به نجف تبعید شسدند» شهید صدر 
همراه گروهی از علمااز ایشان استقبال کردند. ۱۳سال دوران 
تبعید امام به نجف فرصت خوبی برای تبادل فکری و بررسی 
نظریه‌های حکومتی امام و آیت‌اللّه صدر بود. 

رژیم بعث عراق می‌دانست سیدمحمدباقر صدر هم مثل 
امام خمینی" دین رااز سیاست جدا نمی‌داند و حکومت 
مطلمیت | حکویت اس اامی می فان وکام رای ترا کی 
دست از مجاهدت برنمی‌دارد. به همین دلیل کم کم مبارزان 
عراق را شنانسایی کرد به زسدان انداخت: مسال ۱۳۵۱ 
سیدمحمدباقر صدر در بیمارستان نجف بستری بود. آموران 
بعث بیمارستان راقرق کردند و آیت‌اللّه صدر رادستگیر کردند 
وب بیمارستان کوفه بردد که آنجا لوا زیرنظربگیرند. 

این رفتار توهین آمیز رژیم بعثء مردم عراق را عصبانی کرد و 
آنهاهمراه علمااغتراش‌هاو تهدیدهای رسمی خود را اغلام 
کردند. رژیم بعث هم مجبور شد آیت‌الّه صدر را آزاد کند. 
مبارزاتانقلابیمردم عرق به رهبری آیتالله صدر به جایی 
رسید که اربعین ۱۳۹۷ قمری (۱۳۵۶ شمسی) عزاردان 
حسینی در شهرهای نجف و کربلا تظاهرات گسترده‌ای 
کردند. روز بعد مأموران عده‌ای از تظاه رکنند گان رادستگیر و 
زندانی و شکنجه کردند. آیت‌الّه صدر هم دوباره دستگیر شد 
و پس از چند ساعت شکنجه آزاد شد. 

اواخرسال ۱۳۵۶ واوایل سال ۰۱۳۵۷ رژيم بعث عراق هم مثل 
رژیم پهلوی ایران فهمید مردم ایران برای برپایی حکومت 
اسلامی هم و غم جدی دارند و حرکت انقلابی آنها تا چند ماه 
دیگر به ثمر خواهد نسست. رژیم بعث از ایجاد حرکت‌هایی 
مشابه انقلاب مردم ایران در عراق می‌ترسید و به همین دلیل 
چاره‌ای جز مخدوش کردن چهره مردم آنقلابی و رهبری 
امام خمینی *نیافت. 

مردم ایران است. به همین دلیل نامه‌ای برای امام خمین یلد" 
نوشت که آن روزها در پاریس بود. وی درایین نامه از قیام 
مردمایران تمجید کردو تلاش و شجاعتآنهارابرایبرقراری 
حکومت اسلامی. پربر کت دانست. آیت‌اللّه صدر به مریدان 
خود در ایران پیام داد که مردم ایران رادر پیروزی نهایی و 
فلاشی پراش استقرار خکوست اسلامی کنک که مبحمتنافر 
صدر در این پیام فتوایی صادر کرد و گفت: «شهدای انقلاب 
ایران همچون شهدای قیام امام حسین* هستند». این فتوای 
مهم توطثه تبلیغاتی رژیم بعث علیه حرکت اسلامی مردم 
ایران و رهبری امام راخنثی کرد. 

مأموران رژیم بعث از اتحاد و انقلاب مردم ایران و احتمالاعراق 
می‌ترسیدند و تلاش میکردند این قرابت و دوستی شکل 
نگیرد ی اگر به وجود آمده با توطثه و تهدید از بین برود. مردم 
انقلابی ایران» امام خمینی * ذهن خلاق و سرنترس آیت‌الله 
سال ۱۳۵۸ آیت‌الّه صدر رساله «الاسلام یقود الحیاه» را 
تعسو انا تالایا نیرب د فانک سای یه یگ ابیت 
تمازیده وزهه | قاط با لیام یی ۶ روافایران کرف رفتخ 
بعث هنوز رساله جدید و شیوه مقابله با آن را نيافته بود که 
آیت‌اللّه صدر بافتوایی» مردم را به براندازی رژیم بعث دعوت 
کف هن مد مات میان مسبایان عراخ رح کقای انس 
که یه کیام مماحالة یناب بعف و سب رفستا رای ان اتذام 


و مسژولان حزب کافر را ترور کنند تا خود را از چنگال این 
دزخیمان خونخوار نجات دهند». 


فعالیت‌های آیت‌الّه صدر زیرنظر رژیم بعث بود. حتی جلسه 
تفسسیرقرآن وا تعطیل کردند.هزارنفراز مریدان و رابطان 
وی در عراق دستگیر شدند. وی همم روز۱۶ رجب ۱۲۳۹۹ 
قمری اعتضاب غموم اعلاغ کرو باذارهای را فعطیل 
شد. مردم نجف گروه گروه به خانه آیت‌اللّه صدر رفتند. روز بعد 
آیت‌اللّه صدر دستگیر و به بغداد منتقل شد. دستگیری وی 
خی شم راب نکش ویر صقن کر یلاو خاطی تیم اند 
وه رتنس اف ای کسایی دیرف وهای ایرد 
قاجا ای اراد کرد اما نه ناه شانه نی را یلته گرد 

در اين مدت نماین دگان و مأموران ویژه رژیم بعث بارها به 
خانه آیت‌اللّه صدر رفتند که بااو مذاکره کنند. روزهای آخر 
که‌ماموران از قظمیع آیتالله تاامید شدندهآو را تهدید کردند 
که دست از تأیید انقلاب اسلامی ایران و قیام امام خمین ی( 
بردارد یا او را به شهادت می رسانند. آیت‌اللّه صدر نه رژیم بعث 
را تایید کرد و نه فتوای تحریم راپس گرفت و راه شکنجه و 
شهادت را انتخاب کرد. 

۶ فروردین ۱۳۵۹ آیت‌اللّه صدر همراه خواهرش بنت‌الهدی. 
در نجف دستگیر و به بغداد منتقل شد. رئیس سازمان امنیت 
عراق ازاو خواست چند خط دربار امام خمیتی ۶ و ضذائفلاپ 
اسلامی بنویسد تااز مرگ نجات پیدا کند امااو این پیشنهاد را 
هم رد کرد و گفت: «من آماده شهادتم». بعد از سه روز تحمل 
شکنجه این خواهر و برادر در ۱٩‏ فروردین ۹ به شهادت 
رسیدند و با تدابیر شدید امنیتی در آرامگاه شرف‌الدین در 
نجف به خاک سپرده شدند. 

بنت‌الهدی صدر هميشه کنار برادرش بود. آیت‌اللّه صدر پیش از 
طرح بعضی نظریه‌های سیاسی و اجتماعی, با خواهرش بحث 
می کرد او علاوه بر بح و کشت وگو فآلیش‌های جذ ید برادرفن 
راهم پیش از چاپ تصحیح می‌کرد. رژیم بعث از تشکیل 
می کرد حلقه‌های این زنجیر را هر طور که هست وهر جا که 
هست از هم باز کند. خانواده باسواد و انقلابی صدر حرف‌های 
خطرناکی می‌زدند و از هیچ تهدیدی نمی ترسیدند. رژیم بعث 
با کشتار آنان بقای خود را تشمین کرد. 

آیت‌اللّه سیدمحمدباقر صدر در حوزه‌ه ای مختلف علوم 
اسلامی تبحر داشست اما هیچ‌گاه به دانسته‌های گذشتگان 
اکتفا نکرد و خودش و مسائل و معارف دینش را به روز کرد. 
هميشه به طلبه‌های حوزه علمیه می گفت باید مساتل علمی. 
فرهنگی سیاسی. اجتماعی و اقتصادی جدید را کشف کنند 
و این علوم رااز حوزه بیرون ببرند. می‌خواست معارف اسلام 
راب ترامع کید میگ قفد بوی مت لخن میا 
کند که رژیم بعث نگذاشت. 


رهبر اتقلاب اسلامی در عراق 


چند نامه کوتاه به همسرامام خمینی (د*) 


نسم 


سک عاش شانه ارام 


استادان اخلا 
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معلم‌های عرفان وقتی درباره مراحل مختلف کمال انسان حرف 


می‌زنند. یک‌نکته را تکرارم ی کند:«آدم ی که در مسی رکمال باشد همه ابعادر وحی‌اش 


باهم رشد می کند. کسی که آمار نما زوروزه‌مستحبی‌اش‌سربه فلک گذاشته امامردم ‏ 


از اخلاق و رفتارش شکایت دارند یا تارک دنیا شده و ماه و خورشیدش سرسجاده‌اش 

طلوع و غروب م ی کند. حتما جایی ازراه را اشتباهی پیچیده و به بی اه رفته‌است» و 

توضیح می‌دهند: «خداوند کمال مطلق است.هم قهرو جبرش در بالاترین حدواندازه 
است وهم مهربانی و لطفش. کسی که می خواهد شبیه خدا باشد. 

بایداین ویژگی راالبته در مر تبه‌های انسانی‌برای 


خودش‌ایجادو حفظ کند». 


سیدروح ال موسوی خمینی فروردین‌ماه ۱۳۱۲ - یعنی 
چهار سال بعد از ازدواج با خدیجه ثقفی -عازم سفر حج 
می‌شود. اما سفر حج آن سال‌ها منثل حالا نبود. جماعتی 
که قصد زیارت می کردند باید از دوء سه کشور می گذشتند 
و مرکب سفر عوض می‌کردند تابه سرزمین عربستان 
روحاللّه که آن روزها سیدمصطفای سه ساله را هم با 
همسرش در خانه داشت. پس از چند روز همراه کاروان 
به لبنان می‌رسد؛ ساعت‌هایی را آنجا ماندگار می‌شوند تا 
نوبت به قافله آنها برسد و با کشتی عازم عربستان شوند. 
در همین چند ساعت فرصتی دست می‌دهد تا مسافر حج 
دستی به قلم برد و حال و احوالی از خانواده جویا شود. 
نامه‌این طور آغاز می‌شود: 

«تصدقت شوم الهی قربانت بروم. در این مدت که مبتلای 
به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم شد. متذکر شما 
هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم 
امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش 
حفظ کند. حال من با هر شسدتی باشد. می‌گذرد ولی به 
هرحال تاکنون هر چه پیش آمده خوش بوده و الان در 
فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد. 
صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که‌این منظره 
عالی به دل بچسبد.... 

تصدقت. قربانت» روح اللّه» 

سید روحالّه زمانی که‌این نامه را می‌نویسد. ۲۳ ساله است. 
دو سال پیش از این «مصباح‌الهدایه» را نوشته که هنوز از 
درخشان‌ترین کتاب‌های عرفان اسلامی است و دو سال 
پیش‌تر شرح دعای سحر را تمام کرده که فهم دو. سه 
جمله آن هر سال ماه رمضانی را برای اهلش پر می کند. 
مبارزه‌های سیاسسی و مقابله با طاغسوت را پیش از ازدواج 
شروع کرده و این روزها در نظر آیت‌الّه بروجردی جایگاه 
ویژه‌ای دارد. 

در عرفان. ایمان» فقه. سیاست و جهاد به قدری پیش رفته 
که در ابتدای جوانی از سرآمدان روزگار خودش شده و.. 
حالا کسی نمی‌تواند ادعا کند این جمله‌های عاشقانه از 
هیجان عشقی نوپا در نامه او جا گرفته است. معرفتی که 
از بابت آن شرح دعای سحر روی کاغذ می‌آید. جایی برای 
هیجان زود گذر نمی گذارد. می‌گذارد؟ 

تکرار این همه مهربانی در نامه‌های حضرت روحاللّه به 
همسرش در سال‌ها و سفرهای بعد این وجه کمتر به چشم 
آمده شخصیت او را بیشتر روشن می کند. 


سال ۱۳۴۴؛ کار مبارزه امام* با رژیم شاه بر سر قانون 
کاپیتولاسیون بالا گرفت و شاه ایشان را به ترکیه تبعید 
کرد. این بار نامه با پست ترکیه به‌ایران می‌آید: 

«خدمت مخدره محترمه والده مصطفی سلام میرساند. 
ان‌شاءاللّه شما به سلامت و سعادت به سر برید. اینجانب 
بحمداللّه سالم هستم. هیچ نگرانی نداشته باشید. فقط از 
اينکه از شما بی‌اطلاعم» قدری نگران هستم. اگر این کاغذ 
رسید. جواب را زودتر بنویسید و بفرستید. اگر جواب 
نوشتید. تمام بچه‌ها به خط خودشان یکی دو کلمه 
بنویسند. به متعلقه مصطفی سلام برسانید. ایشان هم دو 
کلمه بنویسند....» 

نشانی از نگرانی دوره تبعید در این نامه می‌بینید؟ 

با همه محدودیت‌ها و همه فشاری که روی شخص امام 


(ره) 


۱ یدای 2 
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و خانواده هست. هر هفت. هشت روز یک بار برای خانواده 
نامه می‌نویسد و هر بار هم کوتاه اما نغز و دقیق. سفارش 
ایشان به‌اینکه هر یک از افراد خانواده با خط خود چند 
کلمهای در نامه بنویسند. تقریبا هر بار در نامه‌ها تکرار 
می‌شود و چه به دل می‌نشسیند. همه کارهای سیاسی 
و عبادت و جهاد و نوشتن کتاب‌های ارزشمند و حتی 
برنامه‌ریزی برای یک انقلاب. ذره‌ای از نقش پدرانه امام* 
برای خانواده کم نکرده است. از راه دور محبت پدرانه را با 
جمله‌های ساده به دل فرزندانش می‌رساند. خودتان را جای 
کسی بگذارید که پدرش از راه دور برای دیدن دستخط او 
بی‌تابی می‌کند و تا آن رانبیند. دلش آرام نمی‌گیرد که 
هستید و خوبید و سالمید. آن وقت ببینید چطور وجودتان 
از صمیمیت پدرانه لبریز می‌شود. از همان راه دور. 


سال ۱۳۵۱؛امام* دوباره تبعید می‌شود و این بار به 
نجف؛ در این دوره خانواده ایشان هم راهی نجف می‌شوند. 
اقامت امام!* در نجف چند سال طول می‌کشد و در این 
تسا با خالعیه شا لا (همس نام هتفه رفت 
یک بار به‌ایران می‌آید تا با فامیل و آشسنای خود دیدار تازه 
کند. نامه‌های امام*" و همسرش از نجف بیشتر در همین 
مراجعت‌های کوتاه مدت نوشته شده است. 

« شهریور سال ۱۳۵۱ از نجف به خانم خدیجه ثقفی 
خانم محترمه. معظمه! مرقوم سوم شما واصل شد. در 
جواب دو مرقوم چند روز قبل مصدع شدم. اینک جواب 
سوم؛ اولا کلمه‌ای که درباره فریده نوشته بودید که برای 
مختصر گرفتگی روحی صلاح دیدند او را به مشهد ببرم» 
اینجانب را مضطرب کرد. علاوه بر اينکه با نوشتن کاغذ 
از تهران و همراه بودن فرب ده - دختر حضرت او یک 
کلمه هم ننوشته به علاوه اسمی از فرشته ( فرزند فریده 
مصطفوی) نبود و به نظر آمد فرشته همراه نیست. اینها مرا 
مشوش کرده و فوری از سلامت او یااگر دلتنگی خانوادگی 
داتفه مطلعي کنید. آمید است دوم باشک که سهل است... 
.هیچ وقت به طور سر بسته و اجمال چیزی ننویسید که 
توحضب اکنظ ام کدی ها 

ام" با هوش و دقیق بود. چند خط نامه را بای دلخوشی 
خانواده نمی‌نوشت. خانواده را بی نهایت که نه. به اندازه؛ 
دقیقا به همان اندازه‌ای که باید دوست داشت و نگرانشان 
بود و از دوری‌شان آزرده می‌شد. امام درگیر طاغوت 
بود و در پی درانغاختن یک انقاذب: اماگرفتاری‌هایش بة 
ارامش و مهر و عاطفه خانواده اسیب جدی نزد. نبودن‌ها و 
دور بودن‌هايش را با ابراز لطف مکررش مدام برای همسر و 
فرزندانش جبران می‌کرد. 


«۱۵مهر ۱۳۵۱ 
خانم محترمه عزیزه‌ام! 

تاکنون چند کاغذ فرستاده‌ام نمی‌دانم رسیده است یانه. از 
شما به وسیله فریده اطلاع پیدا کردم مرقوم مشهد واصل 
شد. از تهران اطلاعی ندارم.امید است هميشه خوش و خرم 
و مشفول دیدار خویشاوندان باشید؛ گر چه ما رافراموش 
کنید. وعده مراجعت نزدیک است و ما هم از نبودن شما 
خسته شده‌ایم... خدمت همه مخدرات خصوصا خانم سلام 
میرساند. 

پدر فرزندانت». 

دو سه ماهی است که همسر امام ۶ به‌ایران سفر کرده و 
دوری او برای امام ۲ سخت شده است. ظاهرا دید و بازدید و 
مشغله در ایران مجال نامه نوشتن به همسر امام" نداده یا 


نامه‌ها به هر دلیلی به دست ایشان نرسیده است. دلخوری و 
دلتنگی امام*" از لابه‌لای جمله‌های نامه پیداست. با کنایه 
به همسرش میگوید از شما به وسیله فریده اطلاع پیدا 
کردم! و بعد با مطایبه‌ای شیرین می‌نویسد خوش باشید 
اگر چه مار فراموش کنید و آخر نامهء شاید از سر دلتنگی؛ 
«پدر فرزندانت». 


«نیر ۱۳۵۲ 

مرقوم شما پس از مدت‌ها انتظار واصل شد. مثل اینکه شما 
از تجف که خارج شدیدهیگر از فکر ها بیرون راعید وخیال 
نکردیسد از دیر آمدن کاغذ‌نگران می‌شتويم. در هر حال 
ان‌شااللّه تعالی خوش و سالم باشید. ما هم به حمداللّه تعالیی 
سلامت هستیم و می‌گذرانیم. به همان نحو که دیدی هوای 
اینجا مختلف است ولی روی هم رفته خوب است. 

از سلامت خودتان - ولو به دو کلمه -مارادر هر هفته با 
لااقل هر دو هفته مطلع کنید. اینجا خبر تازه‌ای نیست. 
همان مسائل است که موجب نگرانی است و باز معلوم 
نیست چه شود. ان‌شاءاللّه خداوند اصلاح کند. به همه اقوام 
و بستگان سلام برسانید. 

ار از وقت رجوع بگذرد. معلوم نیسست بتوانیمتقاضا کنیم 
و آنها بدهند. حتما تعجیل کنید که وقت نگذرد به حرف 
هیچ کس گوش ندهید والا در ایران ماندنی خواهید شد.» 


آیه. ویژ‌نامه مذهبی 
همشهری جوان 


هرد نگران خالواقه است ومعفای دیدار آنهاء شاید برای 
هر مردی این حس پیش آید اما وقتی این مرد می‌شسود 
صاحب ۴۰ حدیث و سرالصلوه. نگرانی‌هایش دلپذیرترند. 
ده‌ها صفحه درباره نزاع جنود رحمانی و شیطانی نفس و 
پات نشب لیا و بل کي خالض نحل می تویس تاو به ان 
دقت حق و شان خانواده را در مسیر تقرب به خدا مراعات 
کند. آن وقت نگرانی‌ه او دلتنگی‌هایش انگار حقیقت آن 
احساس را به دیگران القا می‌کند چون حقیقت زندگی و 
بندگی را فهمیده است. 

۰ 

روح اللّه موسوی خمینی در روزگار ماه رکارق رْ شروع 
کرد به بهترین شسکل انجام داد و در آن حوزه سرآمد زمان 
خود شد؛ همان قدر که جمله‌های عارفانه کتاب‌هایش 
خوانن ده را به وجد می‌آورد؛ همان قدر که شجاعت و 
اقتدارش ستودنی است وقتی می‌گوید: «واله در عمرم 
نترسیدم»؛ همان قدر که جمله‌های کوبنده‌اش در آن 
سخنرانی معروف در بهشت زهرالت با افتخار در تاریخ مرور 
می‌شوند. حالا عاشقانه‌ترین جمله‌های زمینی‌اش هم در 
حافظه تاریخ قاب گرفته می‌شود تا مثال اسستادان درس 
عرفان برای کمال انسانی شسود؛ مردی که‌ترز ویژگی‌های 
انسان روزگار را ارتقاداد در رابطه خانواد گی هم با 
جمله‌هایی ظریف و دقیق. عاشقانه احترامبرنگیزی خلق 
می‌کنن! یک عاشفانهآرام, 


تبلیغ در راهنمای همشهری‌موثرومفید است 
05:۳۳:۳۳ ,۳:9 
جامع‌ترین نیازمندیبای ایرانی 


مجسموعه و مسا دیلب 
میچر؟ 9 نیرگ 


هدایت استعد!ا دها ی تولید فر هنگ شهر 


